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 رفت دیبار ستم نبا ریز
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 یاست در کف مرد ذوالفقار

 نيسبه انتقام ح دیآ یم که

 شاعر:سيد حسن رستگار

 طرح مساله

یکی از سوالاتی که بسیار پرسیده میشود این است که چرا با اینکه در جامعه ما همه مسلمانند واکثرا خود را معتقد وپیرو مکتب 

 اهل بیت میدانند ولی آنچنان که انتظار میرود در عرصه عمل دیندار نیستند؟

 قدمه توجه کنیم برای پاسخ به این سوال باید به چند م

 مقدمه اول: 

 عمل ورفتار انسانها در گرو اندیشه ودانش آنهاست 

 ای برادر تو همه اندیشه ای    مابقی خود استخوان وریشه ای 

 گربود اندیشه ات گل گلشنی   وربود خاری توهیمه گلخنی 

 فَمَنْ عَلمَِ عمَِلَ وَ منَْ عمَِلَ عَلمَِ وَ العِْلمُْ یَهْتفُِ باِلعَْمَلِ فَإِنْ أجََابَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ. عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ )ع( قَالَ: العِْلمُْ مَقرُْونٌ إِلىَ العْمََلِ

امام صادق)ع( فرمود: علم همراه عمل است، پس هرکس علمی دارد باید به دانش خود عمل کند و هرکس عمل کند بر دانش او 

 . رود می  ماند و در غیر این صورت از نزد صاحب خودزند؛ اگر جوابی شنید میره عمل را فریاد میشود؛ و علم همواافزوده می

 44، ص1کافی، ج

 دانستی پس عمل کن  علَِمتَ فَاعمَل  :نقل شده است نقش انگشتر مبارک امام حسین علیه السلام این جمله بود

 151ارشاد القلوب، ص 

 مقدمه دوم:

یشه وعمل یقینا از مهمترین عوامل دینداری صحیح دیندانی صحیح است ،اگر دیندانی ما با مشکل مواجه شد با توجه به تلازم اند

 وبه انحراف رفت یقینا دینداری ما نیز به ورطه انحراف کشیده خواهد شد .

 با مداقه در این مساله متوجه میشویم که قبل از هر عاملی باید به مقوله  فهم دینی مردم پرداخت .

 قدمه سوم:م



اگر چه در کشور ما خصوصا بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نشر معارف اهل بیت در قالبها وظرفیتهای مختلف اعم از سخنرانی 

،کتاب ، تولیدات رسانه ای و...توسعه چشمگیری داشته است  لیکن آنچه در عمل دیده میشود فاصله زیادی با مومن تراز اسلام 

 دارد.

 مقدمه چهارم:

موازات فعالیتهای متولیان فرهنگ دینی اعم از روحانیت ،رسانه ،هیئات ،مساجد و...دشمنان اسلام ومسلمین نیز فعالیتهای گسترده  به

ای را علیه اسلام وجامعه اسلامی ما برنامه ریزی کرده اند و در قالبهای مختلف از تولید شبهه ،تا تولید محصولات رسانه ای ،تا 

 های اجتماعی و...جهت مانع تراشی بر سر راه فهم دقیق و عمیق مردم دامها پهن کرده اند . حضور پررنگ در شبکه

 نتيجه:

باتوجه به مقدمات چهارگانه فوق درمی یابیم که یکی از مهمترین عوامل ضعف دینداری در جامعه برداشتهای ناروا از دین یا به 

 مختلفی متاثر است.عبارتی کج فهمی دینی است که این مقوله خود از عوامل 

آنچه دین مبین اسلام وپیشوایان ما به آن اهتمام ویژه داشته وسفارشات موکد فرموده اند مقوله معرفت وشناخت دین است در ادامه 

 با بهره گیری از منابع اصیل دینی به ضرورت و اهمیت دین شناسی پی خواهیم برد 

 آثار دین شناسی در روایات:

 اَلرتتبَِ اَلَْلَِیلَِِ فیِ ببَُ إِلىَ اَلْمَنَازِلِ اَلرَّفِیعَِِ وَیْهِ السَّلاَمُ : تَفَقَّهُوا فیِ دِینِ اَللَّهِ فَإِنَّ اَلْفقِْهَ مِفْتَاحُ اَلْبَصِیرةَِ وَ تمََامُ اَلعِْبَادةَِ وَ الَسَّعَلَ الکاظم وَ قَالَ

حار الأنوار ب        ابِدِ کَفَضْلِ اَلشَّمْسِ عَلىَ اَلْکَوَاکبِِ وَ مَنْ لمَْ یَتَفَقَّهْ فیِ دِینهِِ لَمْ یَرْضَ اَللَّهُ لهَُ عَمَلاًاَلدِّینِ وَ اَلدُّنْیَا وَ فَضْلُ اَلْفَقیِهِ عَلىَ اَلعَْ

 .742, صفحه  11جلد 

 نکته مهم: 

لمانان هل بیت به همه مسمنظور از تفقه وفقیه شدن ،رسیدن به مقام اجتهاد با دروس حوزوی نیست بلکه این دستوری است که ا

داده اند و شامل یک صنف خاص نمیشود ،تفقه در دین یعنی هر مسلمانی هر عملی را میخواهد انَام دهد بداند که آیا این اقدام 

 جایز است یا خیر )امر الهی دارد( بداند که چرا باید این اقدام را انَام دهد.

 تحليل روایت:

فهم عمیق عبور از چگونگی ها و فهم چرائی هاست )چرا نماز میخوانیم نه چگونه نماز بخوانیم تفقه به معنای فهم عمیق است و -1

 (فیِ دِینِ اَللَّهِ تَفَقَّهوُا)،چرا حَاب داشته باشیم نه چگونه حَاب داشته باشیم؟ ( 

   کَلاَمِنَا مَعاَنیَِإِذَا عرََفْتمُْ  سَاَلنَّا أفَقْهَُأَنْتمُْ  امام صادق علیه السلام نیز بر این مساله تاکید کرده میفرمایند: 

  1صفحه ,   1جلد ,   معانی الأخبار  

 در احکام بلکه هم در عقاید هم در اخلاق هم در احکام هم در نظامها  فقط دین الهی است به صورت مطلق نه  فهم در-7

 (دیِنِ اَللَّهِتَفَقَّهُوا فیِ )



 (فَإِنَّ اَلْفِقهَْ مِفْتَاحُ اَلْبَصِیرةَِاین نوع از شناخت ایَاد میشود) کلید بصیرت ونگاه حق بین در انسان با-3

عبادت بدون فهم ومعرفت به فلسفه عبادت تقلیدی یا تحمیلی است ،کسی که نمیداند چرا نماز میخواند عبادتش مطلوب نیست -4

اشد ولی وقتی فهمید چرا باید نماز بخواند حتما و ممکن است بعد از مدتی کنار بگذارد ،یا اگر ادامه هم میدهد از روی عادت ب

 (وَ تمََامُ اَلعِْبَادةَِعزم جدیتر برای توجه بیشتر به نماز خواهد داشت ونماز با معرفت عبادت تام تلقی میشود. )

یت بیشتری برسیدن به مقامات اجتماعی بالا در جامعه دینی با معرفت دینی ممکن است و هرکس آشنا تر به دین باشد از محبو-5

 (وَ اَلسَّبَبُ إِلىَ اَلْمَنَازِلِ اَلرَّفِیعَِِ وَ اَلرتتبَِ اَلَْلَِیلَِِ فیِ اَلدِّینِ وَ اَلدُّنْیاَبرخوردار است )

 در همین زمینه امیر المومنین فرمودند:

 135, صفحه  1الحکم و المواعظ , جلد  ونیع         تَفقََّهَ اَلْوضَِیعُ ترَفَْعُ. إِذَا

انی که یک انسان بی نام ونشان )وضیع:کسی که از نظر اجتماعی در جایگاه پائینی قرار دارد( دین شناس بشود خداوند اورا بالا زم

 میبرد

 نمونه ای ماندگار:

 فهميده ،فهميده بود

 گذاشت . سالگی از کوچه پس کوچه های شهر قم عازم جبهه ها شد وبا اصرار به خط مقدم قدم 17شهید حسین فهمیده  در 

 .با یورش نیروهای بعث عراق به خرمشهر، سنگر آنها محاصره و او توانست رزمنده ای زخمی را به پشت خط انتقال دهد

 

وی در راه بازگشت، با مشاهده تانک های عراقی که در حال پیشروی بودند و قصد محاصره و قتل عام نیروهای خودی را داشتند، 

به طرف تانک ها حرکت و در اثر اصابت تیر به پایش، بشدت مَروح شد، اما بدون کوچکترین با بستن نارنَک به دور کمرش، 

تردیدی به مثابه پرنده ای سبکبال، خود را به تانک رساند و آن را منفَر ساخت و این گونه بود که محمدحسین سرباز کوچک 

 .به شهادت رسید 1351تم آبان سپاه اسلام در منطقه کوت شیخ و نزدیک ایستگاه راه آهن خرمشهر در هش

با انفَار این تانک بعثی ها وحشت زده عقب نشینی کردند. بدین ترتیب با شکستن حلقه محاصره دشمن و رسیدن نیروهای 

 .کمکی، آن منطقه از وجود متَاوزان پاکسازی شد

 فرمودند : ساله 17امام خمینی )ره( که خود فقیهی سترگ وعارفی سالک بودند در باره این نوجوان 

رهبر ما آن طفل دوازده ساله ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگ تر است، با نارنَک، 

 (23، ص14خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید. )صحیفه امام، ج

 د و البته مقامات اخروی اورا جز خدا نمیداند .سیا میراینگونه نوجوان گمنامی ،به اوج عزت در دن



طبیعتا هر کس آشناتر به دین الهی باشد بیشتر میتواند مفید فایده واقع شود و خودش وجامعه اش را به تعالی برساند اینچنین -6

 وَ اَلسَّبَبُ إلِىَ اَلْمَنَازِلِ اَلرَّفِیعَِِ وَ اَلرتتبَِ)فردی نزد خداوند نیز دارای مقامی والابوده واز عنایتهای اخروی خداوند نیز بهره خواهد برد  

 (اَلََْلِیلَِِ فیِ الَدِّینِ وَ اَلدُّنْیَا

در مقایسه بین عابد )منهای فهم عمیق( وفقیه امام ارزش فقیه را چون خورشیدی میدانند در برابر ستاره چرا که فقیه از خود نور  -2

 شعاع نور فقهاء میتوانند به عبادت مشغول شوند ودر حقیقت هویت عبادی خود را مدیون فقها هستند علم تولید میکند و عابدان در 

 (وَ فَضْلُ اَلْفَقیِهِ عَلىَ اَلعَْابدِِ کَفَضْلِ الَشَّمْسِ عَلىَ اَلْکَوَاکبِِ)

 عاقبت عدم شناخت دین:

حْتَاجَ لاَ خَیرَْ فِیمَنْ لاَ یَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِناَ یَا بَشِیرُ إِنَّ اَلرَّجُلَ مِنْهمُْ إِذَا لمَْ یسَْتغَْنِ بِفقِْههِِ اِ :یهِْ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَشِیرٍ اَلدَّهَّانِ قَالَ قَالَ أَبُو عبَْدِ اَللَّهِ عَلَ

   33صفحه ,   1جلد ,   کافیال  . إِلَیْهمِْ فَإِذاَ اِحْتَاجَ إِلَیْهمِْ أَدخَْلُوهُ فیِ باَبِ ضلَاَلَتِهمِْ وَ هوَُ لاَ یعَْلمَُ

حضرت امام صادق علیه السّلام به بشیر فرمود:اى بشیر،هرکدام از یاران ما،که فهم ندارد خیرى هم ندارد،به راستى هر مردى از آنها 

انند در کشنیازمند است و چون به آنها نیازمند شد او را به راه گمراهى خود مى مخالفان ماکه احکام دین خود را نفهمیده،به 

 .فهمدکه او نمىحالى

 تحليل روایت:

 (إذَِا لمَْ یَسْتغَْنِ بِفِقهِْهِ احِتَْاجَ إِلَیْهمِْرمز خروج از وابستگی علمی به غرب تولید علوم اسلامی در همه زمینه هاست )-1

 (همِْلیَْهمِْ أدَخَْلُوهُ فیِ بَابِ ضلَاَلَتِفَإِذَا اِحْتَاجَ إِوابستگی خصوصا در عرصه های فکری و اندیشه ای باعث انحراف انسان میشود)-7

 یکی از مهمترین زمینه های هَوم دشمن به معتقدین مکتب اهل بیت علیهم السلام جهل نسبت به مباحث دینی است-3

 اهد بردواگر نیازمندیهای فکری و علمی جوانانمان را با استفاده از معارف اهل بیت برطرف نکنیم به علوم منحرف غربی پناه خ-4

 وابستگی فکری با اسناد بين المللی

یکی از مصادیق بارز وابستگی به غرب در عرصه آموزش وتربیت است ،متاسفانه چون ما نتوانسته ایم در مقوله تربیت  7131سند 

ینه کنیم وله را نهادجنسی آنچنان که باید نیازهایمان را از معارف اهل بیت استخراج کنیم یا نتوانسته ایم در نظام آموزشی این مق

 سپرده اند. 7131عده ای خودرا به سند 

 مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:

گویند ما تحفظ دادیم یا گفتیم فلان آیند میاز این قبیل است. حالا بعضی می 7131ی سند مسئله استقلال خیلی مهم است؛ مسئله

چیز واضح بیّنی هم که مخالف اسلام باشد وجود رض کنیم در این سند هیچها نیست؛ فچیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث سر این

 .نداشته باشد؛ که حالا وجود دارد؛ من حرفم این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود

12/3/1316 



ه شد. این مسئله، خیلی پرورش گفتیم، خب حرفهای گوناگونی هم اطرافش زدوآموزش 7131چیزی راجع به این سند ما یک

است که  -ی پایدارسند توسعه-طور که ایشان اشاره کرد، این جزئی از یک سند بالادستیِ سازمان ملل ی مهمیّ است؛ همینمسئله

که از جمله این -ی پایدار وپرورش است. در واقع آنچه اینها در این سند توسعهمربوط به آموزش 7131یک بخش آن همین سند 

ی فکری و فرهنگی و عملی اندرکار هستند، این است که یک منظومهطرّاحی دارند میکنند و دست -]در آن[ هست 7131سند 

ی دنیا دارند جعل میکنند. این را چه کسی میکند؟ دستهایی پشت سازمان ملل وجود دارد؛ یونسکو اینَا یک وسیله برای همه

ی ملّتها یک منظومه تولید میکنند؛ چیز کشورهای دنیا و همهد برای همهاند، دارناست، یک ویترین است؛ دستهایی نشسته

ای که شامل فکر است، شامل فرهنگ است، شامل عمل است و این را دارند ارائه میدهند و ملّتها باید همه بر طبق این، عمل منظومه

لط است؛ این غلط است؛ اصلاً این است. خب این غ 7131وپرورش است که همین سند کنند. یک بخش آن هم بخش آموزش

نند؟ ی پایدار را فراهم میکمعیوب است؛ این حرکت، حرکت معیوبی است. چرا؟ چه کسانی هستند اینهایی که دارند سند توسعه

جوری ینای عقایدشان، اظهار نظر کنند که باید ی سنّتهایشان، دربارهی ملّتها، دربارهی کشورها، دربارهچه حقیّ دارند که درباره

ی مهنگری است؛ نخیر، در واقع، هاست. اینکه میگویند الزام نیست، این سطحی« باید»ی اینها هم جوری کنید؛ همهکنید، باید آن

دول، تهِ در فلان ج»حساب خواهد آمد که ی منفی بهعنوان یک نقطهاینها الزام است، و هرکدام از اینها که تحققّ پیدا نکند، بعد به

 است، ولو در ظاهرش« باید»ی اینها جوری است؛ در واقع همهی اینها اینهمه«! رار میگیرید؛ فلان امتیاز از شما سلب میشودجدول ق

ی توسعه را ؛ بنده کلمه«اسلامی پیشرفتـالگوی ایرانی»نباشد. چه لزومی دارد؟ خب ما از چند سال قبل از این آمدیم گفتیم « باید»

ی دم. آقایانی که مسئول این کار هستند و از آن وقت ما با اینها ارتباط داریم، میدانند؛ بنده عمداً گفتم کلمههم عمداً به کار نبر

ه کار ی پیشرفت را بی غربی است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ من کلمهی توسعه یک کلمهتوسعه را من به کار نمیبرم، چون کلمه

این الگو را بگردیم پیدا کنیم! چرا باید برای پیشرفت ما، دستهای غربی الگو بدهند اسلامی. خب ـمیبرم؛ الگوی پیشرفت ایرانی

ها است، کار اساتید و امثال اینها؟ اینها کار کیست؟ کار شماها است، کار دانشگاه 7131ی پایدار یا صورت همین سند توسعهبه

 31/3/1316   .است

 شده میفرمایند:دوسال بعد مَددا ایشان متذکر آسیبهای این شند 

که فصل مهمّی مربوط به آموزش و پرورش دارد، این است که نظام آموزشی باید سبک  7131لُبّ کلام و جان کلام در این سند 

است. یعنی چه؟ یعنی  7131ی حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزد؛ این آن لُبّ کلام در سند زندگی را و فلسفه

 . تان، در کلاس درستان سرباز برای غرب درست کنیدمند به آیندهمند به کشورتان، علاقهیّن و علاقهجنابعالی، انسان متد

ی ظاهرساز؛ زدهنی ادکلزدههای کراواتی این وحشیشما اینَا بنشینید سرباز درست کنید برای انگلیس و فرانسه و آمریکا و بقیهّ

برو بیاورند، به آدمکش کمک میکنند بدون اینکه خم به ابرو بیاورند؛ میگویند آقا همینهایی که آدم میکشند بدون اینکه خم به ا

کار دارد میکند، در عین حال چرا شما به سعودی کمک میکنید؟ میگویند ما به پولش احتیاج داریم؛ میدانند که در یمن چه 

آسیا و غرب آسیا و کشورهای اسلامی و مانند اینها، کمکش میکنند. اینها بنشینند آنَا، ما برای اینها در ایران و در کشورهای 

 11/7/1311         این است 7131سرباز و پشتیبان و رعیتّ تربیت کنیم؛]سند[ 

 نکته مهم:



رهبر انقلاب حتی به اندازه یک کلمه )توسعه( حاضر به پذیرش وایستگی به غرب نیستند ،چرا که میدانند استفاده از ادبیات غرب 

 فَإِذاَ احِْتَاجَ إِلیَْهمِْ أَدخَْلُوهُ فیِری به آنها ودر نهایت انحراف را به همراه دارد همان نکته ای که امام صادق فرمودند: )وابستگی فک

 (بَابِ ضَلاَلتَِهمِْ

 گستره وقلمرودین :

ش آفرینی در اما حاضر به نقیکی از عواملی که برخی متدینین علیرغم تقید به تکالیف فردی اعم از نماز و روزه و باقی مستحبات 

عرصه های اجتماعی و سیاسی نیستند نگاه غلط به قلمرو دین است ،این دسته از مسلمین گمان میکنند که دین فقط در عرصه فردی 

 دستوراتی دارد و نسبت به بقیه عرصه های زندگی ساکت است 

 وله انَام داده اند غافل بود .اگر چه نباید از شیطنتها ،توطئه ها و شبهاتی که دشمنان در این مق

 با رجوع به منابع دینی متوجه میشویم که دین اسلام برنامه سعادت است ودر همه عرصه ها این برنامه دستورات دارد .

 هدف از نزول قرآن و فرستادن پیامبران چیست؟ اینکه اسلام دین جامعی است، در حقیقت بسته به این موضوع است که بدانیم 

تعبیرهای گوناگونی دارد، ولی در آن میان  خود دربارة هدف از فرستادن پیامبران و نازل کردن قرآن و پذیرفتن دستورات، رآنق

ای مردم ندای خدا الذین آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحييکم یا ایّها این نکته جالب توجه است:

حیات بشری است. پیامبران می آیند تا یک  ت کنید، هرآنگاه که شما را خواندند، چون دعوت پیامبر مایِپیامبرش را استَاب و

کسانی  در واقع انذار برایو ما ینبغی لَه وان هو الا ذکر و قرآن مبين لِيُنذر منَ کان حَيا حیات ثانوی به مردم بدهند.

قرآن، هدایت، سعادت، ایَاد حیات معنوی و تکامل  نوی دارند. بنابراین هدف نزولاست که زنده هستند و حیات انسانی و مع

 و بیانات قرآن در این راستاست. انسانیت است ودعوت انبیا

پاسخگوی انسان نسبت به نیازهایی باشد که او را در جهت  بنابراین، جامعیت، یعنی وجود مَموعه رهنمودها و دستوراتی که

تکامل نمی رسد. در این  قرار دهد که اگر آن گفته ها و دستورات و شرح مقررات نباشد، انسان به سعادت و و خوشبختیسعادت 

(، پرستش خداوند 11/  (، اصلاح جامعه )هود 75/  )حدید  صورت برخی اهداف برشمارده در قرآن مانند اقامِ قسط

جور و ایَاد حاکمیت  (، مبارزه با حکومت116 /   (، ایَاد حکومت الهی )نساء 11 /    همزیستی )نساء (، صلح و36 /  )نحل 

در دعوت پیامبران و نزول قرآن و پیامهای اصلی اسلام آمده است، در  (، و بسیاری دیگر از مسائل که51 /   عدالت خواهانه )نساء 

 .ی مطرح هستندنخست حیات آدمی و تکامل و سعادت ابد همان عنوان

 اثبات جامعيت اسلام:

 آیاتی که دلالت بر جامعیت قرآن می کند. ـ 1

 سنت و روایات اهل بیت که جامعیت اسلام را بوضوح تأیید می کند. ـ 2

 جامعيت در قرآن

 جامعیت قرآن از چند دسته از آیات استفاده می گردد:



 می کند. ل دار بودن هر چيزی را در قرآن تأکيددسته اول: آیاتی که تبيان بودن و تفصي

 قرآن ثابت می کند: دربارة جامعیت قرآن دو آیه آمده است که تبیانیّت و تفصیل عقاید و احکام را در

و هُدی وَ  تبِياناً لِکلِ شئَلنا علََیکَ الکتابَ هُولاء و نزََّ یَومَ نَبعَثُ فیِ کُلُ اُمَِّ شَهیداً عَلَیهمِ من انفسهم و جئنابکَِ شهیداً عَلیَ»الف: 

 11نحل  .«رحَمًَِ وَ بشری لِلمُسلمین

من خبر از آسمان و زمین و گذشته و آینده دارم و  امام صادق)ع( در روایتی پیرامون دانش اهل بیت چنین استدلال می کند که

 124، حدیث 24، ص 3نور الثقلین، ج    .تبياناً لکل شئ زیرا قرآن است که می گوید: دانم از قرآن گرفته ام، آنچه را می

  ـ کلینی از مرازم از امام صادق نقل می کند که فرمود: 7

 51، ص 1الکافی، ج   الیه العباد.انزَلَ فی القرآن تبیان کل شئ، حتی و الله ما ترکُ شیئا تحتاج  انّ اللهَ تَبارک وتعَالی»

 

وَ هُدیً و  وتَفصيلَ کلِّ شئتَصدیقَ الذی بین یَدیه  لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب ما کان حدیثاً یفتری، و لکن» ب: 

 111یوسف « رحَمَِ لِقَوم یُؤمنون

تأکید فر موده  ه نیازهای هر عصر و نسلی گفتگو کرده ومسألِ شیوة بهره گیری از قرآن نسبت ب امام علی علیه السلام  به

 فیه علم ما مضی و علم ما یأتی الی یوم القیامِ ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق و لکن، اخبرکم عنه إلاّ إنّ است:

 111 حدیث ،25 ص ، 3نور الثقلین، ج  

 معلی بن خنیس از امام صادق نقل می کند که فرمود: 

 61، ص 1الکافی، ج عقول الرجال    ما من امر یختلف فیه اثنان الاوله اصل فی کتاب الله عزوجل و لکن لاتبلغه»

هیچ مساله ای نیست که دونفر در مورد آن باهم اختلاف پیدا کنند مگر اینکه ریشه اصلی آن برای حل اختلاف در قرآن وجود 

 دارد 

 در امور فردی ،چه در امور اقتصادی ،چه در امور سیاسی و...در اینَا ما من امر مطلق است چه 

  دستۀ دوم: جهانی بودن قرآن

می کند. جهانی بودن دین اسلام به این معناست که تعالیم  دیگر از ادلِ جامعیت قرآن، ادله ای است که اسلام را دین جهانی معرفی

به همِ مردم کرة زمین از  ژاد خاصی اختصاص نداشته باشد. خطاب آیات کریمهطبقه، گروه، جامعه، و ن در دستورات قرآن به

آفریقایی، زن، مرد، بزرگ و کوچک فرهیخته، نافرهیخته، شهری،  عرب، فارس، ترک، کرد، آسیایی، اروپایی، آمریکایی،

تعبیرات قرآن در خطاب به مردم و مؤمنین  .متمدن و غیر متمدن است. هدف هدایت انسان در همِ طبقات و اقشار است روستایی،

ندارد،  که نسبت به جهانی بودن قرآن رسیده آنچنان فراگیر و گویاست که نیاز به استدلال در تقسیمات گوناگون آنها است. آیات

 تنها به چند آیه اشاره می گردد:



 (.112  /  )انبیاء  «و ما ارسلناک الاّ رحمِ للعالمین» ـ 1

 (.57  /  )قلم  «و ما هو الاّ ذکر للعالمین» ـ 7

 .«و ما ارسلناک لاّ کافِ للناس بشیراً و نذیراً و لکن اَکثرَ الناسِ لایعلمون» ـ 3

 (.151  /  )اعراف  «قُل یا اَیّها الناسُ اِنّی رسَول الله اِلیکم جَیمعاً» ـ 4

 (.1  /   فرقان  )سورة «ل الفرقان عَلیَ عَبده لِیَکونَ لِلعالَمین نَذیراًتَبارک الذی نزََّ» ـ 5

 دسته سوم: آیاتی که قرآن و دستوراتش را جاودانی و کامل می داند.

عمتی و رضیتُ لکمُُ الإسلامَ لَکمُ دینکم واَتمَمت علیکم نِ الیَومَ یَئسَ الذین کَفروا منِ دینکمُ فلا تخشوهم و اخشونِ، الیَومَ اکملت 

 (.3 /    )مائده  دِینا

اليوم اکملت لکم  فقره دوّم آیه است. یکی دیگر از آیات دلالت کننده بر جامعیت و جاودانگی قرآن، این آیه بویژه

 کامل کردم و نعمتها را بر شما تمام کردم خداوند می فرماید امروز دین شما را .دینکم

ام  فاستعان بهم علی اتمامه، ام کانوا شرکاء له؟ فلهم ان یقولوا و علیه ان یرَضی، ام اَنزلَ الله دیناً ناقصاً ضرت امیر)ع( میفرمایند:ح

ئ آیا خداوند دین ناقصی من شئَ، و فیه تبیاناً لکل ش اَنزلَ دیناً تاماً فَقَصرّ عن تبلیغه و ادائه، و الله سبحانه یقول: ما فرّطنا فی الکتاب

باشند؟ یا خداوند  دیگران تمام کند؟ یا آنها در تکمیلش شریک هستند تا آنها بگویند و بر آن راضی را فرو فرستاده تا با کمک

چیزی را در کرده است؟ در حالی که خداوند می فرماید: ما هیچ  دین کاملی فرستاده اما پیامبر در رساندن پیام و بیانش کوتاهی

 نکردیم و قرآن بیانگر هر چیزی است. کتاب فروگذار

 کلام  معصومين:

جهانی و خود را پیامبر عموم مردم معرفی می کند. چنانکه پس از نزول  پیامبر اسلام از زمان علنی کردن دعوت خود، اسلام را دین

 طاب به آنان فرمود:وانذر عشیرتک الاقربین خویشان خود را جمع کرد و خ آیِ

 61، ص 7ابن اثیر، الکامل، ج الناس عامِّ         انّ الرائد لایکذب اهله، والله الذی لا اله الّا هو انی رسول الله الیکم خاصِّ و الی 

خصوصاً، و به  جز او نیست من فرستادة خدا هستم به سوی شما رهبر به خاندانش دروغ نمی گوید، قسم به خدایی که معبودی

 عموماً. سوی مردم

باتوجه به آنچه گذشت مشخص شد که دین مبین اسلام جامعیت دارد ودر همه ابعاد فردی ،اجتماعی ،عبادی ،تربیتی ،اقتصادی 

دن و،سیاسی و...جاری وساری است وهیچ یک از این ابعاد را رها نکرده است تا جائی که توجه به ابعاد مختلف را شرط مسلمان ب

 برشمرده است 

 در بعد اجتماعی:

 .نیست مسلمان نگمارد همت مسلمین بامور و کند صبح که هر: فرمودرسول خدا 



  163صفحه ,   7جلد ,   الکافی   . بِمُسْلمٍِ فَلَیْسَ اَلْمُسْلِمِینَمَنْ أَصْبَحَ لاَ یَهْتمَُّ بِأُمُورِ  :قَالَ رسَُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ 

 در حدیث دیگری حضرت از دایره مسلمین فراتر رفته وکمک به هر انسان مظلومی را شرط مسلمان بودن میشمارند

 125صفحه ,   6جلد ,   تهذیب الأحکام     بِمُسْلمٍِ فَلَیسَْفلَمَْ یَُِبْهُ  لَلْمُسْلِمِینَمَنْ سَمِعَ رجَُلاً یُنَادِی یاَ 

 م گستره مسئولیت پذیری اجتماعی را توسعه داده ومیفرماید:امیرالمومنین علیه السلا

   711صفحه ,   65جلدبحار الانوار      وَ اَلبَْهاَئمِِ اَلْبِقَاعِوَ اِتَّقُوا اَللَّهَ فیِ عِبَادهِِ وَ بِلاَدهِِ فَإِنَّکمُْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ 

 جهانی نسبت به حیوانات ومحیط زیست هم مسئولیت داریم .ما علاوه بر مسئولیت نسبت به جامعه اسلامی وجامعه 

 دربعد سياسی :

 نساء( 141 لَنْ یََعَْلَ اللَّهُ لِلْکافرِینَ عَلیَ الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً) اصل عدم وابستگی

 جار:وابستگی به غرب در دوران قا

 نویسد: می” ایران و قضیه ایران“مدار انگلیسی درکتاب  جرج کرزن سیاست

اند، پوشاک همه طبقات جامعه، از مردان گرفته تا زنان، جملگی از که طبقات بالا به آن معتاد شده گذشته از اشیاء تَملی غربی»

ای برای همه طبقات. لباس یک روستائی ساده از ی و پنبهاعیان و قماش نخ شود.ابریشم، ساتن و ماهوت برای طبقاتغرب وارد می

ن مراتب اجتماعی تریشود. در واقع از بالاترین تا پایینبرد از بمبئی وارد میآید و نیلی را که همسر او بکار میمنچستر یا مسکو می

 «اند.بطور قطع وابسته و متکی به کالاهای غربی شده

  هود( 113 الی الذین ظلموا فتمسکم النار ترکنواو لا )اصل عدم اعتماد

 .و به کسانى که ستم کرده اند ) دین خدا را نپذیرفته اند ( اعتماد نکنید که آتش دوزخ به شما مى رسد

 (71فتح   علی الکفار رحماء بینهم اشداءمحمد رسول الله و الذین معه ) اصل عدم انفعال )اقتدار(

 محمّد فرستاده خداست، و کسانى که با اویند، در برابر کافران سرسخت و در میان خود مهربانند

 اقتدار بهاری

یشان رسیده، گفتند: آقا! پسرم هفت دانه مروارید از خانه سرقت نموده و در بانک یکى از دوستان مرحوم آیت الله بهارى، خدمت ا

انگلیس فروخته است. من براى مطالبه مرواریدها به بانک انگلیس ها مراجعه کردم، ولى آنان اظهار کردند که معامله صورت 

بروید بگویید شیخ گفت:  :مى گوید: آقا فرمود گرفته و غیر قابل برگشت است! آقا دستم به دامن شما، مى گویید چه کار کنم؟

مرواریدها را پس بدهید، پولتان را بگیرید! او چند بار مراجعه مى کند، اما انگلیسى ها حاضر به فسخ معامله نمى شوند! شیخ قاطعانه 

نگلیس ها نیز در ا« ز ایران جمع کنید.بیایید دزدانتان را ا»به کشور انگلستان تلگراف مى زند. او این جمله پر مغز را مخابره مى کند: 

این جوابیه سندى مى شود در دست آقا به دوستش مى « اگر دزدى صورت گرفته، خودت مَازات کن!»جواب آقا چنین نوشتند: 

گوید: بروید به آن ها بگویید اگر مرواریدها را پس ندهید، آقا خود به سراغتان خواهد آمد و کشان کشان بیرونتان خواهد 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=141
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=141
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=11&AID=113
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=48&AID=29


داخت! انگلیس ها چون از تلگراف آقا با خبر بودند نگفته، خودشان خدمت آقا رسیدند، هنوز وارد اتاق نشده بودند که آقا امر ان

کردند: کفشتان را در نیاورید، بروید آن گوشه بنشینید. گوشه اى را با دست نشان داد. در همین حین تاجرى از همدان خدمت آقا 

دید که گوشه اتاق نشسته بودند. او نیز خواست با کفش وارد اتاق شود. آقا دستور داد کفش این مرد  رسید. انگلیس ها را با کفش

را در آورید و به کوچه بیندازید! مرد تاجر با لحنى اعتراض گونه گفت: یعنى آن انگلیس ها از ما بهتر است؟! آقا در جواب گفتند: 

کثیف کند! اما تو چى؟! تو یک مسلمان هستى! باید مرتب و پاکیزه باشى! به هر  آن ها ارمنى هستند، ترسیدم عرق پایشان اتاق را

 !روى، با اقتدار کامل مرواریدها را از انگلیس ها باز ستاند و به دوستش برگردانید

 سئولیت نکند .ماگربنا باشد فقط به همین سه آیه قرآن عمل بشود هیچ مسلمانی نمیتواند در بعد سیاسی خود را کنار کشیده و انَام 

 سيره معصومين

در سیره معصومین نیز جامعیت اقدامات به وضوح دیده میشود و اقدامات اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی اهل بیت علیهم 

 السلام در این مقال نمیگنَد .

ن بزرگواران مات مشابهی از آالبته باید به این نکته توجه شود که معصومین در شرایط یکسانی زندگی نمیکرده اند تا توقع اقدا

 داشته باشیم .

 گاه قدرت داشته اند و حکومت تشکیل داده اند )پیامبر اکرم وامام علی علیه السلام(

 گاه یاوری نداشته اند و به سکوت وتقیه گذرانیده اند )امام حسن ،امیرالمومنین و...(

ینی یت تولید روش کرده اند)امام سَاد که با دعا وگریه انقلاب حسگاه فضای بازی برای تبلیغات مذهبی سیاسی نداشته اند با خلاق

 را تبلیغ میکردند(

 گاه فضا مقداری باز شده و توانسته اند تحرکات علمی، فرهنگی داشته باشند) امام باقر و امام صادق علیهما السلام(

لت تاسیس کرده اند) امام کاظم وامام هادی علیهما گاه در شرایط خفقان و تحت مراقبتهای شدید بوده اند و بالاجبار سازمان وکا

 السلام(

 اگاه مَبور به تغییر استراتژی بوده اند و با نفوذ در دستگاه حاکمیتی معادلات جهان اسلام را تغییر داده اند )امام رضا علیه السلام ب

 قبول ولایتعهدی(

 گشا نبوده است )امام حسین علیه السلام(وگاه شرایط به گونه ای رقم خورده که تدبیری جز جنگ نظامی راه

 آنچه در تمام معصومین علیهم السلام مشترک است دو چیز است 

 اول: هدف مشترک که حفظ اسلام بوده 

 دوم :عاقبتی است که توسط حاکمان جور برایشان رقم خورده وآن شهادت است .



 اسلام است .چرا که اگر معصومین علیهم السلام در این عرصهشهادت ائمه علیهم السلام بزرگترین سند برای اثبات حضور سیاسی 

 ورودی نمیداشتند یقینا اینگونه با آنها برخورد نمیشد .

 قيام حسينی سندی هميشه زنده 

 اهداف قيام حسينی در بيانات رهبری:

 مبارزه با حکومت جائر 

است که مانند بسیاری از جملات این زیارتها و دعاها، بسیار  الصّلاةوالسّلام ذکر شدهیک جمله در زیارت اربعینِ امام حسین علیه 

ه که ناظر ب-پرُمغز و در خور تأمّل و تدبرّ است. امروز به مناسبت روز تاسوعا و روز عزا، در خطبه اول قدری پیرامون همین جمله 

های یارت اربعین است؛ منتها فقرهاین ز« و بذل مهَته فیک»عرایضی عرض میکنیم. آن جمله این است:  -جهت قیام حسینی است

ان و علی، جبن؛ یعنی حسین«و بذل مهَته فیک»اوّل آن، دعاست که گوینده این جملات خطاب به خداوند متعال عرض میکند: 

از ؛ و آنها را «و حیرة الضّلالِ»تا بندگان تو را از جهل نَات دهد؛ «لیستنقذ عبادک من الَهالِ»خون خود را در راه تو داد؛ 

ست. طرف السّلام اعلی علیهبنسرگردانىِ ناشی از ضلالت و گمراهی برهاند. این یک طرف قضیه، یعنی طرفِ قیام کننده؛ حسین

ی بودند که ؛نقطه مقابل، کسان«و قد توازر علیه من غرّته الدنیا و باع حظّه بالارذل الأدنی»دیگر قضیه، در فقره بعدی معرفی میشود: 

اع و ب»ا را به خود مشغول و دنیای مادّی، زخارف دنیایی، شهوات و هواهای نفس، از خود بیخودشان کرده بود؛ فریب زندگی، آنه

این سهم عبارت است از -؛ سهمی را که خدای متعال برای هر انسانی در آفرینش عظیم خود قرار داده است «حظّه بالارذل الأدنی

 .ناچیز و غیر قابل اعتنایی فروخته بودند. این، خلاصه نهضت حسینی است به بهای پست و -سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت

 قيام عليه جهل وزبونی

با مداقّه در این بیان، انسان احساس میکند که نهضت حسینی در واقع با دو نگاه قابل ملاحظه است، که هر دو هم درست است؛ اما  

علی است؛ که حرکت علیه یک بنت. یک نگاه، حرکت ظاهری حسینی ابعاد عظیم این نهضت اسمَموع دو نگاه، نشان دهنده

است؛ اما باطن این قضیه، حرکت بزرگتری است که نگاه  -یعنی حکومت یزید-حکومت فاسد و منحرف و ظالم و سرکوبگر 

د، اما زید مبارزه میکندوم، انسان را به آن میرساند؛ و آن حرکت علیه جهل و زبونی انسان است. در حقیقت، امام حسین اگرچه با ی

ارزش نیست؛ بلکه با جهل و پستی و گمراهی و زبونی و ذلّت انسان است. امام عمرِ بیمبارزه گسترده تاریخی وی با یزیدِ کوته

 خطبه های نماز جمعه  76/1/21   .حسین با اینها مبارزه میکند

 اصلاح ونابودی فساد

؛ در میان کشور «لنری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک»ین قرار میدهد: السّلام هدفِ اولّ خود را اامام حسین علیه

وجود آوریم. اصلاح یعنی چه؟ یعنی نابود کردن فساد. فساد چیست؟ فساد انواع و اسلامی، فساد را ریشه کن کنیم و اصلاح به

یی فساد است، انحرافهای اخلاقی فساد است، اقسامی دارد: دزدی فساد است، خیانت فساد است، وابستگی فساد است، زورگو

انحرافهای مالی فساد است، دشمنیهای بین خودیها فساد است، گرایش به دشمنان دین فساد است، علاقه نشان دادن به چیزهای ضدّ 

؛ بندگان «و یأمن المظلومون من عبادک»آید. در جملات بعدی میفرماید: وجود میدینی فساد است. همه چیز در سایه دین به

، «مظلومون»پیشگان، نه مدّاحان ستم، نه عمله ستم! مظلوم تو امنیت پیدا کنند. منظور، مظلومان جامعه است، نه ستمگران، نه ستم



در  -مردمانی هستند که دست و پایی ندارند؛ راه به جایی ندارند. هدف این است که مردمان مستضعف جامعه و انسانهای ضعیف 

امنیت پیدا کنند: امنیت حیثیّتی، امنیت مالی، امنیت قضایی؛ همینی که امروز در دنیا نیست. امام حسین  -جایی  هر سطحی و در هر

السّلام درست نقطه مقابل آن چیزی را میخواست که در زمان سلطه طواغیت در آن روز بود. امروز هم در سطح دنیا که نگاه علیه

شان به خون را وارونه میکنند، بندگان مظلوم خدا را مظلومتر میکنند و ستمگران، پنَه میکنید، میبینید همین است؛ پرچمهای دین

 .مظلومان بیشتر فرو میرود

 731تحف العقول، ص « و یعمل بفرائضک و احکامک و سننک»السّلام در آخر میفرماید: امام حسین علیه

ان السّلام جان خودش و ج؛ یعنی امام حسین علیه«مک و سننکو یعمل بفرائضک و احکا»السّلام است: این کلام امام حسین علیه

ترین انسانهای زمان خودش را فدا میکند، برای این که مردم به احکام دین عمل کنند. چرا؟ چون سعادت، در عملِ به احکام پاکیزه

از کَا  .کام دین استدین است؛ چون عدالت، در عمل به احکام دین است؛ چون آزادی و آزادگی انسان، در عمل به اح

 73/1/21  .های انسانها برآورده میشودمیخواهند آزادی را پیدا کنند!؟ زیر چتر احکام دین است که همه خواسته

 

 



 

 



 حملات عليه دین

 (22الْکاَفِرُونَ .)توبه یُریِدُونَ أَن یُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بأَِفْوَاهِهِمْ ویََأْبَى اللَّهُ إِلَّا أنَ یُتِمَّ نوُرَهُ وَلَوْ کَرِهَ

 کن ییبردار، آدم را هوا نياز زم دست

 خوشه گندم ها نیاز ا دید ینخواه یريخ

 ستين یارتباط چيه نيزم نيتو و ب نيب

 ما پر بوده از سوءتفاهم ها یايدن

 شک مقصدت عرش است یو ب یاز خدا هست تو

 عهد الستت را یبرده ا دیشا ادی از

 ست یراه دشوار شک یرفت ب یکه خواه یراه

 نفر بگذار دستت را کی یدستها در

 خوب دقت کرد دیبا ميسو که ما هست نیا

 مشترک هستند دشمن ها یوقت داست،يپ

 مدارا کرد و راه آمد دیدوستان با با

 دشنام دادن ها نینخواهد داشت ا یسود

 د؟یآ شيمدارا کرد ، تا فردا چه پ دیبا

 ستين یکار فيتکل نیجز انجام ا امروز

 ايدر دن مينيب یکه م دیآ یروز م آن

 ستين یخبر از انفجار انتحار گرید

 اگر دستان ما از هم جدا افتاد اما

 افتد یراه م یبيوقت طوفان مه آن

 یريخواهد شد به درگ لیرابطه تبد نیا

 افتد یراه م یبيما جنگ صل نيب ما

 برادر با برادر جنگ خواهد کرد گرید

 ها یبعض اسلامِ یِاست حکمِ شرع نیا

 خندنديدارند م _خودت را بازکن  چشم

 ها ینشسته جنگ ما در کامِ بعض نیريش



 ستين یاقتصاد_یاسيس اتیاز جنا حرف

 را یسيپل یپس داستانها نیکن از ا بس

 منبرها یتا رو یست که دقت کن یکاف

 را یسيانگل یعمامه ها یکن دايپ

 قوم یهم دارند ))عمروعاص(( ها امروز

 خوانند ی, خطبه م نیشنام(( در دبرکت ))د از

 هم ی.ان.ان(( و گاهی))س یها بونیاز تر گاه

 خوانند یخطبه م نيمنبرِ کاخِ کرمل بر

 ستين یشک چيه نی، در ا ميحق انيعيش ما

 دنبال جنگ فرقه ها هستند یول یبعض

 رنديدشنام و تکف یبر کفانِ جبهه  جان

 هستند یاز مرتض رتمندتريغ انگار

 هستند یاتيه یبچه ها من و تو مثل

 دارند یاتيه یمن و تو چهره ها مثل

 ترکد دهان هاشان یم ستيکه لازم ن آنجا

 دارند یزبان انگار بمب ساعت یجا

 حکم ))جنگِ با برادر(( دشمنان حالا با

 قاتل ها ليرا پر کرده اند از خ اسلام

 ماند و فردا یم نيوحدت بر زم یفتوا

 ها لیاالمس حياز برگ توض چکديم خون

 ، باور کن ستيما نبود و ن انيم یفرق

 ميراه کیبه  ینفر,راه کیکه پشت  حالا

 ست؟ياز چپ ، تفاوت چ ای ميرانيراست م از

 ميخواهيم زيچ کیکه در مقصد فقط  یوقت

 

 تبيين واقعيت:



زمانی این واقعیت تلخ  در طی تاریخ از ابتدای ظهور اسلام تا کنون توسط دشمنان مختلف مورد هَوم قرار داشته و در هیچ

 متوقف نگردیده است .

 تاریخچه:

 با اعلام عمومی اسلام توسط پیامبر در جزیره العرب دشمنیها علیه اسلام آغاز شد 

مشرکین ،منافقین،مَرمین ،مرجفین و... هر کدام به نحوی کمر دشمنی علیه اسلام پرداختند تا زمانی که پیامبر حکومت تشکیل 

َرت کرد جنگهای نظامی ،جنگهای فرهنگی،جنگهای اقتصادی علیه اسلام ادامه داشت تاحکومت نبوی به ثبات داد و به مدینه ه

 وقوام رسید.

بعد از پیامبر اکرم این دشمنیها با اسلام اصیل که از خاندان اهل بیت سزچشمه میگرفت ادامه پیدا کرد و در تمام تاریخ معصومین 

 یم .این رویاروئی وتقابل را شاهد هست

 بعد از غیبت کبرای امام عصر علیه السلام نیز دشمنی به پایان نرسیده بلکه این دشمنیها با علمای اسلام ادامه پیداکرد 

،پدر  ای مرفه بزرگ شددر شهر لوو در لهستان به دنیا آمد. او در خانواده 1111در تابستان سال )  مستشرق اتریشی لئوپولد فایس

سرانَام عشق به قرآن و تعالیم آن لئوپولد را به دامن اسلام یهودی بود و اورا تحت تعالیم یهود قرار داد .بزرگ او جزو خاخامهای 

 (مسلمان شد و نام خود را به محمد اسد تغییر داد و چند هفته بعد همسرش السا نیز به دین اسلام گروید.  1176کشاند و او در سال 

منی غرب با اسلام یک دمنی تعصبی و  احساسی است آنها هرگز اسلام را به عنوان یک درباره دشمنی غرب با اسلام مینویسد:دش

 بحث علمی مطرح نمیکنند .)کتاب اسلام برسر دوراهی محمد اسد(

اگر چه با پیروزی انقلاب اسلامی وکشف قدرت اسلام وبالاخص ولایت فقیه دشمنی با اسلام شدت زیادتری به خود گرفت لیکن 

 ی از تاریخ نتوانستند چراغ اسلام را در دنیا خاموش کنند .در هیچ برهه ا

را دادند تا  "پیامبری که به سوی جهان اسلام برانگیخته شد"که به او لقب  رئیس انَمن های مبلغین مسیحی "صحوئیل زویمر"

بعد از  ردیدبرگزار گ 1175که درسال  بیت المقدسدر کنفرانس  سالگی حتی یک مسلمان را نتوانست مسیحی کند 51

 سخنرانیهای دیگر مبلغین مسیحی که همه مایوس از مسیحی کردن مسلمانان بودند اینچنین اعتراف کرد :

 من اقرار میکنم که مسلمانانی که در چهارچوب مسیحیت وارد شده اند هیچ کدام مسلمان حقیقی نبوده اند 

 به آنها معرفی نکرده است یاکودکانی هستند که خانواده هایشان آنچنان که باید اسلام را

 یامردانی هستند که برای لقمه نانی تلاش میکنند وهدفی جز منافع مادی ندارند 

 یا افرادی هستند که توسط ما اغفال شده اند به خاطر زود باوریشان

 جغرافيای دشمنی:

است  نگونه که مرز اسلام فکر و عقیددشمنی با اسلام محدود به یک جغرافیای خاص نیست همانگونه که اسلام مرز نمیشناسد ،هما

 دشمنان اسلام هم با همین مرز تعریف میشوند بنابراین جغرافیای دشمنی با اسلام تفکر غربی است نه جغرافیای غرب یا شرق 



 چرا دشمنی: 

 اختلاف در مبانی:

 د انسان است در تفکر غربی محرک اصلی هوی و هوس است ، ولی در تفکر اسلامی خدا مهمترین محرک در وجو

درتفکر غربی هدف اصلی از حرکت رسیدن به قدرت ،ثروت ولذت است ولی در تفکر اسلامی رسیدن به رضایت الهی،قرب 

 الهی  ورضوان الهی است 

در تفکر غربی هر ابزاری که  بتواند اورا به هدفش براند مشروع تلقی میشود حیله ،دروغ ،ظلم و...نیز اگر اورا به هدف برساند 

لوب واقع میشود ولی در تفکر اسلامی ابزار باید مورد تائید الهی باشد لذا معرفت ،بصیرت ومعنویت مهمترین ابزارهای رسیدن مط

 به اهداف عالیه برشمرده شده.

 حمله به چه چيزی؟

 وولایت ومهدویتدر طی تاریخ هیچ یک از متعلقات دین مبین اسلام از شر حملات دشمن در امان نمانده است ،از توحید ونبوت 

 گرفته تا ولایت فقیه .

 از تقلید و وضو ونماز وروزه گرفته تا خمس و زکات و ارث ودیات

 از توکل وتوسل گرفته تا حیا وغیرت

 از خانواده اسلامی گرفته تا جامعه اسلامی

 از روحانیت و مرجعیت گرفته تا زنان و 

ای که به آن محور انَام گرفته میپردازیم وبا پاسخهای کوتاه سعی در در ادامه به مهمترین محورهای هَوم وبه مهمترین حمله 

 ارتقاء معرفت وبصیرت مومنین خواهیم داشت

 حمله به اصل اسلام:

 ناکارامدی در عصر حاضر

رانی نیکی از مهمترین حملاتی که در قالب شبهه و با ادبیاتهای گوناگون تولید شده وبا استفاده از ابزارهای گوناگون اعم از سخ

 ،کتاب،مقاله ،تولیدات رسانه ای و...همیشه مطرح میشده شبهه علیه ناکارآمدی دین اسلام است .

 مشخصا شبهه این است که :

باتوجه به اینکه جوامع ،پدیده ها واحوالات انسانها مدام در حال تحول وتغییر وپیشرفت هستند چگونه قوانین ثابت اسلام که متعلق 

 میتواند راهگشا باشد؟سال قبل است 1411به 

 پاسخ: 



اولا کلیات اسلام براساس روابط ثابت شکل گرفته مانند اندام انسان که علیرغم تحول در آنها )اندام کودک تا جوان(وتغییر شرایط 

طه ،رابمحیطی)آب وهوا ،مزاج و...( روابط اندامها کاملا ثابت است و هیچ تغییری نمیکند )رابطه قلب ورگها ،رابطه ماهیچه ها 

عصبها با مغز و...(هیچ تفاوتی بین رابطه اندامها ودستگاههای بدن یک کودک با انسان بالغ یا زن ومرد وجود ندارد .کلیات علم 

پزشکی نیز براساس همین رابطه ها شکل گرفته وهرگز تغییر نمیکند کلیات قوانین دین هم بر اساس روابط ثابت انسان با خودش 

 ،رابطه انسان با اطرافیانش ،رابطه انسان با هستی و... شکل میگیرد ،رابطه انسان با خدا

ثانیا انسانها در اسلام با سه شرط مکلف به تکلیف میشوند )عقل ،قدرت ،اختیار( در هر زمانی که تغییر شرایط و تحول در انسان 

 غییر تکالیف منَر میشود باعث شد یکی از این سه مفقود بشود ،دیگر تکلیفی هم ندارد .پس تغییر شرایط به ت

ثالثا احکام با ملاکهای کلی تغییر میکند مثلا قاعده )لاضرر ولاضرار فی الاسلام( یک قاعده کلی است ومیتواند برای انسانهای 

 مختلف احکام مختلف بیاورد )شیرینی برای انسان سالم حلال وبرای کسی که مرض قند دارد حرام است( 

 اسلام دین خشونت

 ن خشونت است چرا که مقوله هائی مانند جهاد ،حدود و قصاص دارد اسلام دی

 پاسخ:

اولا خشونت همیشه بد نیست بلکه گاهی برای تربیت انسان و بقای جامعه لازم است )برخورد خشونت آمیز با اشرار مسلحی که بی 

خاطر منافعشان جونان مردم را به سمت مواد  پروا امنیت جامعه را به خطر می اندازند)عبدالمالک ریگی( ،قاچاقچیان طماعی که به

مخدر میکشانند ،مفسدین اقتصادی که باعث فقر عده ای میشوند ،تروریستهائی که با بمب گذاری جان زنان وکودکان را میگیرند 

بان می ا)مهدی نحوی بمب گذاری در حرم رضوی( اغتشاشگرانی که با فتنه گری وبا هدایت دشمنان نظام برای براندازی به خی

 (11آیند) فتنه گران 

 هیچ عقل سلیمی، هیچ قانونی در هیچ کَای دنیا مماشات با این افراد را تَویز نمیکند .

کَای دنیا قاتلین آزادند ،کَای دنیا مفسدین اقتصادی مَازات نمیشوند ،کَای دنیا با فتنه گران و اغتشاشگران برخورد 

 ست با معترضین جلیقه زد هفته ها درگیر بود و خشونتهای زیادی انَام داد(نمیشود)فرانسه که به اصظلاح مهد آزادی ا

ثانیادراسلام جهاد ابتدائی در اختیار معصوم علیه السلام است )لشکر کشی برای فتح دیگر بلاد( اگر چه در زمان هیچ معصومی 

 ت.جهاد ابتدائی اتفاق نیفتاده است حتی در زمان پیامبر همه جنگها دفاعی بوده اس

 اگر چه غیرمعصوم با شرایطی)ولایت ،مصلحت ( میتواند حکم به جهاد ابتدائی بدهد.مقام معظم رهبری میفرمایند:

الشرائطی که متصدی ولایت امر مسلمین است در جهاد ابتدایی اختصاص به زمان پیامبر)ص( و امام معصوم)ع( ندارد و فقیه جامع

 .بتدایی کندتواند حکم به جهاد اصورت وجود مصلحت می

جهاد دفاعی )جنگهائی که برای دفاع از جامعه بعد از شروع حمله توسط دشمن صورت میگیرد ( عاقلانه ترین کاری است که  

 همیشه وهمه جا مرسوم است 



ها  وادهثالثا احکام جهاد ،کاملا رافت ورحمت اسلامی را به نمایش میگذارد .از احکام برخورد با اسرا ،از احکام برخورد با خان

 وغیرنظامیان و...

 رابعا این تهمت که اسلام با شمشیر پیش رفته کاملا کذب است 

 مینویسد: 121محمود عقاد در کتاب مایقال عن الاسلام ص

توماس کارلایل که غربیها به او لقب پیامبر نویسندگان داده اند در باره جهاد اسلامی میگوید: اینکه اسلام باشمشیر جلو رفته جزو 

اذیب تاریخی است ،چطور ممکن است پیامبر اسلام به تنهائی و در غربت محض شمشیر بردارد وبرای دعوت مردم قیام کند در اک

 حالی که دشمنان مسلح فراوانی در جزیره العرب داشته .

 اسلام دین اجبار

 و متاسفانه انسانها آزاد نیستند اسلام به خاطر احکامی مانند جزیه از اهل ذمه ،حَاب اجباری ،حرمت ارتداد دین جبر است

 پاسخ:

اولا در اصل پذیرش اسلام هیچ اجبار و اکراهی نیست ایکن اگر کسی با اختیار وارد اسلام شد باید قوانین آن را نیز بپذیرد چرا که 

 اگر خود را مسلمان معرفی کند ولی به احکام آن عمل نکند در حقیقت به اسلام ضربه زده است .

لام دین اجبار میبود نباید اهل ذمه میداشت بلکه باید همه را وادار به پذیرش اسلام میکرد درحالی که اینچنین نیست ثانیا اگراس

 واهل ذمه مخیرند که آزادانه اسلام بیاورند یا جزیه بدند 

دارند مانند خمس وزکات  باید توجه داشت که مسلمین برای تامین نیازهای جامعه اعم از نیازهای اقتصادی ،نطامی و... الزاماتی

ولی اهل ذمه چون الزام به این احکامندارند از طرفی جامعه اسلامی موظف به تامین امنیت آنهاست باید با جزیه دادن در تامین 

 نیازها شریک شوند لذا همین اهل ذمه اگر حاضر باشند در برابر تَاوز دشمن به جبهه آمده ومبارزه کند لازم نیست جزیه بدهد 

 له به شخص پيامبر:حم

 شهوت رانی

 ای ضعف و نقص بوده است.که پیامبر اسلام در این ضمینه دارچرا پیامبر همسران متعدد داشته ،این مساله ثابت میکند 

 پاسخ: 

مصطفی السباعی مَاهد، عالم و اندیشمند سیاسی سوری است که برای پاسخ به این شبهه به خاطره ای از شیخ مصطفی سباعی )

 ( بسنده میکنیم کردهای چهل تا شصت، جنبش اسلامی اخوان المسلمین را در سوریه رهبری میهطی ده

پدران روحانی کلیسا مناظره میکردم یکی از سوالاتی که پرسیدم این بود که چرا کتابهای شما مخصوصا کتابهای  در ایرلند با

 درسی شما پر از اهانت به پیامبر ماست؟

 .ما به کسی که بیش از یک زن اختیار کند احترام نمیگذاریم  پدر روحانی جواب داد:



 گفتم:آیا سلیمان پیامبر محترمی هست برای شما یا خیر؟ گفت : بله 

کنیزکه بنا بر اعتراف تورات از زیباترین  311همسرآزاد داشته و 211گفتم:در توراتی که جلوی شماست نوشته شده سلیمان نبی 

شترشان درموقع ازدواج باکره بوده اند) تورات تحریف شده واین تعداد همسر برای حضرت سلیمان از زنان زمان او بوده اند وبی

 تحریفات است لیکن شیخ مصطفی میخواسته از مقبولات مسیحیان به آنها پاسخ دهد(

رپرست وبرخی را به زن که برخی پیرزن وبی س 1همسر را محترم میشمارید در حالی که پیامبری با  211چگونه شما پیامبری با 

 خاطر مصالح اسلام به همسری درآورده احترام نمیکنید؟

 چرا شما به پاداهانتان اجازه گرفتن چندین همسر را میدهید ؟

 کدام پیامبر بنی اسرائیل تعدد زوجات نداشته ؟

 پدر روحانی صورتش سرخ شد وسکوت کرد .

 حمله به جامعه اسلامی:

 مختلفی برای حمله به جوامع اسلامی بهره برده که به برخی از آنها اشاره میکنیمدشمن در طی تاریخ از شیوه های 

 تفرقه افکنی-1

 یکی از مهمترین محورهای حمله به جامعه اسلامی از طرف دشمنان اسلام ومسلمین حمله به مقوله وحدت اسلامی بوده و هست 

 تماعی وجود داردکه به برخی از آنها اشاره میکنیم .نمونه های فراوانی از تلاش دشمن برای هَوم به این سرمایه اج

 :بیان می کند« وات مونتگمری»به نقل از  روژه دوپاسکیه

 ...«مسیحیت در طول قرون متمادی، اسلام را سهمناک ترین و بدترین دشمن خود دانسته 

 .51اسلام و بحران عصر ما، روژه دوپاسکیه، دکتر حسن حبیبی، ص  

 .های مختلف از وحدت مسلمین به انحاء گوناگون جلوگیری می کنندو طی برنامه ریزی 

  :لورنس براون نیز اظهار می دارد

گر مسلمانان در یک امپراتوری اسلامی، متحد شوند، خطر بزرگی به وجود میآورند و یا ممکن است نعمتی برای جهان باشند، ا

 «ند، بدون وزن و اثر بوده و از آینده آنان نباید هراس داشته باشیم.ولی تا روزگاری که متفرق هستند و با یکدیگر سازگاری ندار

 55، مرتضی نظری، ص «بررسی شیوه های تبلیغاتی مسیحیت علیه اسلام 

با توجه به همین قدرت شگرف وحدت امت مسلمان بود که جاسوسان انگلیسی در جهان اسلام، ایَاد جنگ های فرقه ای میان 

 :ردندمسلمانان را توصیه می ک

اسلام به پیروان خود دستور میدهد تا اتحاد و دوستی را میان خود حفظ کنند و از اختلاف بپرهیزند، و قرآن به آنان فرمان می دهد: 

حال آنکه باید هرچه بیشتر بدگمانی را در میان مسلمانان نسبت به یکدیگر گسترش داد و در « جمیعاً و لا تفرقوا ...واعتصموا بحبلا»

د باید به انتشار کتاب هایی که در آن توهین به مذاهب یکدیگر کرده باشند و تفرقه را دامن بزند، استفاده کرد و برای این این مور

 خاطرات مستر همفر «کار باید به مقدار کافی هزینه مالی نمود.



 کاتوليک و پروتستان، متّحد عليه اسلام 

استعماری در جهان اسلام و بویژه ایران، نه مخصوص کاتولیک ها و نه غربی با ماهیت -فعالیت های تبلیغی و نفوذی مسیحی

محدود در تفرقه افکنی بین مذاهب اسلامی بود. پروتستان ها نیز در پی اهداف استعماری در جهان اسلام و از جمله ایران می 

 :یسدایرانشناس روسی درباره فعالیت های میسیونرهای مسیحی در ایران می نو« ایوانف»باشند. 

 میسیونرهای آمریکایی که از اواسط قرن نوزده میلادی به منظور ایَاد توسعه طلبی آمریکا به ایران آمده بودند، 

در اوایل قرن بیستم فعالیت های خود را در این کشور توسعه دادند و در اواخر قرن نوزده، میسیونرهای پروتستانی آمریکا غیر از 

ن مشغول فعالیت شدند و تبلیغات خود را از راه تأسیس کلیسا و نمازخانه و کلاس و داروخانه انَام ارومیه در تهران، تبریز و همدا

 «می دادند، اطباء و معلمین و میسیونرهای آمریکایی نقش جاسوسان و مبلغین امپریالیزم را در ایران بازی می کردند.

 35این همه تبلیغات چرا؟، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، ص  

 درسيره علمای شيعه وحدت 

 سید محسن امین ✅

 وقتی وارد سوریه شد با سه مشکل رو برو بود 

 فقر 

 جهل 

 تفرقه 

 برای فقر زدایی کارخانه تاسیس کرد 

 برای جهل زدایی مدرسه تاسیس کرد 

 وبرای ایَاد وحدت ارتباط دوستانه با علمای اهل سنت برقرار کرد 

ه جا اش باز دارد. همیقی است و تمام نیرنگهای فرانسه نتوانست او را از اهداف اصلیعلامه سید محسن امین، پیشگام وحدت حق

های خود به کرد. ولی شرطش این بود که در بررسیو مسلمانان را به گفتگوی با یکدیگر دعوت می« انما المؤمنون إخوة»گفت:می

دروغ و نیرنگ و اگر دچار اختلاف شدند دستور قرآن منابع اصیل طرف دیگر توجه کنند. آن هم بدور از هر گونه خرافات و 

 «فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله والرسول»روشن است: 

بدین ترتیب سید محسن امین به دور از هر گونه تعصبی در راه خدا، گفتگو و واقعگرایی گام نهاد و کوشید که تصویری حقیقی از 

و دهید حقیقت ندارند. بروید بررسی کنید، ما برای گفتگزهایی که به ما نسبت میبسیاری از چی»گفت: تشیع را ارائه کند. می

 «ایم.آماده

تلاف ایَاد کوشید که بین شیعه و سنی اخاو در کنار علمای دمشق علیه قانون طوایف قیمومیت فرانسوی ایستاد. استعمار فرانسه می

 د:ها گفتنای اعتراض آمیز به فرانسویکند. ایشان طی نامه



به عنوان مرجع معنوی مسلمانان شیعه سوریه و لبنان به این قانون اعتراض دارم. نسبت به ایَاد تفرقه بین مسلمانان معترض هستم. »

دهیم که بین شیعه و سنی تفرقه ایَاد کنید. زیرا همه ما در مسائل زیرا ما یک امت هستیم و دینی واحد داریم. به شما اجازه نمی

 بدین ترتیب حکومت فرانسوی مَبور شد که این قانون را لغو کند.« گروه هستیم.اسلامی خود یک 

عه های گوناگون علامه امین را جذب کنند. مَلس ملی شیها پایان نیافت و کوشیدند به شیوهولی تلاشهای فتنه افروزانه فرانسوی

ای به حضور ایشان ان تعیین کردند. نماینده فرانسه با نوشتهتشکیل دادند و علامه امین را به عنوان رئیس علمای شیعه در سوریه و لبن

این چیزی است که هرگز درباره آن نخواهم نوشت و چیزی نخواهم گفت و در راه »رسید. ایشان این طرح را رد کرده و گفتند: 

ل شیعه توانست به استقلامی بعضی از مردم نسبت به این مسأله به علامه اعتراض کردند که این طرح« آن قدمی بر نخواهم داشت.

خواهند برای اسلام و مسلمانان حیله آنان با جدا کردن مراکز رسمی سنی و شیعه می»کمک کند. ایشان در پاسخ به آنها فرمود: 

 «کنند. همه ما مسلمانیم و از حقوق و وظایف یکسانی برخورداریم.

ای بزرگ و ماشینی برای ایشان اختصاص یافت، به فراوان و خانه هنگامی که از سوی نماینده عالی فرانسه حقوق بسیار و ما ل

تواند روزیخور نماینده تام الاختیار دولت [فرانسه] روزی من با خداست و کسی که چنین است نمی»شدت آن را رد کرد و گفت: 

 «باشد.

 ه.ق( 1332الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی )متوفی آیت-

ات اشاره کرد. او از شاگردان آی« عروة الوثقی»توان به کتاب ر دوران معاصر است. از تألیفات شهیر او میاز فقهای بزرگ امامیه د 

عظام میرزای شیرازی، سید محمدباقر خوانساری )صاحب روضات الَنات( و میرزا محمد هاشم چهارسوقی خوانساری بود. او پس 

ر حوزه علمیه نَف اشرف بود. برای مثال، در اثنای حمله ایتالیا به لیبی و های اصلی آموزش فقه داز میرزای شیرازی یکی از ستون

م به ای صادر کرد و در آن بیانیه حکتهدید نظامی روسیه به اشغال ایران در قضیه مورگان شوستر، سید محمد کاظم یزدی بیانیه

اسلامی سخن گفت و مسلمانان را به مقاومت در برابر جهاد داد. او از هَوم استعماری ایتالیا و روسیه و بریتانیا بر ضد کشورهای 

ذیحَه سال  5م برابر با  1111نوامبر  72استعمار و دفاع از استقلال دو کشور ایران و عثمانی فرا خواند. در بیانیه او که به تاریخ 

 قمری منتشر شده است، چنین آمده است: 1371

 

اند. از سوی ایتالیا به طرابلس غربی هَوم برده و از طرف دیگر ور شدهحمله امروز دول اروپایی از هر سو به کشورهای اسلامی

روسیه توسط قوای نظامی خود شمال ایران را اشغال کرده و بریتانیا نیز در جنوب ایران دخالت کرده است. این وقایع سبب نابودی 

آمادة دفع کفر از ممالک اسلامی نمایند و در این راه اسلام است. بنابراین بر تمام مسلمین از عرب و عَم واجب است که خود را 

از بذل جان و مال، برای اخراج سپاهیان ایتالیا از طرابلس غربی و روسیه و انگلیس از شمال و جنوب ایران کوتاهی نکنند که این از 

 و محفوظ بمانند. اهمّ واجبات اسلامی است تا به یاری خداوند کشورهای عثمانی و ایران از هَوم صلیبیان مصون 

 محمدحسین الحائری المازندرانی، عبدالله المازندرانی، سید اسماعیل ابن صدرالدین، محمدکاظم الخراسانی

های ها و فتواهای علمای اسلامی در جهاد با قدرترسایل و فتاوای جهادی شامل رساله»متن یکی از فتوای علمای فوق از کتاب 

 شده است.آوریط آقای دکتر محمدحسن رجبی جمعشود که توسآورده می« استعماری



 

 متن فتوا خطاب به خلیفه عثمانی است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

به سبب هَومی که از هر طرف بر اسلام شده، عالم اسلامیت در هیَان است. ماها به صفت ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس 

است متفقاً وجوب هَوم جهادی و دفاعی را حکم نمودیم. و بر عموم مسلمین جعفری که در ایران و هندوستان و سایر نقاط 

پای پادشاه که حامل امانت علیه فرض عین است، و به خاکاللهتَزیِ مسببین اراقِ دمای اسلام، و صیانت دین محمد صلوات

د از نماییم که دریغ نفرماینض و اعلام میالحرمین الشریفین و خلیفِ اسلام است، عرو خادم« خرقِ سعادت و موزة مبارکه»مقدسِ 

دادن لواء الحمد نبوی صلی علیه و آله به مسلمانان که از اقطار عالم برای دفاع جمع خواهند شد. زمان محافظِ سیاست اروپا 

 مقتضای شریعت و شأن خلافت فرمان بفرمایید.شود که بهگذشت. استرحام می

 

 خمينی )ره( وحدت شيعه و سنی در کلام حضرت امام

امام خمینی )ره( در بیانات خود به این مسئله مهم اشاره فرموده و جامعه اسلامی را بر رعایت آن توصیه فرموده است که به برخی 

 بیانات ایشان اشاره می شود:

معنا که  باشند به این کنند، باید سران دول اسلامى توجه داشتهاختلافاتى که در عراق، در ایران، در سایر ممالک اسلامى ایَاد مى

ب دهد. باید با عقل، با تدبیر، توجه داشته باشند به این معنا که به اسم مذهاین اختلافات اختلافاتى است که هستى آنها را به باد مى

اینها نه  داندازهاى ناپاکى که بین شیعه و سنى در این ممالک اختلاف مىخواهند اسلام را از بین ببرند. دستو به اسم اسلام مى

ذخایر  ها بگیرند؛خواهند ممالک اسلامى را از دست آنهاى ایادى استعمار هستند که مىشیعه هستند و نه سنى هستند؛ اینها دست

 (1ها بگیرند؛ بازار سیاه درست کنند براى ممالک به اصطلاح مترقى؛)را از دست آن

 کنیم. دشمنانم. ما برادرى خودمان را به برادران اهل سنت اعلام مىکنیهاى مذهبى اعلام مىما پیوستگى خودمان را به اقلیت

ها هستند که در این هاىِ از آنخوردههاى اسلام یا گولخواهند ما را با برادرهاى خودمان مختلف کنند. دشمناسلامند که مى

 را. اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان کنیم وحدت کلمه مسلمینکنند. ما اعلام مىوقت مخالفت مابین دو دسته را اعلام مى

ها تسلط پیدا بکنند. این تفرقه در بین مسلمین است که باعث شده است که اجانب بر ما تسلط پیدا بکنند. این نداشت اجانب بر آن

لمین که همه مس تفرقه مسلمین است که از اول با دست اشخاص جاهل تحقق پیدا کرد، و الآن هم ما گرفتار هستیم. واجب است بر

اد مان یا باید تا ابد زیر یوغ استعمار و استبدبا هم باشند. یک زمان حساسى است؛ مابین حیات و موت مردد هستیم. ما الآن مملکت

 (7باشد، یا باید الآن از این یوغ خارج بشود. اگر وحدت کلمه را حفظ نکنید، تا آخر باید مبتلا باشید.)

ی اطهار ما ابداً تفرقه نیست؛ بین شیعه و سنى نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید. ائمه بین شیعه و سنى در اسلام

سفارش کردند به ما که بپیوندید با هم؛ و با هم اجتماعمان را حفظ کنیم. و کسى که این اجتماع را بخواهد که به هم بزند، یا 

ش بکنند. برادران سنى ما نباید به یک تبلیغاتى که از طرف دشمنان اسلام ها گوجاهل است و یا مغرض. و نباید به این حرف



هاى ی ما. مال اقلیتها با ما برادر هستند. این مملکت مال همه ماست، مال همهها برادر هستیم، آنشود ترتیب اثر بدهند. ما با آنمى

 (3تیم.)مذهبى، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما. همه ما با هم هس

 پی نوشت:

 32، ص1ی امام، ج.صحیفه1

 14، ص6. همان، ج7

 14، ص6. همان، ج3

 وحدت شيعه و سنی در کلام مقام معظم رهبری

 لازمه وحدت ،شناخت صحيح 

 امروز هر حرکتی که به اتّحاد امّت اسلامی بینَامد مبارک است، یک حسنه است؛ نیّت دشمنان اسلام ایَاد تفرقه است؛ نیّت ما

های امّت اسلامی با یکدیگر ها و فرقهمؤمنینِ به اسلام بایستی ایَاد وحدت در دنیای اسلام و میان امّت اسلامی و تعارف گروه

باشد؛ و این حرکتی که شما شروع کردید و این گردهمایی، یکی از مصادیق کار در جهت اتّحاد امتّ اسلامی است. یکی از 

یک مشکل به آن نگاه کردیم این است که فرِقَ مختلف امّت اسلامی از یکدیگر شناسایی درستی  عنوانچیزهایی که ما همواره به

ر اند این فرقه را دها، بیگانگان در موارد زیادی آمدهندارند، معرفت صحیح و مطابق واقعی از یکدیگر ندارند. دشمنان، خارجی

فرقه معرفّی کردند، با نگاه خصمانه و با اغَراض پلید و با نیتّ ایَاد  ی دیگر معرفّی کردند، آن فرقه را در چشم اینچشم آن فرقه

بینیم؛ در همین طور واضح مشاهده میکنیم و میهای زیادی را بهسال اخیر نمونه 151سال و  111عِداوت. ما در طول این تاریخ 

و  دید فرِقَ اسلامی از یک فرقه انَام میگیرد طور آشکار مشاهده میکنیم قضاوتهایی را که در معرضقضایای چندین سال اخیر به

آیند ما را در چشم یکدیگر زشت جلوه میدهند، ما را در چشم یکدیگر نامطلوب جلوه میدهند؛ این کار بعکس. دشمنان می

بدانیم،  ادشمنان است. هر حرکتی که موجب بشود ما همدیگر را درست بشناسیم، بیشتر بشناسیم، بهتر بشناسیم، نقاط قوّتِ هم ر

افزایی کنیم، منتقل به یکدیگر بکنیم، این حرکت به وحدت و یکپارچگی و اعتلای امّت اسلامی خواهد این نقاط قوّت را هم

 .انَامید و این ]کنگره[ یکی از آن کارها است

... 

به وجود  ایای، شائبهحاشیهای که شما مشغول هستید، بدقتّ مراقبت کنیم که ی حرکتها و در همین حرکت علمیما باید در همه

مندی فرِقَ اسلامی از یکدیگر بشود؛ چون این چیزی است نیاید که موجب اختلاف، موجب انشقاق، موجب جدایی، موجب گلایه

توجّهی شاءالله به نظر ما در این حرکت، بخش قابلی اتحاد امّت اسلامی است که انکه دشمنان میخواهند. پس یک مسئله، مسئله

 77/7/12 .آن[ تأمین خواهد شد]از 

 دستاورد تلخ تفرقه

ما امروز مشکلمان این است؛ استکبار جهانی و استعمار، از یکی دو قرن پیش، مصلحت خود را در این دانست که بین ملّتهای 

ا از ند، اینها رمسلمان اختلاف بیندازد. مصلحت را در این دانست، چرا؟ چون در این صورت میتوانست ثروتهای اینها را غارت ک

ای که پیدا کرده پیشرفتهایی که حقّ آنها بود باز بدارد؛ استثمار کند. قدرتهای جهانی به برکت علمی که پیدا کرده بودند و فنّاوری



قلاب تا نبودند و سلاحهایی که ساخته بودند، هدفشان را این قرار دادند و متأسفّانه تا حدود زیادی هم موفقّ شدند. اینکه ما از اولّ ا

امروز دائم دستِ دوستی را به سمت ملّتهای مسلمان و به سمت دولتهای مسلمان دراز کردیم، دعوت کردیم به اتّحاد، به وحدت، 

 11/5/1315 .خاطر این استهای دشمن، بهبه ایستادگی در مقابل توطئه

 تفرقه ابزار دشمن

صرار دارم بر این موضوع تکیه کنم و تأکید کنم. برادران، خواهران، یکی از ابزارهای دشمنان، ایَاد تفرقه است بین ما؛ من ا

ا پیدا شد، هی سنیّ و شیعه در ادبیاّت آمریکاییمسلمانان دنیای اسلام، اگر این صدا به گوش شما خواهد رسید! آن روزی که کلمه

ی د؟ فلان سیاستمدار یهودی صهیونیست آمریکایما نگران شدیم؛ اهل نظر همه نگران شدند. سنیّ و شیعه به آمریکا چه ارتباط دار

کار دارد که بیاید بین سنیّ و شیعه در دنیای اسلام قضاوت که جز شرارت علیه اسلام و مسلمین از او ممکن نیست سربزند، چه

ها ظهور ریکاییمبکند، راجع به سنیّ یک چیزی بگوید، راجع به شیعه یک چیزی بگوید؟ از وقتی ادبیّات سنیّ و شیعه در کلمات آ

پیدا کرد، اینَا کسانی که اهل فهم و دقّت بودند نگران شدند؛ فهمیدند که یک کار جدید در شرُف انَام است و تحققّ پیدا کرد. 

ها در این کار ماهرند. ما سوابق زیادی داریم و اطّلاعات فراوانی داریم از ایَاد جنگ بین شیعه و سنیّ سابقه دارد؛ انگلیسی

ابق، چه در اینَا، چه در دولت عثمانی س-ی عوامل انگلیسی وسیلهی ایَاد دعوا و اختلاف و کینه بین سنیّ و شیعه که بهگذشته

زمینه  ها در اینای که امروز آمریکاییآمد برای اینکه اینها را به جان هم بیندازند؛ لکن نقشهوجود میبه -چه در کشورهای عربی

ای دیگر در درون دنیای اسلام، ما را خوشحال میکند؟ ای در مقابل فرقهداری از فرقهاست؛ آیا طرف تریی خطرناکدارند، نقشه

که میخواهند  اندی ضعفی در ما دیدهدار بشویم، ببینیم چه نقطهداری کردند، ما باید خرسند بشویم؟ نه، ما باید غصهّاگر از ما طرف

 .داریِ از ما میکنندرفی ضعف استفاده کنند و ابراز طاز آن نقطه

[ در ماجرای یازدهم سپتامبر آمریکا در نیویورک و آن اینها با اصل اسلام مخالفند؛ آنچه واقعیّت قضیّه است ]همان است که

جمهور وقت آمریکا گفت که جنگ صلیبی است؛ او راست گفت؛ او آدم بدی بود امّا این حرفش ی انفَار برجها، رئیسقضیّه

ها در درون [ صلیبی، امّا دروغ میگفت؛ مسیحیدعوای بین اسلام و استکبار. البتهّ او گفت مسیحیتّ و ]جنگ :ودحرف راستی ب

ت؛ جور اسجور است، در بعضی کشورهای دیگر هم ایندنیای اسلام با امنیّت کامل زندگی میکردند و امروز هم در کشور ما این

د. این ای بومسلّط عالم با اسلام بود؛ این درست بود؛ آن حرف حرف صادقانه مقصودش دعوای بین قدرت استکباری و قدرتهای

غ میگویند؛ ی اسلامی مخالفیم، با فلان فرقه مخالفیم، دروآقایان فعلی حاکم بر آمریکا که میگویند ما با اسلام موافقیم، با فلان فرقه

 .مخالفند؛ و راه را در ایَاد دعوا و جنگ بین مسلمانها پیدا کردند ورزند و ریاکاری میکنند؛ اینها هم با اصل اسلاماینها نفاق می

ت؛ عربیسم و از این قبیل چیزها مطرح میشد که خیلی کاربرد نداشترکیسم و پانایرانیسم و پانیک روزی این اختلاف به عنوان پان

های تروریستی وقت نتیَه این میشود که فرقهآن .ندامروز به نام مذهب میخواهند اختلاف ایَاد کنند و جوانها را به جان هم بینداز

نند و امکان پیمانان آمریکا تولدّ پیدا میکمثل داعش و امثال اینها با پول وابستگان به آمریکا، با کمک سیاسی آمریکا، با همراهیِ هم

 .آورند؛ نتیَه این میشودوجود مینشاط پیدا میکنند و این فَایع را در دنیای اسلام به

ها اند؟ چرا با فلسطینیاند یا سنیّها شیعهاینها دروغ میگویند اگر میگویند ما با شیعه مخالفیم، با سنیّ موافقیم؛ نخیر. آیا فلسطینی

ی کرانه هایها را مطلقاً مورد تعرّض قرار نمیدهند؟ غزهّ چقدر کوبیده شد؟ سرزمینقدر بدند؟ چرا جنایت نسبت به فلسطینیاین

ها مسئله کاییاند. برای آمریاکنون تحت فشار قرار دارد؟ آنها که شیعه نیستند، آنها سنیّدر تحت فشار قرار گرفت و همباختری چق



ی شیعه و سنیّ نیست؛ هر مسلمانی که بخواهد با اسلام، با احکام اسلامی و قوانین اسلامی زندگی کند و برای آن مَاهدت مسئله

 1/11/1314 .آورندحساب میمن خود بهکند و در راه آن حرکت کند، دش

 منظور از وحدت چيست؟

شیعه و سنی نباید بگذارند دشمن از اختلافاتشان سوء استفاده کند.کسـانی که شعـار اتحـاد و وحـدت و بـرادری مسلمین را می 

 همه ی مسلمین عالم عزیز باشند.دهند، اینها دشمن مسلمانان نیستند؛ دوست مسلمانانند، خیر مسلمانان را می خواهند و مایلند 

چه فایده ای دارد که در داخل جامعه ی اسلامی، مسلمانان از مذاهب مختلف، روبه روی هم بایستند و به همدیگر ضربه بزنند؛ از 

 نآن طرف هم دشمن بیاید، هر دوی اینها را محاصره کند، سرشان را به هم بکوبد و خودش بنشیند، تماشا و استفاده بکند؟ ای

خوب است؟اگر ما می گوییم که شیعه و سنی در کنار هم قرار بگیرند، یعنی شیعه، شیعه بماند؛ سنی هم سنی بماند. ما چه موقع به 

 عالم تسنن گفته ایم که منظورمان از وحدت این که شما شیعه بشوید؟!ما چنین چیزی نگفته ایم.

ت عالمانه شیعه بشود. آنها هم آزادند که بروند کار خودشان را بکنند. هر کس خواست شیعه بشود، از طریق علمی و از راه مباحثا

ما نمی گوییم شما مذهبت را عوض کن؛ ما می گوییم شیعه و سنی باید همیشه سر عقل باشند، همچنانکه بحمدالله در دوران 

ند. برگزاری هفته وحدت، برای این انقلاب اسلامی، در کشور ما مشاهده شد. نگذارند دشمن از اختلافات اینها سوء استفاده ک

 (1است.)

 دنيای اسلام، نيازمند تقریب

غـرض این است که فرقه های  -همـان طـور کـه مکـرر گفته شده -امروز دنیای اسلام نیازمند این تقریب است. در این تقریب 

ه و مذاکره، به ق نسبت به یکدیگر، با مباحثاسلامی، در مقام فکر و اعتقاد به یکدیگر نزدیک بشوند. ای بسا برخی از تصورات فرِ

استنتاج خوبی منتهی بشود. شاید بعضی از سوء تفاهم ها برطرف و بعضی از عقاید تعدیل و بعضی از افکار به طور واقعی به هم 

 نزدیک بشود.

فتگوها و بشود. این گالبته اگر این بشود، بسیار بهتر از هر شکل دیگر است. حداقل این است که بر روی مشترکات تأکید 

 (7مذاکرات، کمترین فایده اش این خواهد بود. بنابراین، باید از طرح مسائل تفرقه انگیز خودداری بشود.)

 قدرتمندان، عامل جنگهای مذهبی مسلمين

رد. این ـام می گیدر زمان حـال، برای ایـن که مسلمین با هم متحد و متفق نبـاشند و علیـه هـم کـار کنند، تلاشهـای مضـاعفی انَ

تلاشها به خصوص از وقتی تشدید پیدا کرده، که نیاز مسلمین به وحدت، بیش از همیشه است. به تصور خیلی نزدیک به واقعیت، 

 -که امروز به مراحل عملی نزدیک می شود -انگیزه تلاشهای دشمنان این است که از تحقق آرزوی سیادت و حاکمیت اسلام

ت که اگر اسلام بخواهد حاکمیت پیدا کند و مسلمین در دنیای اسلام بخواهند به اسلام تمسک کنند؛ با جلوگیری کنند.طبیعی اس

 (3این اختلافات امکان پذیر نیست.)

 771، ص 5. حدیث ولایت، ج 1

 21، ص 1. حدیث ولایت، ج 7



 21، ص 1. حدیث ولایت، ج 3

 متن پيام آیت الله العظمی سيستانی 

« برادران ما اهل سنت»گویم نگویید ام میتاکید کرد: همانگونه که قبلا هم گفته 7112انی در پیامی در سال الله العظمی سیستآیت

 «.جان ما اهل سنت»بلکه بگویید 

که  نظیر بر وحدت شیعه و سنی تاکید کردندالله العظمی سیدعلی سیستانی در پیامی بیآیت 7112به گزارش فارس، در نوامبر سال 

 های اخیر در عراق بار دیگر بر آن تاکید کردند.از مشکلات و درگیری اخیرا و پس

 م.ها ]اعم از شیعه و سنی[ هستمرجع عالی شیعیان تاکید کرد: اختلاف حقیقی بین شیعه و سنی وجود ندارد و من خادم همه عراقی

توانند بین مذاهب اسلامی تفرقه ن میوی افزود: من همگان را دوست دارم و دین همان محبت است و متعَبم که چگونه دشمنا

 ایَاد کنند.

الله سیستانی که برای نخستین همایش علمای شیعه و سنی پیام فرستاده، تصریح کرد: اینگونه مَالس و دیدارها مهم و حضرت آیت

 ت.باحث فقهی اسفهمند که اختلاف حقیقی بین آنها وجود ندارد و نقاط اختلاف تنها در ممفید است چراکه سنی و شیعه می

 وی افزود: شیعیان باید از حقوق اجتماعی و سیاسی اهل سنت قبل از حقوق خود دفاع کنند و گفتمان ما دعوت به وحدت است.

« جان ما اهل سنت»د بلکه بگویی« برادران ما اهل سنت»گویم نگویید ام میالله سیستانی تاکید کرد: همانگونه که قبلا هم گفتهآیت

دهم و ما بین عرب و کرد تفاوتی قائل نیستیم و اسلام همه ما را ابه ائمه جمعه اهل سنت بیش از خطبای شیعه گوش میو من به خط

 جمع کرده است.

وی با اشاره به مباحث فقهی اهل سنت افزود: ما در کعبه، نماز، روزه و ... یگانه هستیم و هنگامی که برخی از اهل سنت در نظام 

گفتم ائمه بیت)ع( و من میگفتند برای ولایت اهلپرسیدم چرا؟ و آنها میگفتند ما شیعه شدیم میبه من میسابق)دوران صدام( 

 کردند.بیت)ع( دفاع میسنت از ولایت اهل]چهارگانه[ اهل

ه انی هستم که بسنت و هم شیعیان را در بر دارد و من با همه کسجمعی ]عراق[ هم اهلالله سیستانی ادامه داد: گورهای دستهآیت

 دنبال حقوقشان هستم

 

 بیانیه دفتر آیت الله سیستانی به مناسبت هفته وحدت به شرح زیراست: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 )و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا(

و آینده اش را تهدید  امت اسلامی در حال حاضر، در شرایطی دشوار به سر می برد و بحران های بزرگ و چالش های مهم ، امروز

می کند و همگان در این شرایط ، نیاز به توحید صفوف ، نابودی فرقه گرایی و دوری از اختلافات مذهبی را درک کرده اند ، 

اختلافاتی که قرن ها از آن می گذرد و به نظر می رسد راه حلی که همگان را راضی کند برای آن وجود ندارد بنابراین شایسته 



حث و جدل پیرامون آن خارج از چارچوب بحث های علمی معتبر بپردازیم به ویژه اینکه اینها به اصول دین و ارکان نیست به ب

عقیده مربوط نمی شود، زیرا همگان به خدای احد واحد ، رسالت پیامبر)صلی الله علیه و آله( ، قرآن کریم ایمان دارند و سنت 

 ز مودت اهل بیت علیهم السلام ، نماز، روزه، حج و مانند اینها را پذیرفته اند .نی  نبوی را به عنوان منبع احکام شرعی و

این مشترکات، اساسی محکم برای وحدت اسلامی است پس باید برای تقویت پیوند محبت و مودت میان فرزندان این امت بر آن 

. نازع و مَادله مذهبی و فرقه ای با هر عنوانی کوشیدتمرکز نمود و برای زندگی مسالمت آمیز بر اساس احترام متبادل و به دور از ت

و بر تمام کسانی که به فکر پیشرفت اسلام و مسلمانان هستند واجب است که در راه تقریب و کاستن از حَم آشوبهای ناشی از 

ند ایش باز می کبرخی سیاست ها که باعث تفرقه می شود و راه را برای دشمنان طمعکار جهت سلطه بر بلاد اسلامی و ثروته

 بکوشند.

اما با کمال تاسف مشاهده می شود برخی از اشخاص کاملا مخالف این امر رفتار می کنند و بر اختلافات مذهبی دامن می زنند ، و 

با افزایش درگیری های سیاسی در برهه اخیر در منطقه و نزاع بر سر سلطه و نفوذ منطقه ای، تلاش های خود برای تفرقه افکنی 

بی و نشر آن را دو چندان کرده اند و برای این کار از روش بهتان و فریب در خصوص مذهبی معین و کاستن از حقوق پیروان مذه

 استفاده می کنند.  آن و ترساندن دیگران از آن مذهب

ت و .... هر از چند در راستای همین توطئه ها بسیاری از وسایل اطلاع رسای جمعی از قبیل ماهواره، سایت های اینترنتی ، مَلا

گاهی فتواهایی عَیب در توهین به برخی از فرق و مذاهب اسلامی منسوب به آیت الله سیستانی منتشر می کنند تا از موقعیت 

مرجعیت دینی بکاهند و برای رسیدن به اهداف معینی، کینه های طایفه ای را افزایش دهند. اعلام می شود که فتواهای آیت الله 

از منابع موثقش مانند کتب فتواییشان و با تایید ایشان معتبر و قابل اعتماد است و در این فتواها هیچ توهینی نسبت به  سیستانی فقط

 مذاهب دیگر وجود ندارد.

آیت الله سیستانی همواره به مقلدان و پیروان خود سفارش نموده اند با اهل سنت بر اساس محبت و احترام برخورد کنند و اعلام 

اند ریختن خون مسلمان، هتک حرمت ، وارد کردن زیان مالی و... چه شیعه باشد و چه سنی ، حرام است... همه اینها به کرده 

وضوح از روش مرجعیت دینی در برخورد با پیروان سایر مذاهب است . از خداوند می خواهیم همگان را در آنچه خبر امت و 

 ست.صلاحش است یاری نماید، او بر همه چیز توانا
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 آیت الله العظمی وحید خراسانی 

در دیدار حضرت آیت الله اراکی دبیرکل محترم مَمع تقریب مذاهب اسلامی با حضرت آیت الله العظمی وحید )دام ظله( که روز 

ضمن سخنانی به نکات مهمیّ در عرصِ تقریب مذاهب اشاره  صورت پذیرفت، مرجع عظیم الشأن  13جمعه دوم خرداد ماه 

 فرمودند که این فرمایشات از سوی دبیرکل محترم مَمع تقریب به عنوان منشور تقریب مطرح گردید.

 آیت الله العظمی وحید:  سخنان



ت، و دستور خود ائمه بر خلاف این اوّلا واقعا فقاهت در این گونه جریان ها از بین رفته، این کارها موجب اراقه دماء محترمه اس

 است. سب، لعن علنی جایز نیست.

، «ساجدهمصلوا فی م»ثانیاً لعن علنی ممنوع است، واقعاً دستورات دین بر همین امر تأکید دارند، ثانیاً در روایت معتبره آمده است: 

 علاوه بر این، عیادت کنید مرضای آنها را، تشییع کنید جنازه های آنها را.

در این روایات دو مطلب آمده یکی نفی و دیگری اثبات. نفی این است که «. کونوا لنا زیناً و لا تکونوا علینا شینا»روایات است:  در

نباید با اتباع مذاهب دیگر دشمنی کرد، نباید به مقدسات آنها توهین نمود، لعن وسبّ بزرگان آنها جایز نیست؛ زیرا موجب دور 

، این جهت نفی قضیه است، اما جهت «لاتکونوا علینا شیناً»فرماید:  شود. در روایت می و معارف آنها می کردن آنها از اهل بیت

و فرمودند در نمازهای جماعت آنها شرکت کنید، به آنها محبت کنید، از مرضای آنها « کونوا لنا زیناً»اثبات این است که فرمود: 

بیان کنید. و عمده این است که برای ترویج معارف اهل بیت)ع( راه را ما بلد نیستیم،  عیادت کنید، سخنان و معارف مارا برای آنها

 راه عبارت است از راه اثباتی.

مثلاً نهج البلاغه غوغا است، اگر فهمیده شود و خوب تبیین شود، و فقه شیعه مثل مکاسب و جواهر در تمام کتب عامه آیا نظیرش 

 د خود اهل سنت لامحاله فطرت دارند و آن فطرت معقول نیست حقیقت را انکار کند.ها ترویج شووجود دارد؟! اگر این

 خلاصه جهات اثباتی را باید تقویت کرد.

قدمای اصحاب ما چه بودند، علامه حلی را نگاه کنید، حالاتشان را کتبشان را مناظراتشان را ببینید، و دیگران. خلاصه راه، راه 

 اعتدال است در این مسئله.

 ها با آن وضعشان موجب دور کردن مردم از ها، این تکفیری ن بعُدی که الآن سعودی پیدا کرده در ترویج وهابیت و تکفیریای

ها دیدند ها را باید بفهمند. دین اسلام دین رحمت است، رسول اسلام، رسول رحمت است. آن اسلام و دین خدا هستند، این

نمی  ها باقی های تکفیری و این تندی ار پیغمبر و امیرالمؤمنین جایی برای این حرکترحمت این دین را. این دین، و آن رفت

 گذارد.

 کند، فرمودند او کیست، به ایشان گفتند پیرمردی مسیحی نص روایت است که امیرالمؤمنین دیدند در بازار پیرمردی گدایی می 

«. شیخا! استعملتموه شاباً و ترکتموه»ر گدا پیدا شده! و فرمود: کنم چطو است. بعد نگران شدند که درمملکتی که من حکومت می

همانَا دستور دادند از بیت المال برای آن مسیحی گدا شهریه قرار بدهند. و آن کلام، حضرت وقتی فهمیدند خلخال از پای دختر 

 کرد! یهودی کشیدند آرزوی مرگ می

کند، این محمد ابن  ار پیامبر و ائمه اسلام مردم را به اسلام جذب میها دیدند که رحمت اسلام و آن اخلاق و رفت انگلیسی

ل و دشمنی اش قت دهند که همه ها نشان می ای که وهابیون و تکفیری عبدالوهاب را ساختند و پرداختند. وقتی اسلام را به آن گونه

دهند دیگر جایی برای قرآن و  ا به نام اسلام نشان میها ر کشیها و آدم ها و قساوت و کینه و عداوت است و وقتی آن سربریدن

 گذارد! پیغمبر و امیرالمؤمنین نمی

گوید اگر یک طرف سیلی زدند آن طرف دیگر را هم نگه  از آن طرف در مقابل قرآن، انَیل را این چنین مطرح کردند که می

 ین وهابیت که مصنوع انگلیسی ها است.کنند.بلایی است ا گونه مردم را نسبت به اسلام بدبین میدار! این



 یزدند، خاکستر روی سر مبارک حضرت م رحمت خود پیامبر اکرم، عنایات او نسبت به غیر، واقعاً بهت انگیز است. سنگش می

نها . و آکردند کردند و هدایت برای آنها طلب می ، در حقشان دعا می«اللهم اهد قومی»کرد:  ریختند. به جای نفرین دعایشان می

 این غوغاست!«. فإنهم لا یعلمون»آورد که  اند و بعد هم برایشان عذر می ها قوم من فرمود به خودش، که این را منتسب می

لرزیدند  وقتی هم مکه را فتح کردند، با آن همه مصائبی که کشیده بودند و شعب ابیطالب چشیده بودند، تا وارد شدند همه می 

 «.لا تثریب علیکم الیوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء»دند: نگاه کردند و فرمو

 و این دین دینِ رحمت است و این پیغمبر، پیغمبر رحمت است. -«و ما أرسلناک إلا رحمِ للعالمین»فرماید:  خدا می 

          کردیم وضع مسلمین امروز اینچنین نبود. اگر ما به قرآن عمل می 

ین این راه، راهِ این د«. فقولا له قولاً لیّناً»دهد، آن طرف کیست؟ فرعون. بیان چیست؟  یه به او میفرستد و نهُ آ خدا موسی را می

 خواهیم وارد شویم؟! است. آن وقت ما با درشتی می

 آنوقت للمسلم سوءا؟؟« للناس حسناً»فرماید  دینی که می«. وقولوا للنّاس حسنا»این خلاف قرآن است. قرآن می گوید  

بیت او نشانه فقدان فقاهت است. ه متأسفانه فقهی نمانده، این رفتارها و فتواهای خلاف قرآن و رفتار رسول خدا و اهلخلاص 

ٌ وَ الطَّرِیقُ الْوسُْطىَ هیَِ الََْادَّة»فرمایند:  امیرالمؤمنین می  «.الْیَمِینُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَِّ

 «.نئان قومٍ علی ألاّ تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقویولا یَرمنّکم ش»خداوند در قرآن می فرماید:  

 دانند، باید با آنها چه کنیم؟ گویند شیعه کافر است، و خون شیعه را حلال می ها میاستفتائی از ما شد، که این 

ین وظیفه ا در پاسخ گفتیم، کسی که شهادتین را بگوید، نفس تلفظ به این دو کلمه، هم موجب حفظ خون و هم حفظ مال است.

ها در دنیا تعدی بشود از سوی کفار، وظیفه همه شیعه در قم است که باید  هر مسلمانی است که اگر یک وجب به مملکت سنی

م شنئان ولا یَرمنک»کنند.  دفاع کند و نگذارد آن نقطه مورد حمله کفار واقع شود. باید با آنها چنین بود اگرچه با شما چنان می

 «.عدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقویقومٍ علی ألاّ ت

شود معارف مذهب را کتمان  علمای عامه خیلی تقدیر نوشتند و این سندی شد. اولاً عمده جهت اثباتی است، اما این موجب نمی 

 کنیم، از آن طرف معارف مذهب باید عرضه شود: رساله حقوق امام زین العابدین )ع( نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر، خطبه

ماها ها باید به وسیله شحضرت در تقوا، همچنین آن وصیّت بسیار مهم حضرت امام موسی کاظم به هشام درباره جایگاه عقل، این

 منتشر شود البته بدون تعصب و تحکمّ. بالآخره عقل هست، فطرت هم هست و این قوت معارف قطعاً تأثیر گذار است.

 دستاورد تفرقه 

ای به ایران، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا در مالزی برای تبلیغ ابق مالزی در یک سفر دورهماهاتیر محمد نخست وزیر س

در  ها یکی از مراکز اصلی شاناسلام و مبارزه با فرقه ضاله بهاییت به آنها کمک کند. چون منشا بهاییت در ایران بود و بهایی

های جریان شیعه انگلیسی در مالزی و حدود چهار سال قبل، به دلیل فعالیت گرفتند. اما ازمالزی قرار داشت و از آنَا نیرو می 

، های خیابانی انَامید و این مساله باعث شد مبارزه رسمی با خلفا، به دعوای میان شیعه و سنی چنان دامن زدند که به شعار نویسی



نسبت به خطر گسترش شیعه در مالزی هشدار داد و  کرد، بعد از مدتی ماهاتیر محمد که تا دیروز از جمهوری اسلامی دفاع می

 خواستار مبارزه با شیعیان به عنوان یک فرقه ضاله شد

 

 ترویج زبان انگليسی و فرهنگ غربی ميان مسلمانان-2

  :میسیونر مذهبی در جهت مبارزه فرهنگی با اسلام و ترویج فرهنگ غربی در کشورهای اسلامی می گوید "تاکلی"

َاد مدارس مسیحی و غربی، دولت و ملت ایران را تشَیع کنیم و تعلیمات غربی را برای آنان جلوه و جلا دهیم، زیرا ما باید در ای

بیشتر مسلمانان عقایدشان با خواندن لغت انگلیسی و ترویج فرهنگ غربی، متزلزل میگردد و کتابهای درسی غرب، اعتقاد به کتاب 

  35این همه تبلیغات چرا؟، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، ص  .مقدس شرقی )قرآن( را امری مشکل میسازد

 

 فوذ در آموزش و پرورشن-2 

کلیسا با ایَاد مدارس ویژه در کشورهای اسلامی تحت پوشش های مختلف به تربیت غربی و مسیحی دانش آموزان و جوانان »

هبران کشورهای اسلامی انَام داده است، از جمله مسلمان پرداخته است. در این زمینه بویژه تلاش وافری برای جذب فرزندان ر

آموزش فرزندان رؤسا و صاحب منصبان کشورهای  .آموزش شاهزادگان و... که در آینده ی سیاسی یک کشور نقش دارند

اسلامی پس از شناسایی توسط کلیسا در مدارس تحت نظارت آنان که غالباً به عنوان مدارس خاص و نمونه مطرح گردیده اند، 

انَام می گرفت تا در آینده بتوان به بهترین صورت از وجود آنان در مسیر اهداف استعماری بهره برداری نمود، به عنوان نمونه می 

ک تحصیل کرده و با کم "متدیست"، نام برد که در مدرسه مذهبی آمریکایی «پاتریس لومومبا»قاتل « موسی چومبه»توان از 

  «ت در کنگو پاتریس لومومبا رهبر انقلابیون را به قتل برساند.بلژیکیها توانست پس از کسب قدر

 56-52، صص 1نبرد اسلام در آفریقا، سیدهادی خسروشاهی، ج 

 حمایت مالی مستقيم استعمارگران از کليسا در جهان اسلام-4 

 به کلیسا مدنظر قرار داده و در قبال خدمات کلیسا به استکبار جهانی، متقابلاً رژیم های استعماری غرب نیز تعهدات خود را

 .حمایتهای مالی فراوانی از آن به عمل میآورند

م 1111میلیارد دلار در سال  3,111میلیارد دلار هزینه ی تبلیغ مسیحیت در آن سال به  21م نشان میدهد که 1121آمار و ارقام سال 

میلیارد دلار  172م، مبلغ  1111حیت، بودجه مصرفی سال افزایش یافته است، به گفته دیوید وارن مسئول دایره المعارف جهان مسی

میلیارد دلار بود و در حال  51م، مبلغ 1121میباشد، در حالی که درآمد حاصله از سرمایه گذاریها و کمکهای خارجی در سال 

ی باشد. علاوه بر آن میلیارد دلار رسیده است. در آلمان هر فرد مَبور به پرداخت درصدی از درآمدش به کلیسا م 25حاضر به 

  «مؤسسات و سازمانهای مسیحی بسیاری از کمکهای مراکز بین المللی از قبیل سازمان ملل را به خود اختصاص می دهد.

 56-52، صص 1نبرد اسلام در آفریقا، سیدهادی خسروشاهی، ج 

 ترویج فحشاء، قمار و شراب ميان جوانان مسلمان-5

ا نسبت به قرآن و عقاید اسلامی، تحقیر ارزشهای اسلامی، القای شبهات و نفوذ در سازمانهای علاوه بر تحریفها و تهمتهای نارو

آموزشی کشورهای اسلامی و... ، استفاده از راه های ضداخلاقی و ترویج فحشاء میان مسلمانان نیز به عنوان یک پروژه ی 

 .استعماری تعقیب شده و می شود



 :مسیحی معترف است که یکی از مبشران« لافی گری»کاردینال 

بدون تردید محکمترین دینی که زیر بار اسارت نمیرود اسلام است و به همین جهت مبشرین آرزو دارند تا همه مسلمانان، »

 16، صص 1نبرد اسلام در آفریقا، سیدهادی خسروشاهی، ج « مسیحی شوند.

 

  :همفر انگلیسی در کتاب خاطرات خود می نویسد

ا نابود چگونه اسلام ر»رات انگلیس، کتابی به من داد تا طی دو روز آن را مطالعه کنم، نام کتاب این بود دبیرکل وزارت مستعم

و به راستی که محتوای این کتاب برای من بسیار جالب و برای فعالیت های آیندهام بهترین برنامه بود. پس از آنکه کتاب « کنیم؟

باش که تو در این میدان تنها نیستی... هرگاه عروس دریاها )انگلستان( توانست اسلام را به دبیرکل برگرداندم به من گفت: دانسته 

را از هم بپاشد و بر کشورهایش تسلط پیدا کند، جهان غرب و مسیحیت را شاد خواهد کرد، زیرا طی دوازده قرن مسلمانان بر 

انگلیس در فکر این است که اسلام را از درون و با اوضاع مسلط بوده و هر هَومی را از خود دور می ساختند... امروز حکومت 

نقشه قبلی و مطالعه ی دقیق و به مرور زمان نابود سازد... عوامل ما در ترکیه با زیرکی و هوشیاری خاصی همین نقشه را عملی می 

ه و شراب و در میان آنان بنا کرد کنند و در بین مسلمانان راه یافته و به منظور تربیت فرزندان شان مدارسی باز کردند و کلیساها را

قمار و فحشا را در میان آنان رواج داده اند و جوانانشان را نسبت به دین شان مشکوک ساختند و میان حکومتهای مسلمانان 

ق یاختلافاتی ایَاد کردند و خانه های رؤسای آنها را با زنان زیبای مسیحی پر کردند تا شوکتشان ضعیف شود و دینداری آنان رق

 « گردد و الفت و وحدتشان از بین برود.

 هاجم فرهنگی و کادرسازی ميان زنان و جوانانت-6 

در این راستا، تحریف سیمای مسلمین، تهمتها و افتراهای بیاساس به اسلام، مرتَع نشان دادن چهره اسلام به جهانیان، کتمان 

مقابل، سعی در بزرگ و زیبا جلوه دادن مسیحیت، تبلیغ دروغین  واقعیتهای تاریخی اسلام، طرح و القای شبهات ضد اسلامی و در

 .صلح دوستی مسیحیت و منزه جلوه دادن تعالیم کلیسا از جمله روش هایی است که به کار می برند

 هاولین نتیَه ی تلاشهای مبشرین، مسیحی کردن اندکی از پسران و دختران مسلمان و عادت دادن تدریَی افکار عمومی مسلمین ب

دنیای غرب همه ی سلاحهای جنگی، علمی، فکری، اجتماعی و اقتصادی خود را در میدان  .اقتباس تدریَی افکار مسیحیت است

مبارزه با اسلام به کار میبرد و پدید آوردن اسراییل در قلب عالم اسلامی نیز جزئی از برنامه ای بود که برای این پیکار ترسیم شده 

وز از جمله، برای جدا ساختن پیوند دنیای اسلام در آسیا و آفریقا و پیشبرد هدف مسیحی کردن آفریقا است. ایَاد یک رژیم متَا

 .آنچنان که آرزوی پاپ بوده است نیز به همین منظور می باشد

ای هدشمنان اسلام، دخالت در نظام تعلیم و تربیت را شیوه های مناسب جهت تضعیف آیین اسلام و تغییر اخلاق و افکار نسل 

جوان مسلمان دانستند و با نفوذ در جریان آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشورهای مسلمان به بسط فعالیت خود در زمینه 

دنیای معاصر »در این زمینه، نویسنده ی آمریکایی در کتاب  .گسترش آموزش غربی و مفاهیم ضداسلامی در جوانان پرداخته اند

 :اعتراف می کند که« عرب

د زنان مسلمان را هدف قرار داده و با تربیت جوانان به ویژه دختران مسلمان به شیوه ی غربی، تدریَاً پروژه ی اسلام زدایی را بای»

در جهان اسلام به پیش ببریم زیرا : بیگمان زن مسلمان آموزش دیده در مدارس ما، دورترین افراد اجتماع از تعالیم اسلام و 

 )اسنادی تاریخی تقدیم به عالیَناب پاپ )کتاب .اختن اجتماع از دین استتواناترین فرد برای دور س

 



 

 

 



 هزینه هایی که برای دین شده

 طفلان زینب کبری

 شتریتر، هست ساغر بفزون هایمست هرچه

 شتریب مبریدارد پ یعاشق امیپ چون

 شتریخواهر باشد و مهِرِ برادر ب عشقِ

 شتریاصلاً کربلا از کوفه لشگر ب دارد

 دهم یمن حق مهمان یاخ ای نبیز گفت

 دهم یدارم در ره عشقت دو قربان دوست

 نیبه درگاه تو سوز و آه آوردم حس من

 نیدرگاه آوردم حس نیرو به ا یدیام با

 نیرا همراه آوردم حس شیسپاه خو نیب

 نیخود را به لشگرگاه آوردم حس یهست

 اَتیمهمان نیدل نذر کردم بهر ا یوهیم

 اَتیپروراندم تا شود قربانجان  یپاره

 کنند یگردان ریغلامانم اگر شمش نو

 کنند یدانیم یهالیَدَرکَ  یِکو یراه

 کنند یطوفان شیز رزم خو انیگویاعلی

 کنند یلشگر را شکافند و مسلمان قلب

 شاندادم درس عزم و رزم شیبه دست خو من

 شاننقل و نباتِ بزم رهایو شمش زهین

 وجوان مست توأندن یدلاور مردها نیا

 بست توأندشاگردان عباسند دل گرچه

 توأند وستیبه پ اکبریعل داغداران

 از دست توأند بوسهکی یکشته عاشقانه

 امدهیدر رخسارشان شوق شهادت د کهبس

 امدهیرهت پرپر شدن را چون ولادت د در

 منََند رانِیتو، ح یکو یِجانباز عاشقِ



 ندمن انیاشارات شب قبل تو گر از

 منند شانیپراسارت دل امیا ادی

 منند بانیِ شب شام غر شانیپردل

 ریمادر دست بر معَر مگ ندیگو دائماً

 ریکم کن بوسه از حنَر مگ هیمولا گر جان

 سالار من یراحت ا التیاما خ روندیم

 من دارید نیباشد آخر دارید نیا یآر

 زار مناز گل عمرکیحاصلِ  نیمن و ا نیا

 رخسار من شودیپنهان م مهیدر خ نیاز ا بعد

 مور است از من کن قبول یهیهد مانیسل یا

 جان رسول یزهرا رد مکن جان عل جان

 کنمیداغ را با صبر جبران م نیتو ا بعد

 کنمیسرت منزل به منزل شرح قرآن م با

 کنمیجانان م یاریرفتنم  یریاس با

 کنمیدر کوفه طوفان م یدریخطاب ح با

 یکشیده تو از من خَالت مز تو شرمن من

 یکُشیدرد غربت م نیما را تو از ا عاقبت

 نیما بر سر بازار باشد بعد از ا یوعده

 نیفروشان زار باشد بعد از ابرده یکوچه

 نیباشد بعد از ا داریدر معرض د قافله

 نیبدتر از مسمار باشد بعد از ا یشام چشم

 زیچه سازم با هزاران چشم ه دیبا نیاز ا بعد

 زیاز لفظ کن یو وا زیاز چشمان ه یوا

 شاعر:ژولیده نیشابوری

 

 

 



 اهميت دین

 نمهمترین سرمایه انسان باورها واعتقادات اوست چه اینکه راهبری رفتار انسان در دنیا و رقم خوردن سعادت وشقاوت او در عقبی در گرو همی

 اعتقادات وباورهاست 

 امل ایَاد امنیت میدانند و میفرمایند:امیرالمومنین علیه السلام گوهر دین را ع

نِ أَمْ لاَ أَغْتفَِرُ فقَْدَ عقَْلٍ وَ لاَ دیِنٍ لأَِنَّ مفُاَرقَََِ الَدِّینِ مفُاَرقََُِ الَْمنَِ اِسْتحَْکَمَتْ لیِ فِیهِ خَصْلٌَِ مِنْ خِصاَلِ الَخْیَْرِ احِْتَملَْتُهُ علََیْهَا وَ اِغْتفََرْتُ فقَْدَ مَا سوِاَهَا وَ

   72صفحه ,   1جلد ,   الکافی  . فَلاَ یَتَهَنَّأُ بحِیََاةٍ مَعَ مخََافٍَِ وَ فقَْدُ اَلْعقَْلِ فَقْدُ الَحْیََاةِ وَ لاَ یقَُاسُ إِلاَّ باِلْأَموْاَتِ

ن شتن عقل و نداشتگذرم ولى از نداهرکس یک خصلت خوب و پایدار به من دهد،به خاطر آن،او را بپذیرم و از نداشتن صفات دیگرش،مى

بخش نباشد و نبودن عقل،نبودن زندگى کنم،زیرا در بى دینى امنیت نیست و زندگى در هراس و ترس لذتپوشى نمىدین،چشم

 .شوند(ها مقایسه مىخردان همیشه با مردهاى بیش نیست)زیرا بىخرد،جز مردهاست،بى

 تحليل روایت:

 همه صفات را نداشته باشیم از همه افراد پیرامون خود توقع دارا بودن

 برای انتخاب دوست وهمسر وشریک به ویژگیهای مبنائی توجه کنیم 

 انسان بی دین چون پایبند به هیچ عهدی نیست قابل اطمینان نیست 

 جامعه ای که در آن دین نهادینه نشود جامعه قابل اعتماد نیست 

که نسبت به آن وظایفی را برعهده داریم  وانَام این وظایف ساده نیست بلطبیعتا وقتی اینچنین سرمایه گرانبهایی در اختیار ماست 

 سختیها ومشکلات فراوانی فراروی مومن قرار داد .

 وظایف ما نسبت به سرمایه ها:

 شناخت ومعرفت ،توليد وکشف ، حفاظت وصيانت ،

 عد و انَام وظایف دیگر انگیزه وآمادگیبدیهی است که هر چه شناخت ما نسبت به یک سرمایه افزونتر باشد برای اقدامات ب

 بیشتری خواهیم داشت 

 سختی دین شناسی:

 دیث اهل بیت علیهم السلام کاری دشوار است اما منظور از این امر چیست؟حادیث زیادی آمده است که امر یا حدر ا

 اهل بیت علیهم السلام است  "ولایت"باتوجه به قرائن متعدد این امر 

 یت اهل بیت کار سختی است  معرفت به مقام والای ولایت اهل بیت کار هر کسی نسیتاز طرفی شناخت ولا



از طرفی نیز پذیرش ولایت اهل بیت  علیهم السلام کار سخت ودشواری است به گونه ای که همه ولایتها کنار رفته وفقط ولایت 

ی که در روایات تحمل این بار سنگین مشروط اهل بیت حاکم بر تمام حرکات وسکنات ما باشد کار سخت ودشواری است تاجائ

 به سه شرط دانسته اند 

 سینه های نورانی

 قلب سلیم

 اخلاق حسنه

 أخَْلاقٌَ حَسنٌََِ إِنَّ حَدِیثَنَا صعَْبٌ مُسْتَصعْبٌَ لاَ یَحْتَملُِهُ إلِاَّ صدُُورٌ مُنِیرةٌَ أوَْ قُلُوبٌ سَلِیمٌَِ أَوْ :أَبیِ عبَْدِ اَللَّهِ عَلَیهِْ اَلسَّلامَُ قَالَعن 

 هاى روشن یا دلهاى پاک و سالم یا اخلاق خوببه راستى حدیث ما دشوار است و سخت گیر تحمل آن را ندارد جز سینه

  411صفحه ,   1جلد ,   الکافی

 ودر روایت دیگری کشیدن این بار سنگین را به ملک مقرب و نبی مرسل و مومنین امتحان پس داده نسبت داده است.

ثٌ تَمْضغَُهُ أَبَا اَلرَّبِیعِ حَدِی کُنْتُ عنِْدَ أَبیِ جَعْفرٍَ عَلَیهِْ السَّلامَُ جَالِساً فرََأیَْتُ أنََّهُ قدَْ نَامَ فرََفَعَ رَأسَْهُ وَ هُوَ یَقوُلُ یَا : نْ أَبیِ اَلرَّبِیعِ اَلشَّامیِِّ قَالَعَ

لهُُ إلِاَّ مَلکٌَ لاَ یَحْتَمِ مُستَْصعَْبٌهُ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ قَوْلُ عَلیِِّ بْنِ أَبیِ طَالِبٍ عَلیَْهِ السَّلامَُ إِنَّ أمَْرَنَا صعَْبٌ اَلشِّیعَُِ بِأَلسِْنَتِهاَ لاَ تَدْرِی ماَ کُنْهُ

 بِیعِ أَ لاَ تَرَى أنََّهُ یکَُونُ مَلکٌَ وَ لاَ یَکوُنُ مقَُرَّباً وَ لاَ یَحْتمَِلهُُ إِلاَّ مُقرََّبٌمُقرََّبٌ أَوْ نَبِیٌّ مرُسَْلٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمنٌِ امِْتَحَنَ اَللَّهُ قَلبَْهُ لِلْإِیمَانِ یَا أَبَا اَلرَّ

 قَلْبَهُ  مُؤْمِنٌ قَدِ اِمْتَحنََ اَللَّهُنٍ فَلاَ یَحْتمَِلهُُ إلِاَّوَ قَدْ یکَُونُ نَبیٌِّ وَ لَیسَْ بِمرُسَْلٍ فَلاَ یَحْتمَِلُهُ إلِاَّ مرُسَْلٌ وَ قَدْ یَکُونُ مُؤْمِنٌ وَ لیَْسَ بمُِمْتَحَ

 .لِلْإِیمَانِ 

اى ابو  :نشسته بودم که برخاست و سرش را بلند کرد و فرمود-علیه السلّام-گوید: نزد امام باقرکند که مىاز ابو ربیع شامى نقل مى

على بن ابى  ؟ فرمود: فرمایشیدم: آن حدیث چیستکنند. پرسجوند ولى کنه آن را درک نمىربیع! شیعیان حدیثى را با زبانشان مى

اى که خدا به راستى که کار ما سخت و مشکل است و جز فرشتِ مقرّب و پیامبر مرسل و بنده»است که فرمود:-علیه السلّام-طالب

ت ولى مقرّب هى فرشته اسدانى که گااى ابو ربیع! مى«. تواند آن را تحمّل کندقلبش را با ایمان امتحان کرده باشد کسى دیگر نمى

امبر مرسل آن را تحمّل پی تواند تحمّل کند و شاید پیامبرى باشد ولى مرسل نباشد، فقطاى که مقرّب باشد مىفرشته نیست، پس فقط

را تحمّل  تواند آنمؤمنى که خدا قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد مى کند و شاید مؤمنى باشد که امتحان نشده باشد، فقطمى

   213صفحه ,   7جلد ,   الخرائج و الَرائح . کند

 نمونه ای از مقام ولایت که مردم قدرت فهمش را نداشتند:

دِّثْنَا یاَ أَمیِرَ اَلْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ لَهمُْ الُوا لَهُ حَأَنَّ أَمِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ علََیهِْ السَّلاَمُ کَانَ قَاعِداً فیِ اَلْمَسَْدِِ وَ عِنْدهَُ جمََاعٌَِ مِنْ أَصْحَابهِِ فَقَ :رُوِیَ

لَوتُْ ارَ فَقَالَ أَنَا اَلَّذیِ عَمُسْتَصعْبٌَ لاَ یعَْقِلهُُ إِلاَّ اَلعَْالِمُونَ قَالُوا لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ تُحدَِّثَنَا قَالَ قُومُوا بِنَا فَدخََلَ اَلدَّ صعَبٌْوَیْحَکمُْ إِنَّ کَلاَمیِ 

فغََضِبُوا وَ قَالُوا کَفرََ وَ قَامُوا فَقَالَ علَیٌِّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ للِْبَابِ یَا  اطِنُٰ  اَلْب وَ اهرُِٰ  أَنَا اَلَّذیِ أُحْییِ وَ أُمِیتُ أَنَا اَلأَْوَّلُ وَ اَلْآخرُِ وَ اَلظّ فَقَهرَْتُ

رْ لَکمُْ مُسْتَصعَْبٌ لاَ یعَْقِلهُُ إِلاَّ الَعَْالِمُونَ تعََالَواْ أُفَسِّ صعَْبٌالَ أَ لمَْ أقَُلْ لَکمُْ إنَِّ کَلاَمیِ بَابُ اِسْتَمْسکِْ عَلَیْهمِْ فاَسْتَمْسکََ عَلَیْهمُِ الَْبَابُ فَقَ



 فَأَنَا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أمََّا قوَلْیِ أَنَا أُحْییِ وَ أُمِیتُ تمُْأمََّا قَوْلیِ أَنَا اَلَّذِی عَلَوتُْ فَقَهرَْتُ فَأَناَ اَلَّذِی عَلوَْتُکمُْ بِهَذاَ اَلسَّیفِْ فَقَهَرْتکُمُْ حَتَّى آمَنْ

 صَلَّى سَََّى عَلىَ اَلنَّبیِِّ مَ وَ أمََّا قَوْلیِ أَنَا اَلْآخرُِ فَأَنَا آخرُِ مَنْأُحْییِ اَلسُّنََِّ وَ أُمِیتُ الَْبِدْعََِ وَ أمََّا قَولْیِ أَنَا اَلْأَوَّلُ فَأَنَا أَوَّلُ منَْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ أسَْلَ

 .ظَّاهرِِ وَ اَلْبَاطنِِ قَالُوا فرََّجْتَ عَنَّا فرََّجَ اَللَّهُ عَنکَْ اَللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلِهِ ثَوبَْهُ وَ دفَنََهُ وَ أمََّا قَولْیِ أَنَا اَلظَّاهرُِ وَ الَْبَاطِنُ فأََنَا عِندِْی علِمُْ اَل

د عده ای از اصحاب درخواست کردند امام برایشان سخنی بگوید امام فرمودند سخنان ما )فهم محتوای امام در مسَد نشسته بودن

 سخن ما (سخت است وهر کسی آن را نمیفهمد .اصرار کردند امام فرمود برخیزید وبه داخل خانه برویم سپس امام فرمودند 

،من آن کسی هستم که میمیرانم وزنده میکنم ،من آن کسی من آن کس هستم که اراده کردم برتری یابم وبرشما برتری یافتم 

هستم که اول و آخر هستم ومن ظاهر وباطن هستم اصحاب خیلی ناراحت شدند وامام را تکفیر کردند بلند شدند که بروند امام به 

 شکل .درب دستور داد تا بسته شود .سپس امام فرمود من که گفتم فهم سخن ما سخت است و شناخت جایگاه ما م

 بنشینید تا برایتان تفسیر کنم 

 من باشمشیرم اراده برتری برشما را کردم وبرشما پیروز شدم چون ایمان آوردید .

 من سنت را زنده میکنم و بدعت را میمیرانم

 من اولین فردی هستم که ایمان آوردم وآخرین فردی که در کنار بالین رسول  خدا اورا تَهیز کردم

 طن را میدانم .من علوم ظاهر و با

 اولياء الله همرنگ با ولی

دربسیاری موارد آنچه باعث گمراهی عده ای شده همین نفهمی مقام ولایت اهل بیت علیهم السلام بوده.حتی در مقام اصحاب اهل 

 بیت عده ای مانده اند و به خاطر عدم فهم درست به انحراف رفته اند 

بر اسب سوار بودند و ناگهان به هم رسیدند. حبیب رو به میثم کرد و گفت که من می آمده که روزی میثم تمار و حبیب بن مظاهر 

نم که به او گفت که من هم می بی هم میثم. شوی می کشته  بینم روزی که تو را به دار می کشند و آنَا در راه محبت امیرالمومنین

 صحنه آن و بودند آنَا که اشخاصی. شوی می کشته  حسینروزی سر بریده ات بر بالای نیزه وارد کوفه می شود و در راه محبت 

کردند. بعد از رفتن اینها، رُشیَد حَری از راه رسید و آن جماعت به او گفتند که بین حبیب و میثم چه گذشته  تعَب دیدند را

ه و حبیب را باور نکرداست. رشید گفت که هردوی آنها راست می گفتند. من هم از این امر خبر دارم. آن جماعت که حرف میثم 

 .بودند، به رشید گفتند که تو هم دروغگویی و حرفهای بیهوده می زنی

 ولایتمداری ریشه در ولی شناسی دارد وزمانی عیار ولایتمداری انسان مشخص میشود که بر سر دوراهیها قرار بگیرد 

 دوراهی دنیا وآخرت

 دوراهی منفعت و ولایت



 دوراهی معصومیت وشهوت 

 توليد علوم دینی   سختيهای

علمای اسلام سختیهای فراوانی برای به دست آوردن احکام الهی کشیده اند در سختترین شرایط هم دست از درس خواندن و 

 درس دادن برنداشتند تاجائی که در هر شرایط سختی به مباحثات علمی برای کشف احکام الهی مشغول میشدند

 مباحثه در زندان

ز شخصیت هاى نادرى بود که نزدیک به یک قرن، در مبارزه با بیگانگان، همچنان ثبات و استوارى خود را آیت الله لنکرانى ا 

حفظ کرد. او در سخت ترین و دشوارترین شرایط دوران ستمشاهى استقامت کرد و دیگران را نیز توصیه به استقامت نمود. آیت 

، که در قیام پانزده خرداد به همراه هفتاد تن از شخصیت هاى حوزوى در الله سیدّ عزالدّین حسینى زنَانى، یکى از علماى مبارز

  :زندان به سر مى برد، مى گوید

وضعیّت زندان خیلى تاریک و دهشتناک بود، از طرفى اخبارى که از بیرون مى رسید، نگرانى ها را دو چندان مى کردبه طور 

شیخى بلندقد و رشید وارد شد. او مثل ما، قبا و اینها برتن نداشت. یک  کلى، فضاى غم انگیزى بر جمع تحمیل شده بود تا این که

لباده مانندى پوشیده بود که تا پایین زانوهایش نمى رسید. من او را نشناختم و خیال کردم آقاى قاضى عسگر است. از مرحوم 

ت و وقار رامش بلند شدند. آمد و با متانفلسفى پرسیدم: این مرد کیست؟ بالحن خاصى گفت: این آقاى لنکرانى است، همه به احت

نشست... سپس نگاهى به اطراف و آقایان انداخت دید که قیافه ها درهم و گرفته است ناگهان با لحنى ویژه گفت: آقایان را ملول 

یزهاى پیش چلاتکونوا للدهر عوناً على انفسکم روزگار را برضد خود کمک نکنید و با »مى بینم! فرمایش مولى را داشته باشید

شیخ طوسى را که همراه داشت، بیرون آورد و یک فرع « خلاف»آمده، اوقاتتان را تلخ نسازید! طلبه و سکوت بعد کتاب فقهى 

فقهى مطرح نمود آنگاه بحث طلبگى در میان آقایان شروع شد و فضاى زندان دگرگون گردیدهمه فراموش کردند که در زندان 

  .دلدارى مى دادند و اصلاً پهلوان این مقامات بودندهستند. ایشان خیلى به افراد 

 گرسنگيهای پی در پی

زمانى که در قم طلبه بودیم، گاهى روزهاى متعددى مى شد که غذا نداشتیم، صبح که مى آیت الله شیخ احمد مَتهدی میگوید :

فا مى کردیم. نفرى یک قاشق مى مقدارى شکر و آرد نخودچى رسیده است ما به همان مقدار اکت :شد، هم حَرهام مى گفت

خوردیم و به درس مى رفتیم. ظهر که مى شد، دوستم مى گفت: مقدارى نان خشک پیدا کردهام نان را در آب ریخته و مى 

خوردیم حتىّ بعضى از رفقا و طلاّب آن روز، بر اثر گرسنگى مریض شدند ولى چاره اى نبود و ما تحمّل مى کردیم و به کسى هم 

جت نمى کردیم...یک شب که برف مى بارید، ناگهان از خواب پریدم دیدم از لاى در حَره، برف وارد حَره شده و اظهار حا

وارد یقه من شده است. یک بار هم وقتى از خواب بیدار شدم، دیدم از شدتّ سرما، کوزه آب داخل حَره یخ زده است. آن 

 هوا بسیار سرد بود روزها وسایل گرم کننده امروزى نبودلذا داخل حَره هم

 برای ولایت 



یکی از مهمترن کتابهای که در اثبات ولایت امیر المومنین علیه السلام تا به حال نوشته شده کتاب عبقات الانوار علامه میرحامد 

 حسین هندی است .کتابی که علامه امینی فرموده بودند اگر این کتاب نبود من نمیتوانستم الغدیر را بنویسم 

میرحامد حسین، کتاب عبقات را به سادگى و آسانى و رفاه و خدمه و گروه تحقیق ننوشت، او در راه تألیف چنین کتاب علاّمه 

عظیمى، خود به تنهایى سخت ترین سفرها و پرزحمت ترین کارها را عاشقانه پذیرفت. زیرا همه اسناد و منابع تتبّع و تحقیق را در 

 .ع اهل سنت رااختیار نداشت، بویژه کتابها و مناب

وقتی فهمید که یک روایت باموضوع اثبات ولایت در کتابی است که در کتابخانه یکی از علمای اهل سنت است و او به هیچ وجه 

خانه  به )رابغ( به عنوان خادم و کارگر در یکى از روستاهاى دورافتاده شهر مکّه اجازه خزوج کتاب را از کتابخانه اش نمیدهد 

 .رد شد تا در کتابخانه او به کتابى که دنبالش مى گشت، دست یابد و موفق هم شدعالمى سنىّ وا

وقتى هم فرزند جوانش از دنیا رفت، مراسم کفن و دفن و تشییع و مَلس سوگوارى را به دیگران واگذارد تا یک ساعت هم که 

  شده وقتش را جز در تألیف عبقات الانوار صرف نکند

کتابى را که مى خواست پیدا کرد و با کشتى برگشت، در کشتى مشغول مطالعه کتاب بود که باد یک وقت هم، به مصر رفت و 

وقتى همسفران او را  ...!تندى کتاب را از دستش گرفت و به دریا افکند و سید به دنبال کتاب خود را به دریا زد و کتاب را گرفت

ه دریا پرت کردى؟ کتاب را نشان داد و جواب داد: به خاطر این گرفتند و در کشتى نشاندند و سؤال کردند که چرا خودت را ب

 .کتاب! این کتاب هنوز هم در کتابخانه ناصرى نگهدارى مى شود

 درس در اوج سختی

روزى حَّت الاسلام محمدّ تقى جعفرى بعد از دو شبانه روز گرسنگى به بقّالى محلّه مراجعه و درخواست یک کیلو برنج، یک 

سیر خرما کرد. مغازه دار اجناس مورد نظر را تهیّه کرد و تحویل داد و قیمتش را طلبید. وقتى جواب شنید که دو  سیر روغن و هفت

سه روز دیگر پرداخت خواهم کرد، با کمال خونسردى اجناس را گرفت و سر جاى خود گذاشت و گفت: من نسیه نمى دهم. 

ت. عصر آن روز بى حالى غلبه کرد و ناچار دراز کشید. در این حال بدون آنکه چیزى بگوید، برگشت و غمگین به حَره اش رف

سیّدى که از طلابّ مدرسه بود و در همسایگى او حَره داشت، وارد شد و اشکالى را که در یکى از مباحث کتاب معالم برایش 

نخورده  من کته پخته ام و هنوز نهار سید قضیّه را فهمید و گفت:«. فعلاً حال ندارم»مطرح شده بود، بیان کرد. با شرمندگى گفت: 

 ام. امروز مهمان ما باش. کته سیدّ را با هم خوردند و اشکال معالم هم به بهترین صورت حلّ شد

 خون جاری 

 مینویسد: سید نعمت الله جزایری آیت الله 

امگاه گرسنه مى ه کنم، بنابراین تا شاذان ظهر برمى خاست به درس مى شتافتم البته بیشتر وقتها نمى توانستم نان تهی صدای وقتى

ماندم. اغلب هنگامى که شب فرا مى رسید به اندازه اى در اندیشه درس فرورفته بودم که نمى دانستم در روز چیزى خورده ام یا نه! 

 پس مدتى فکر مى کردم و درمى یافتم که چیزى نخورده ام



ستان مى نوشتم. سرماى هوا و بسیارى تلاش باعث مى شد که خون از من درسى داشتم که حاشیه هاى آن را بعد از نماز صبح زم

  .دستم جارى شود! سه سال روزگارم بدین سان گذشت

 البته علمای اسلام اسوه حسنه خود را رسول خدا قرار دادند که توانستند در این سختیها و مشقتها به رسالت خود جامه عمل بپوشانند 

 یامبر را در زندگی نشان میدهد:روایت زیر گوشه ای از حالات پ

هِ وَ آلهِِ هِ صَلَّى اَللَّهُ عَلیَْقُلْتُ لِلصَّادقِِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ حَدیِثٌ یرُْوىَ عَنْ أَبیِکَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ مَا شبَِعَ رسَوُلُ اَللَّ :قَالَ اَلعِْیصُ بْنُ اَلْقَاسمِِ 

ُِ مَا شَبِعَ خُبزِْ شعَیِرٍ قَطت قَالتَْ عَائِشَهُوَ صحَِیحٌ فَقَالَ لاَ مَا أکََلَ رسَُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلهِِ خُبزَْ برٍُّ قطَت وَ لاَ شَبِعَ مِنْ مِنْ خُبزِْ برٍُّ قَطت أَ 

 مَاتَ وَ قَالَ اَلنَّبیُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلِهِ اَللَّهمَُّ اجِعَْلْ رِزقَْ مُحَمَّدِ قُوتاً وَ قَالتَْ عَائِشَُِ رسَُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ مِنْ خُبزِْ اَلشَّعِیرِ حَتَّى

 اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ لنَّبیُِّ صُبَّتْ عَلَیْناَ صَباًّ وَ قِیلَ إِنَّ رسَُولَضَ اَمَا زَالَتِ اَلدُّنْیَا عَلیَْنَا عَسِیرةًَ کَدِرةًَ حَتَّى قُبِضَ اَلنَّبیُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلِهِ فَلمََّا قُبِ

  21صفحه ,   62جلد بحار الأنوار,  .عَلَیْهِ وَ آلهِِ لمَْ یَأکُْلْ عَلىَ خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ وَ لمَْ یَأکُْلْ خُبزْاً مرُقََّقاً حَتَّى مَاتَ 

علیه السلّام سؤال کردم.حدیثى از پدر بزرگوار شما نقل شده که ایشان فرموده)رسول خدا نان  عیص بن قاسم گوید از امام صادق

؟فرمود نه.بلکه رسول خدا اصلا نان گندم نخورد و گندم را بمقدارى که سیر شود هرگز نخورده است(آیا این روایت صحیح است

تا  نکرد سیر شکمى جو نان از آله و علیه هٰ خدا صلىّ اللّاز نان جو هم بمقدارى که سیر شود هرگز نخورد.عایشه گفت رسول 

 ار آله و علیه هٰ میگفت.بار الها رزق و روزى محمد صلىّ اللّ دعایش در آله و علیه هٰ وقتى رحلت نمود.پیغمبر اسلام صلىّ اللّ

رمود و وقتى که پیغمبر از دنیا رحلت فحد اقل نیاز قرار بده و عایشه گوید زندگى همیشه بر ما دشوار و سخت بود تا  باندازه و قوت

فره کنار س در آله و علیه هٰ چون حضرتش دنیا را وداع نمود از هر طرف دنیا بما رو آورد و گفته شده که پیغمبر اکرم صلىّ اللّ

 غذاى کاملى تناول نفرمود تا از دنیا رحلت کرد و تا زنده بود نان گندم سبوس گرفته میل نفرمود

 زشهای دینیسختيهای حفظ ار

سرمایه ای که در کلام معصومین از مال دنیا وحتی جان آدمی گرانبهاتر معرفی شده ودستور اکید داده شده که به هرقیمتی باید 

 حفظ شود 

 : در وصیت به امیر المومنین علیه السلام میفرماید پیامبر خدا صلى الله علیه و آله

کَ ، فإن تََاوَزکََ البلاءُ فاجعَلْ مالکََ و دَمکََ دونَ دِینکَِ ، فإنَّ المَسلوبَ مَن سُلبَِ دِینهُُ ن عَرَضَ لکَ بلاءٌ فاجعَل مالکََ دونَ دَمِإ

 . ، و المَخروبَ مَن خرَِبَ دِینهُُ

اگر بلایى برایت پیش آمد، مالت را فداى جانت کن و اگر بلا از تو فراتر رفت ]و خواست به دینت صدمه زند[ مال و جانت را  

دینت کن ؛ زیرا غارت شده]ى واقعى[ کسى است که دینش به غارت رفته باشد و دزد زده]ى حقیقى[ کسى است که دینش  فداى

 . مورد دستبرد واقع شده باشد

 لام همین مضمون را به فرزندانشان منتقل میکند ومیفرماید:امام على علیه الس



م ، و إذا نزََلتَ نازلٌِ فاجعَلُوا أنفسَکمُ دونَ دیِنِکمُ ، و اعلَمُوا أنَّ الهالکَِ مَن هَلکََ دیِنهُُ ، إذا حَضرََت بَلیٌَِِّ فاجعَلُوا أموالَکمُ دونَ أنفسِکُ

 . و الحرَیبَ مَن حرُِبَ دِینهُُ

ى اچون بلایى ]براى جانتان [فرا رسد مالهاى خود را سپر جانهایتان کنید و چون حادثه اى ]براى دینتان [پیش آید جانهایتان را فد

دینتان کنید و بدانید که هلاک گشته کسى است که دینش هلاک شده باشد و غارت شده کسى است که دینش به غارت رفته 

 717صفحه ,   7جلد ,   )مَموعِ وراّم( . باشد

 تاجائی که حضرت در بسیاری از خطبه هایش به این مساله مهم تاکید میکردند

 اً مّا یقولُ فی خُطبتِهِ : یا أیّها الناسُ ، دِینَکمُ دِینَکم !! کانَ أمیرُ المؤمنینَ علیه السلام کثیر

 .امیر المؤمنین علیه السلام در سخنرانى هاى خود این جمله را بسیار مى فرمود : اى مردم! دیندار باشید ، دیندار!

ساله تلاش برایحفظ 1411 این ویژگی مهم در برگ برگ تاریخ علمای اسلام نگاشته شده است و در هیچ برهه ای از تاریخ

ارزشهای دینی به فراموشی سپرده نشده است .نمونه هائ اندکی از این مَاهدتها میتواند تصویرگر میدانهای سخت جهاد فرهنگی 

 باشد.

 جانبازی برای حفظ حجاب

 حاج آقا حسین قمى خطاب به و مدرسه جلالیه تهران به مشهد رسید. آیت الله خبرِ کشف حَاب دانش آموزان دخترِ مدرسه شاهپور شیراز

نبال به د...«. امروز اسلام فدایى مى خواهد. بر مردم است که قیام و عمل کنند »مردمى که براى اعتراض به این عمل رژیم، آمده بودند، فرمود: 

تازه وارد مشهد شده بود، نزد  آیت الله شیرازى که .سخنان حماسى وى، اصناف و بازارى هاى مشهد تلگراف هاى شدید اللحنى به دربار زدند

آیت الله قمى مى رود و به وى مى گوید: این مرد )رضاخان( گوشش از تلگراف ها پر است. اگر اثرى داشته باشد، حرکت خود شماست. باید 

با  وسعى مى نمودىمن همان کسى هستم که هر وقت به مشهد مقدس مى آمدى »به تهران حرکت کنید و با او ملاقات نموده و به او بگویید: 

مى خواهم از نواميس اسلام من ملاقات نمائى، نمى پذیرفتم امّا امروز با پاى خود به تهران آمده ام، چون حساب اسلام در کار است، 

 دفاع نمایم 

 مقابله با بهائيت

مت فرماندار یک بهایى به س پهلوی شاه در راستاى تضعیف فرهنگ تشیّع و ترویج فرقه ضالّه بهائیت به دستور دولت مرکزى 1346سال در 

وى علیه فرقه بهائیت و فرماندار بهایى بوشهر سخنرانى کرد و مردم را  .بوشهر منصوب شد. این تصمیم با مخالفت آیت الله بلادى رو به رو شد

ى مخالفت خود را با فرماندار بهایى به مخالفت با فرماندار فراخواند. مردم هم تظاهرات به راه انداختند و هم صدا با سرودن اشعار طنزآمیز

 :اعلام کردند به عنوان مثال همگى مى سرودند

 حاکم بابى نمى خواهیم *** دستمال آبى نمى خواهیم

 .پس از مدّتى با مقاومت مردم، فرماندار بهایى عوض شد

 لق میشوند .علمای اینچنینی یقینا مکتبی خلق میکنند که در آن شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم خ

حاج قاسم سلیمانی خود را شاگرد این مکتب میداند و به حق دست پروده مکتب خمینی کبیر است که میتواند برای دفاع از اسلام تمام 

 زندگیش را باخدا معامله کند 



 فرازی از وصيت حاج قاسم سليمانی

ر حرم اولیائت در بین الحرمین حسین و عباست آنها را برهنه دواندم و این من با این پاها در حرََمت پا گذارده ام و دورِ خانه ات چرخیده ام و د

پاها را در سنگرهای طولانی، خمیده جمع کردم و در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم و 

 .ت آن حریم ها، آنها را ببخشیگریاندم؛ افتادم و بلند شدم. امید دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها و به حرُم

 ميخهای وحشی

در جنگ  1351شناسند. او سال های اسارت به عنوان سیدالاسرا می اش در اردوگاه همه آزادگان، حاج آقا ابوترابی را به خاطر نقش عمده 

رفت. جایی در خاطرات این شخصیت ماه اول اسارتش تحت شدید ترین شکنَه ها قرار گ15به ایران بازگشت. ابوترابی در  61اسیر و سال 

تش با ابوترابی است. مسئولی که  اطلاعی کرد و گفتها برای گرفتن اعتراف اظهار بی اند؛ وقتی یکی از سربازان اسیر ایرانی زیر شکنَه گفته 

با اینکه » :گویدم. ابوترابی می کنیها به موجب همین حرف ابوترابی را تهدید کردند که اگر حرف نزنی سرت را با میخ سوراخ می  عراقی

گفتند ولی آن شب به وعده خودشان عمل کردند. آخر شب بود که دوباره همان سرهنگ برای بازجویی آمد ها هیچ وقت راست نمی  عراقی

 از سرم جای ایزد. صبح هیچ نقطه و هنگامی که جواب های اول شب را گرفت. میخی را روی سرم گذاشت و با سنگ بزرگی روی آن می 

 .سالم نداشت و همه جایش شکسته و خون آلود بود

 پرچمهای پردرد

هزار 71شود. حسینی جزوبانی اسیر می  دیده هنگام  سالگی16رساند و در می سالگی خودش را به جنگ  14کسی که در سید ناصر حسینی 

درد » اسارتش نوشته: لحظه درباره کتابش از بخشی در او. ماند هبهر بی جنگی اسرای حقوق  اسیر ایرانی مفقودالاثر در عراق بوده که از

ها گرفتند! با دیدن این صحنه آنچه از عاشورا در روضه ها را زیر می  های خودمان جنازهآورترین صحنه زمانی بود که عراقی ها با ماشین 

 طوری کوبید، شهید یک  یدفعه آن را به پایین جناق سینه یک ها که پرچم عراق دستش بود شد. یکی از بعثی شنیده بودم برایم مَسم می 

ای به اندازه نصب پرچم عراق روی شکم این کردم بمیرم و زنده نباشم ! هیچ صحنه پرچم درون شکم شهید فرو رفت!آرزو می  چوب که

ها توی دهان و حلقم جمع شده بود. با تکرار صلاة از آنهای خون  ی پوتین یکی از نظامیان به صورتم، لختهداد. در اثر ضربه  شهید زجرم نمی

جا تیمم کردم و اولین نماز اسارتم را خواندم. یاد ندارم در تمام طول عمرم نمازی به  خواستم اجازه دهند نماز ظهر و عصرم را بخوانم، همان

 آن دل چسبی خوانده باشم

 آنچه بر اهل بيت گذشت 

مشقتهایی که علما ،شهدا و... در مسیر دفاع وحفظ دین کشیدند به خاطر اقتدا به الگوهائی بود که در نهایت شکی در این نیست که سختیها و 

 سختیها و مشقتها از این سرمایه محافظت کردند 

 سختیهائی که اهل بیت علیهم السلام در راه دین تحمل کردند قابل مقایسه با هیچ فردی نیست 

 سلام الله علیها داریم که فرمودنددر اشعار منصوب به حضرت زهرا 

 وَ قَالَتْ فَاطِمَُِ بَعْدَ وفَاَةِ أَبِیهَا صَلَّى الَلَّهُ علََیْهِ وَ آلهِِ

  أَنْ لاَ یَشَمَّ مدََى الَزَّمَانِ غوَاَلِیَا                    حقَِیقٌ عَلىَ مَنْ شَمَّ ترُْبََِ أَحْمَدَ

 25صفحه ,   1جلد ,   روضِ الواعظین                  .صُبَّتْ عَلىَ اَلْأیََّامِ صِرْنَ لیََالیَِا                               هَاصُبَّتْ عَلیََّ مَصَائِبُ لوَْ أنََّ 



 بر هر کس که تربت احمد را ببوید،سزاوار است که»و فاطمه)علیها السّلام(پس از مرگ پدرش که درودهاى خدا بر او باد چنین سروده است: 

 .شوندیى نبوید.اندوههایى بر من فرو ریخت که اگر بر روزها فرو ریزد چون شب تیره و تار مىدیگر در روزگاران مشک و غالیه

 سختيهای علی) عليه السلام( دربيان رهبری

در شب نوزدهم، قبل از سحر، و « (5ملکتنی عینی و أناجالس. )»السّلام، فرمود: البلاغه است که گویا خطاب به امام حسن علیهاین جمله در نهج

ماذا لقیت من امّتک  !فقلت: یا رسول اللَّه»پیغمبر را در خواب دیدم. « اللَّه.لی رسولفسنح» .که به مسَد روانه شوم، چشمم گرم شدقبل از آن

 .به پیغمبر، از دست امت، شکایت کردم« الأود و للدد.من

مبر، مثل فرزندی در مقابل پدر است. او در آغوش پیغمبر بزرگ شده و پیغمبر، در همه ادوار، پدر او السلام، در مقابل پیغامیرالمؤمنین، علیه

ای است، وقتی پیغمبر را درخواب میبیند، باز همان احساس کودکانه را در مقابل پیغمبر دارد. وسه سالهاکنون هم که پیرمرد شصت .بوده است

 .دمثل کودکی است که نزد پدرش شکایت میکن

 اللَّه! از دستعرض کردم: یا رسول« »الأود وللدد.اللَّه! ماذا لقیت من امّتک منفقلت: یا رسول« »از دست امت، شکایت کردم.»باری! فرمود: 

 .چه دشمنیها با من کردند، چه لَاجتها با من ورزیدند و چه سختیها از دست آنان کشیدم« امت تو، چه مصیبتها کشیدم.

آنها از من خسته شدند، من هم دیگر از دست آنها خسته  !به پیغمبر عرض کردم: یارسول اللَّه»گر، چنین آمده است که در یک عبارت دی

کردند،  قدر اذیتشالسلام، میخواهد امّتی را که اینامیرالمؤمنین، علیه« پیغمبر فرمود: ]علی جان![ نفرینشان کن.« »فقال: ادع علیهم.« »ام.شده

و به « یشراً لهم منیّ.و ابدلهم ب»به جای آنها، بهتر ازآنها را به من بدهد. « فقلت: ابدلنی اللَّه بهم خیراً منهم.»ینید نفرین علی چیست: نفرین کند. بب

 13/17/1327  !جای من، کسی بدتر از من را به آنها بدهد

 .و این دعا مستَاب شد« خدایا؛ مرگ علی را برسان.»ها این است که معنای جمله

 رنجهای علمدار اسارت در بيان علمدار بصيرت

ی روز عاشورا، آن سختیها و آن محنتها؛ هم در زینب )سلام اللَّه علیها(، هم در حرکت به سمت کربلا، همراه امام حسین؛ هم در حادثه 

و زن، به عنوان یک ولىّ الهی آنچنان  ی کودکی به جا ماندهالسّلام(، بیسرپناهی این مَموعهعلی )علیهبنی بعد از شهادت حسینحادثه

، بدرخشید که نظیر او را نمیشود پیدا کرد؛ در طول تاریخ نمیشود نظیری برای این پیدا کرد. بعد هم در حوادث پیدرپی، در دوران اسارت زین

اسلامی و پیشرفت تفکر  در کوفه، در شام، تا این روزها که روز پایان آن حوادث است و شروع یک سرآغاز دیگری است برای حرکت

ی اسلامی. برای خاطر همین مَاهدت بزرگ، زینب کبری )سلام اللَّه علیها( در نزد خداوند متعال یک مقامی یافته اسلامی و پیش بردن جامعه

 .است که برای ما قابل توصیف نیست

ی ایمان شان میدهد. در قرآن کریم، زن فرعون نمونهی کوتاه بین زینب کبری و بین همسر فرعون، عظمت مقام زینب کبری را نیک مقایسه 

ی آن شناخته شده است، برای مرد و زن در طول زمان تا آخر دنیا. آن وقت مقایسه کنید زن فرعون را که به موسی ایمان آورده بود و دلبسته

طبق نقل تواریخ و  - با همان شکنَه همی فرعونی قرار گرفت، که هدایتی شده بود که موسی عرضه میکرد، وقتی در زیر فشار شکنَه

از  (4)؛ «اذ قالت ربّ ابن لی عندک بیتا فی الَّنِ و نَّنی من فرعون و عمله»ی جسمانی او، او را به فغان آورد: از دنیا رفت، شکنَه -روایات 

و »میکرد؛ میخواست که از دنیا برود. ای بنا کن. در واقع، طلب مرگ خدای متعال درخواست کرد که پروردگارا! برای من در بهشت خانه

، مشکلش -همسر فرعون  -ی فرعون نَات بده. در حالی که جناب آسیه کننده؛ من را از دست فرعون و عمل گمراه«نَّنی من فرعون و عمله

کان و برادرزادگان را از اش، درد و رنَش، درد و رنج جسمانی بود؛ مثل حضرت زینب، چند برادر، دو فرزند، تعداد زیادی از نزدیشکنَه

 -دست نداده بود و در مقابل چشم خودش به قربانگاه نرفته بودند. این رنَهای روحی که برای زینب کبری پیش آمد، اینها برای جناب آسیه 



اند: ید شدهاند و شهرفتهپیش نیامده بود. در روز عاشورا زینب کبری این همه عزیزان را در مقابل چشم خود دید که به قربانگاه  -همسر فرعون 

را دید، عباس را دید، علیاکبر را دید، قاسم را دید، فرزندان خودش را دید، دیگرِ برادران را دید.  -سیدالشهداء  -السّلام( علی )علیهبنحسین

. عظمت این مصیبتها را مگر بعد از شهادت، آن همه محنتها را دید: تهاجم دشمن را، هتک احترام را، مسئولیت حفظ کودکان را، زنان را

وردگارا! ؛ نگفت پر«ربّ نَّنی»ی این مصائب، زینب به پروردگار عالم عرض نکرد: میشود مقایسه کرد با مصائب جسمانی؟ اما در مقابل همه

مقابل چشم؛ دل به سمت ی برادرش در مقابل دست، در در روز عاشورا عرض کرد: پروردگارا! از ما قبول کن. بدن پاره پاره .من را نَات بده

ما رأیت الّا »پروردگارا! این قربانی را از ما قبول کن. وقتی از او سؤال میشود که چگونه دیدی؟ میفرماید:  :پروردگار عالم، عرض میکند

علای ( این همه مصیبت در چشم زینب کبری زیباست؛ چون از سوی خداست، چون برای اوست، چون در راه اوست، در راه ا5«.)جمیلا

ی اوست. ببینید این مقام، مقام چنین صبری، چنین دلدادگی نسبت به حق و حقیقت، چقدر متفاوت است با آن مقامی که قرآن کریم از کلمه

ا یجناب آسیه نقل میکند. این، عظمت مقام زینب را نشان میدهد. کار برای خدا اینَور است. لذا نام زینب و کار زینب امروز الگوست و در دن

ی بندگان خدا، متکی شده است، مدد و نیرو گرفته است از ی پیمودن این راه به وسیلهماندگار است. بقای دین اسلام، بقای راه خدا، ادامه

 مشکلات و مصائب تحمل آن ایستادگی، آن عظیم، صبر  السّلام( کرد و کاری که زینب کبری کرد. یعنی آنعلی )علیهبنکاری که حسین

ی این ارزشهای انسانی که در مکاتب گوناگون، منطبق با امروز شما میبینید ارزشهای دینی در دنیا، ارزشهای رائج است. همه شد که موجب

  .وجدان بشری است، ارزشهائی است که از دین برخاسته است؛ اینها را دین تعلیم داده است. کار برای خدا خاصیتش این است

11/11/1311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 مل کج فهمی دینیعوا

 43نحل   تعَلَْمُونَ لَا کُنْتمُْ إِنْ الذکِّرِْ أَهلَْ فَاسْأَلُواومََا أَرسَْلْنَا مِنْ قَبْلکَِ إِلاَّ رجَِالًا نُوحیِ إِلیَْهمِْ  

 بی دام و آب و دانه کبوتر گرفته ای

 از پَـر شکسته آمده ای پَر گرفته ای

 نگذاشتی که مـن برسم، پیش آمدی

 ا بـه دستِ مطُّهر گرفتـه ایدستِ مر

 های شرمبرداشتی ز گردنِ من چکمه

 اشکِ مرا همان جلویِ در گرفتـه ای

 ام، حسیناین خواب نیست، درست دیده

 حرُّ را به سینه مثلِ برادر گرفتـه ای؟

 نا خوانده ام اگر چه، ولی حرُمتِ مرا

 مهمان نواز، به چنـد برابرگرفتـه ای

 اهتـان، شـمـابا لشکری گرفتم اگر ر

 با یـک نگاه، راه بـه لشکر گرفتـه ای

 !یک بـار هم نـشد که برویـم بـیاوری

 ایـن مِـهرِ عـاشقانه ز مادر گرفتـه ای

 بـا اینکه راه بستـم و بَـد دردِ سر شدم

 بـا من چـه گفته و در بـر گـرفتـه ای

 سنـگِ تمـام گذاشتی، آقـا سـرِ مـرا

 خر گرفتـه ایی آبـر زانـویت به لحظه

 ایـن عاقبـت بخیـریِ زیبـا بـرای حُرّ

 از مُصحـفِ رضایـتِ خـواهر گرفته ای

 حالا که رویِ زخـمِ سرم دستمالِ توست

 ی محشر گرفته ایی مرا به عرصهدلشوره

 شاعر:عليرضا شریف



رین عامل عدم رجوع به متخصص عوامل مختلفی میتواند در برداشت غلط از دین یا همان کج فهمی دینی دخیل باشد اما مهمت

 است 

 چند نکته مهم:

 اولا رجوع به متخصص یک امر عقلائی است و همه عقلای عالم به این قاعده عمل میکنند 

 ثانیا رجوع به متخصص فقط در احکام شرعی نیست بلکه در تمام اموری است که انسان به آن نیاز دارد اعم از فقهی ،پزشکی و...

اینکه موضوعات مورد نیاز انسان گسترده است)مسائل فقهی ،مسائل پزشکی ،مسائل اقتصادی ،مسائل سیاسی و...( و ثالثا باتوجه به 

 ما نمیتوانیم در تمام آنها به تخصص دست پیدا کنیم بهترین کار رجوع به متخصص است 

 خداوند از طرفی در قرآن کریم به عده ای دستور میدهد که برای فهم دین هَرت کنند 

اذَا رجََعُوا الیَهمِ لعََلّهمُ یحذَرُونَ  کافًَِّ فَلَولا نَفرََ مِن کلِّ فرِقٍَِ منِهمُ طَائِفٌَِ لِیتفَقََّهُوا فیِ الدِّینِ وَلِینذرُِوا قَومَهمُ  ومََا کانَ المُومِنُونَ لِینفرُِوا

 177توبه 

 تحليل آیه :

ارد هر کدام باید متناسب با استعدادشان یکی از این نیازها را برطرف کنند یکی در جامعه اسلامی چون نیازهای زیادی وجود د-1

 جهاد ،یکی تَارت وتولید ثروت ویکی تولید علم وتبلیغ دین 

همانطور که وظیفه عالم دینی تامین نیاز معرفتی و معنوی مردم هست وظیفه بقیه آحاد جامعه هم تامین نیازهای عالم دینی است -7

 ای شهریه طلاب هزینه میشود( احکام اسلامی همیشه جامعیت داشته و تمام جوانب را مد نظر قرار میدهد )وجوهات بر

اگر رجوع به متخصص معتبر نباشد فقیه شدن فایده ای ندارد چرا که فقیهی میتواند منشاء اثر باشد که آحاد جامعه تبعیت از او را -3

 برخود لازم بدانند 

برای درس خواندن به این معنی که خود را در معرض مردم قرار ندهد تا از علمش بهره ببرند باز هم اگر فقیه درس بخواند -4

جامعه دینی رشدی نخواهد کرد بنابراین سالیان متمادی درگیر درس شدن ود رمراکز علمی مانند قم ماندن دردی از مردم را دوا 

 نخواهد کرد .

اید متوقع باشد که حتما هدایت اتفاق میافتد )لعلهم ...(چرا که هدایت انسان علاوه بر در با تمام علم و عزم تبلیغ ،فقیه مبلغ نب-5

 دسترس بودن فقیه به عوامل دیگری مانند اراده انسان ،اراده الهی و...نیز نیازمند است 

 علم روشن کننداز طرفی به مردم دستور میدهد که به این فقها و علما رجوع کرده تا تاریکیهای جهل خود را با نور

 43نحل   تعَلَْمُونَ لَا کُنْتمُْ إِنْ الذکِّرِْ أَهلَْ فَاسْأَلُواومََا أَرسَْلْنَا مِنْ قَبْلکَِ إِلاَّ رجَِالًا نُوحیِ إِلیَْهمِْ  

 رجوع به متخصص در سيره امام خمينی:

 حضرت امام خمینی در نامه ای به برادرشان آقای پسندیده نوشتند:



های دکتر ترتیب اثر دهید. چرا موجب نگرانی همه دهم به حرفشما را به خدای متعال قسم می ، قربانت شومبرادر بزرگوارم

ضرر، انسان از آنچه موجب است، اجتناب کند، اگر چه ترک حج و _احتمال#شوید؟ خداوند لازم نموده است که در مواقع می

از شما ناراضی نباشد. این  ید، کاری نکنید که خداوند نعوذباللهّخواهید موافق حکم خدا عمل کنصوم و صلوة باشد.شما می

 احتیاطات شما برخلاف شرع است و لازم است از آن اجتناب فرمایید.

 ، 71الموسوی الخمینی صحیفه امام، ج  روح اللهّ  65/1/13والسلام . 

 نظر رهبری درباره رجوع به متخصص

در مورد[ محرّم زیاد است و همین طور الان مدّتها است که هر کسی یک چیزی راجع یک جمله من راجع به محرّم بگویم؛ بحث ]

ها به محرّم میگوید. خب عزاداری را بالاخره به یک شکلی ]بر پا[ میکنند؛ آنچه بنده میخواهم تأکید کنم این است که در عزاداری

د ملیّ کرونا. خود بنده شخصاً هر چه آنها لازم بدانند معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما میگویند؛ ]یعنی[ ستا

ها، هیئات، آقایان حضرات منبری-ی کسانی که میخواهند عزاداری کنند ی من و تأکید من به همهمراعات خواهم کرد. توصیه

رونا میگویند. یعنی ستاد ملیّ کاین است: هر کاری میکنید، ]اوّل[ ببینید آنها چه  -ها و دیگرانخوانصاحبان مَالس، مدّاحها، نوحه

ی ئلهی کوچکی نیست، مسی ما موظفّیم آن را عمل کنیم. مسئله، مسئلهای را معیّن کرد برای عزاداری، همهاگر چنانچه یک ضابطه

ز ابسیار مهمیّ است. الان یک مقداری مراقبت هست و کنترل هست؛ خدای نکرده اگر چنانچه همین مقدار هم شل گرفته بشود و 

 11/5/1311 .ای به وجود خواهد آمد که دیگر آن سرش ناپیدا استبین برود، آن وقت فاجعه

 سيره رهبری )تعطيلی جلسه(

ث های اینَانب و حوادهای بنده، همیشه در طول این سالهای متمادی، دیدارهای با مردم بوده؛ یکی از دلبستگیخوشییکی از دل

بوده که یک چیزی بشنوم، یک چیزی بگویم و با طبقات مختلف مردم دیدار کنیم؛ این دشمن پرُجاذبه برای من، دیدار با مردم 

حقیر و خطیر یعنی ویروس کرونا ــ که هم خیلی حقیر و صغیر است، هم خیلی خطرناک و خطیر است ــ مانع شده است؛ و این را 

 .های دیگر، از ما گرفتههم مثل خیلی از دلبستگی

ای که الان داریم، با خدمتگزاران وادی سلامت و کمک مؤمنانه ر محرومیتّ از دیدار مردم، ]به جای[ این برنامهقرار بود ما به خاط

 .جایی باید جمع می شدند و مانند اینها دیدار تصویری داشته باشیم؛ که تعدادی از آنها طبعاً در یک

، و نفر جمع نشوند؛ آن را هم ما تعطیل کردیم به خاطر این ]مصوّبه[ی ستاد ملیّ کرونا این است که بیش از ده بعد گفتند که مصوّبه

 تبدیل شد به این دیدار امروز که به شکل دورادور با شما مردم عزیز صحبت می کنیم

 این منبع معتبر نيست

 فهم خودم

ماد کند و از دین اعتبار داده واعتوقتی از منابع نامعتبر حرف میزنیم گاه این منبع فهم خود انسان است ،اینکه فردی به فهم خودش 

 همان فهم را حَت برای عمل بداند در حالی که هر فهمی حَت نیست



 وَ حَرَّمَ فِیمَا ضَادَّ اَللَّهَ حَیثُْ أحََلَّ برَِأْیِهِ فقََدْ دَانَ اَللَّهَ بمَِا لاَ یعَْلمَُ وَ مَنْ دَانَ اَللَّهَ بمَِا لاَ یعَْلمَُ فَقدَْ الَنَّاسَ أَفْتىَقَالَ أَبوُ جَعْفرٍَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ 

 . لاَ یعَْلمَُ

داپرستى ه خجاهلانخداپرستى کرده است و آنکه  جاهلانهامام باقر )علیه السلّام( فرمود: کسى که برأى خویش بمردم فتوى دهد 

 52صفحه ,   1جلد ,   الکافی  کند مخالفت خدا نموده چون که آنچه را ندانسته حلال و حرام کرده است

 فهم استاندارد از دین باید چهار شرط داشته باشد:

 اولا فهم اصيل باشد

 یعنی فهم انسان متکی به آیات وروایات باشد نه سلیقه شخص 

 ثانيا فهم عميق باشد

 یعنی فهمی که مطابق با شناخت مقاصد احکام باشد به این معنی که بداند چرا امام این حدیث را فرموده اند 

 ثالثا فهم جامع باشد

 به این معنی که باید تمام جوانب یک موضوع را دیده باشد وبایک آیه وروایت نمیتواند فهم دقیقی از دین به دست آورد 

 رابعا فهم هماهنگ باشد 

ماهنگ باشد هبه این معنی که فهم یک جزء دین  با اجزاء دیگر دین هماهنگی داشته باشد،مثلا سیاست با تربیت واقتصاد وعرفان 

 وبرداشت هماهنگ از همه این اجزاءنیاز به تسلط به همه این ابعاد دارد .

 فهم دیگران

 گاه فهم دیگران برای انسان حَت میشود 

 یا به دلیل شهرت طرف مقابل) سلبریتی هائی که بدون هیچ تخصص اظهار نظر میکنند (

 رفش را بدون چون وچرا میپذیرد )حب الشیئ یعمی ویصم(یا به دلیل محبوبیت طرف مقابل) چون طرف را دوست دارد ح

یا به دلیل کثرت افراد مقابل)یک حرف سست چون توسط افراد مختلف نقل میشود مورد پذیرش ما قرار میگیرد بدون اینکه 

 نه میشوند تحقیق کنیم آیا این حرف ریشه دارد یا خیر ( متاسفانه خرافات از این ناحیه فربه میشوند و در جامعه نهادی

 یا به دلیل نسبت با طرف مقابل)چون والدین من اینگونه بوده اند پس من هم میخواهم به همان روش رفتار کنم(

 خداوند این نوع دینداری را دینداری جاهلانه معرفی میکند و این سبک از سلوک را سلوک اعراب جاهلی میداند 

ند که افکر و تأمل، بارها و بارها اعلام کردهرویهای جاهلانه و بیرویها و دنبالهدین مبین اسلام و قرآن کریم، برای مبارزه با پی

ت افراد جامعه آید که اکثریملاک صحت و درستی یک عمل، پذیرش عمومی و استقبال اکثریتی جامعه نیست، بلکه گاه پیش می

؛ 77و71آید )ر.ک: زخرف، تباهی بزرگ به شمار میپیمایند و پیروی و همراهی ما با آنها، خطا و اشراه اشتباه و غلط را می

 (.12و67؛ هود، 123و21اعراف، 



لُونَ شَیْئًا  لاَ یَعْقِ آَبَاؤُهمُْوَإِذَا قِیلَ لَهمُُ اتَّبِعُوا مَا أَنزْلََ اللَّهُ قَالوُا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلیَْهِ آَبَاءَنَا أَوَلوَْ کَانَ»فرماید: قرآن کریم در این باره می

گویند: نه، ما تنها آن را پیروى و چون به ایشان گفته شود، آنچه خدا نازل کرده، پیروى کنید، مى»(؛ 121)بقره، « وَلَا یَهْتدَُونَ

، باز بردندفهمیدند و راه به جایى نمىداشتند و هیچ چیز نمىکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم، آیا اگر پدران ایشان عقل نمىمى

 «.کردند؟هم پیرویشان مى

 متاسفانه همین پیروی کورکورانه باعث ترویج خرافات میشود .

 آسيب شناسی گرایش به خرافات 

 تحریف دین )با وارد کردن برخی خرافات به دین اندک اندک دین دستخوش تحریفات زیادی میشود (

 هد داشت لذا عده ای از دین کناره میگیرند (نا کارامدی دین )دین خرافی دیگر سعادت انسان را در پی نخوا

 باتوضیحات فوق متخصصی که تبعیت ورجوع به او بر انسان واجب است باید چند ویژگی داشته باشد 

 ویژگيهای متخصص

دُوهُ وَ اً عَلىَ هَوَاهُ مُطِیعاً لِأمَْرِ موَْلاهَُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقلَِّفَأمََّا مَنْ کَانَ مِنَ اَلْفُقَهاَءِ صَائِناً لِنَفسِْهِ حَافظِاً لِدِینِهِ مُخَالِفقال العسکری علیه السلام : 

  16صفحه ,   7جلدبحار الانوار           ذَلکَِ لاَ یَکُونُ إِلاَّ بعَْضَ فُقَهَاءِ الَشِّیعَِِ لاَ جَمِیعَهمُْ

 فقاهت )من کان من الفقهاء( -1

اَلرَّحْمَِِ وَ مَلائَِکَُِ اَلعَْذَابِ وَ لَحقَِهُ  مَلائَِکَُِ لَعَنتَْهُ الَلَّهِ مِنَ «هُدىً ٰ  بِغَیرِْ عِلمٍْ وَ لا» اَلنَّاسَ أَفْتىَمَنْ  :مُ قَالَ أَبوُ جَعْفرٍَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَ

 411صفحه ,   2جلد ,   الکافی .وزِْرُ مَنْ عمَِلَ بِفُتْیَاهُ

 :امام باقر علیه السّلام فرمود

کنند و نش و هدایتى از جانب خدا فتوا بدهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب بر او نفرین مىهرکس بدون علم و دا

 .هرخطایى که با فتواى او صورت بگیرد، وزر و وبال آن دامن او را خواهد گرفت

 من افتى الناس بغیر علم فلیتبوء مقعده من النار

 عدالت )صائنا لنفسه( -2

توانم امام رضا )ع( عرض کرد : راه من دور است و نمى بهنیقطیست : پسر على بن بن عبدالرحمان آمده ا ونسیدر مورد 

ثقه  ونسیاست تا به او مراجعه کنم ؟ امام فرمود :  نانیبن عبدالرحمان مورداطم ونسی ایشما برسم ، آاى خدمتهر مسالهبراى

ن آدم و ب ایو زکر ریدر مورد ابوبص ایرى و پسرش نام عمدر باره شخصى به گرید اتیوااست . در بعضى از ر نانیومورد اطم

 . رفتندیذپاز وى نمى زىیشدند ، چشخصى مطمئن نمىتکرار شده است و مردم تااز ثقه بودن هیقض نیائمه هم گرشاگردانید

 محافظ دین)حافظا لدینه( -2

 تقوا)مخالفا لهواه( -4

 شيعه )مطيعا لامر مولاه( -5



ا مَ دِینکَِ لَیِّ قَالَ: کَتبََ إِلیََّ أَبُو الْحَسنَِ)ع( وَ هوَُ فیِ السَِّنِْ وَ أَمَّا ماَ ذکَرَْتَ یَا عَلیُِّ مِمَّنْ تَأخُْذُ معََالِعَنْ عَلیِِّ بنِْ سُوَیْدٍ السَّائِ

 نِینَ الَّذِینَ خاَنُوا اللهَ وَ رَسُولهَُ وَ خاَنُوا أمََاناَتِهمِْ إِنَّهمُُتَأخُْذَنَّ معََالمَِ دِینکَِ عَنْ غَیرِْ شِیعَتِنَا فَإِنَّکَ إِنْ تَعَدَّیتَْهمُْ أخََذْتَ دیِنکََ عَنِ الْخاَئِ

 لعَْنَتیِ وَ لَعْنَُِ وَ ائِکَتِهِ وَ لعَْنَُِ آباَئیَِ الْکرَِامِ الْبرََرةَِاؤْتُمِنُوا عَلىَ کِتَابِ اللهِ فَحرََّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَیْهمِْ لَعْنَُِ اللهِ وَ لَعْنَُِ رَسُولِهِ وَ لعَنَُِْ مَلَ

 47، حدیث 11، در همین أبواب صفات قاضی، باب 151، ص72؛ )وسائل الشیعِ، ج«شِیعَتیِ إِلىَ یَومِْ الْقِیاَمَِِ فیِ کِتَابٍ طوَیِلٍ

 

ا ر علی بن سوید به حضرت که در زندان بودند نامه نوشت که حالا که شما در زندان هستید از چه کسی احکام دین خودمان

 یاد بگیریم؟

 

گوید امام عسکری)ع( یا امام کاظم)ع( در حالی که در زندان بود به من نامه نوشت. در این روایت علی بن سوید سائی می

حضرت فرمودند: معالم دین خود را از غیر شیعیان ما نگیر، اگر تعدی کنی و از غیر شیعه بگیری، دین خودت را از خائنین 

؛ آنان که به خدا و رسول خدا و امانات اینها «الَّذیِنَ خَانوُا اللهَ وَ رَسُولهَُ وَ خَانُوا أمََانَاتِهمِْ»ه کسانی هستند؟ ای. خائنین چگرفته

 .خیانت کردند. بر اینهایی که خیانت کردند لعنت خدا و رسول و ملائکه و پدرانم و شیعیانم تا روز قیامت

 علم به ابزار کشف حکم -6

 علم اصول

بِغَیرِْ عِلمٍْ وَ هُوَ لاَ یعَْلمَُ اَلنَّاسِخَ منَِ اَلْمَنسُْوخِ وَ اَلمُْحْکَمَ منَِ اَلْمُتَشَابهِِ فَقدَْ هَلکََ وَ  اَلنَّاسَ أَفْتىَمَنْ ل الله )صلی الله علیه وآله(قال رسو

 . أَهْلکََ

شده و مردم را هلاک کرده است و کسى  رسول خدا )صلىّ الله علیه و آله( فرمود هر که بقیاسها عمل کند خودش سخت هلاک

که ندانسته فتوى دهد و او ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه تشخیص ندهد سخت هلاک شده و هلاک کرده 

 43صفحه ,   1جلد ,   الکافی  .است

یْهِ السَّلاَمُ حََََْنَا فَدَخَلْنَا عَلىَ أَبیِ جَعْفرٍَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ قدَْ حَضرََ خَلْقٌ منَِ لمََّا مَاتَ أَبوُ اَلْحسََنِ اَلرِّضَا عَلَ :عَلیُِّ بْنُ إِبرْاَهِیمَ عنَْ أَبیِهِ قَالَ

یَابٌ خَشِنٌَِ وَ بَینَْ یراً نَبیِلاً عَلَیهِْ ثِسىَ وَ کَانَ شَیْخاً کَبِاَلشِّیعَِِ مِنْ کُلِّ بَلدٍَ لیَِنْظرُُوا إِلىَ أَبیِ جَعْفرٍَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَدخََلَ عَمُّهُ عبَْدُ الَلَّهِ بنُْ مُو

 دَاءُ قَصبٍَ وَ نعَْلٌ حذَْوٌ بیَْضَاءُ فَقَامَ عَبدُْ اَللَّهِ وَعَیْنَیْهِ سَََّادةٌَ فَََلَسَ وَ خرََجَ أَبُو جَعْفرٍَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْحَُرْةَِ وَ عَلَیهِْ قَمِیصُ قَصَبٍ وَ رِ

راً لِصغِرَِ سِنِّهِ بعَضُْهمُْ إِلىَ بعَْضٍ تَحَیُّ اَلنَّاسُوَ قَبَّلَ بَینَْ عَیْنیَْهِ وَ قاَمَتِ اَلشِّیعَُِ وَ قعَدََ أَبوُ جَعْفرٍَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَلىَ کرُْسیٍِّ وَ نَظرََ  اِسْتَقْبَلَهُ

هُ ماَ تَقُولُ فِی رجَُلٍ أَتىَ بَهِیمًَِ فَقَالَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ وَ یُضرَْبُ اَلحَْدَّ فغََضِبَ أَبُو جَعْفرٍَ عَلَیهِْ فَانْتَدَبَ رجَُلٌ مِنَ اَلْقَومِْ فَقَالَ لعَِمِّهِ أَصْلَحکََ اَللَّ

بمَِا لاَ  الَنَّاسَ فْتَیتَْأَمَِِ بَینَْ یَدیَِ اَللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ فَیَقوُلَ لکََ لمَِ قیَِاالسَّلامَُ ثمَُّ نَظرََ إِلیَْهِ فَقَالَ یَا عمَِّ اِتَّقِ اَللَّهَ اتَِّقِ اَللَّهِ إنَِّهُ لعََظِیمٌ أَنْ تَقفَِ یَوْمَ اَلْ

 قَبرَْ اِمرَْأةٍَ بیِ عَنْ رجَُلٍ نَبَشَلَیهِْ السَّلامَُ إِنَّمَا سُئِلَ أَتعَْلمَُ فَقَالَ لهَُ عَمُّهُ یاَ سَیِّدِی أَ لَیْسَ قاَلَ هَذَا أَبُوکَ صَلوََاتُ اَللَّهِ عَلَیهِْ فَقَالَ أَبُو جَعْفرٍَ عَ

رُ اَللَّهَ فَتعََََّبَ ِِ اَلْحیََِِّ فَقَالَ صَدقَتَْ یَا سَیِّدِی وَ أَنَا أسَْتَغْفِفَنَکَحَهَا فَقَالَ أَبیِ تُقْطَعُ یَمِینُهُ لِلنَّبشِْ وَ یُضرَْبُ حَدَّ اَلزِّنَاءِ فَإِنَّ حرُْمََِ اَلْمَیِّتَِِ کَحرُْمَ

بحار    ینَألٍََِ فَأجََابَهمُْ فِیهَا وَ لهَُ تِسعُْ سِنِفَقَالوُا یاَ سَیِّدَنَا أَ تَأْذنَُ لَناَ أَنْ نسَْأَلکََ فَقَالَ نعَمَْ فَسَألَُوهُ فیِ مََْلِسٍ عَنْ ثلَاَثِینَ أَلفَْ مَسْ لنَّاسُاَ

 15صفحه ,   51جلدالانوار 



ت پس از فوت حضرت رضا علیه السّلام بمکه رفتیم و خدمت حضرت جواد علیه على بن ابراهیم از پدر خود نقل کرد که گف

السّلام رسیدیم گروهى از شیعیان آمده بودند از نواحى مختلف تا از نزدیک امام جواد علیه السّلام را زیارت کنند.در این موقع 

 خشن و زبر در تن داشت و اثر سَده در پیشانىهاى شخصیت وارد شد لباس با بود مسنى مرد پیر که موسى بن هٰ عمویش عبد اللّ

او آشکار بود نشست. حضرت جواد علیه السّلام که پیراهنى عالى و ردائى قشنگ بر تن داشت و کفشهائى نو پوشیده بود وارد شد 

جاى حرکت  از حرکت کرد و باستقبال او رفت پیشانیش را بوسید تمام شیعیان باحترام امام جاى از عمویش موسى بن هٰ عبد اللّ

کردند از کوچکى و کم سنى حضرت جواد علیه السّلام. یکى از کردند آن جناب نشست روى صندلى مردم بیک دیگر نگاه مى

حاضرین رو بعموى امام علیه السلّام نموده گفت آقا اگر شخصى با حیوانى جمع شد چه باید کرد؟جواب داد دست او را قطع 

شود.حضرت جواد خشمگین شده نگاهى بعموى خود نموده فرمود:عمو جان از خدا بترس این ىمیکنند و حد نیز بر او جارى م

کار خیلى سخت است که در روز قیامت به پیشگاه پروردگار بایستی از تو بازخواست کند که چرا براى مردم فتوى دادى با اینکه 

.حضرت جواد گفت از پدرم پرسیدند مردى قبر زنى اطلاع نداشتى. عمویش عرضکرد سرورم مگر پدرت همین فرمایش را نفرمود

را احترام شود زیرا شکافت و با آن زن جمع شد فرمود باید دست راستش قطع شود که نبش قبر نموده و حد زنا نیز بر او جارى مى

کردند اجازه عرضزن مرده و زنده یکسان است عرضکرد صحیح میفرمائید سرورم من استغفار و توبه میکنم. مردم در شگفت شدند 

 .میفرمائید سؤال بکنیم فرمود بگوئید در یک مَلس از سى هزار مسأله پرسیدند جواب آنها را داد با اینکه نه ساله بود

 علم به لغت 

 نیاهب اسىیاحزاب و گروههاى س هیبراى توج ارىیامروزه بس« رحمهاختلاف امتى»)ص( آمده است :  ماسلا امبریاز پ ثىیدر حد

 کنند . در حالى که اگر بهدر جامعه مطرح مى نیاز د دیجدرا به عنوان بحث قرائتهاى نیکنند و اختلاف در دمسک مىت ثیحد

: منظور از اختلاف ،  دیفرمااست. امام صادق )ع( مى گرىید زىیشود ، منظور چمراجعه و در آن دقت ثیحد نیا حیرصحیتفس

ص( ) امبریمردم از شهرهاى مختلف خدمت پ عنىی;مطرح شده است « نفر» هیمورد آ )ص( است که در امبرینزد پآمد و رفت مردم

رحمت  آمد و رفتها از نی: ا د)ص( فرمو حمبریگشتند . پبرمى شیگرفتند و سپس نزد قوم خومى ادیرا  نىیدلیآمدند و مسامى

 معنى ندارد نیاز د دیجد. پس قرائتاست  زیچ کی نی. د ستیاختلافى ن نیالهى است . امام صادق )ع( فرمود : در د

 علم به شرایط صدور حدیث

ترقى و تعالى مردم و رشد فکرى و علمى جوامع بشرى موجب ، اگر کسى چنان پندارد که گذشت زمان و به اصطلاح نیبنابرا

عمل  کیت که چون ممکن استاس نیا نیبه نقش زمان در د. مقصود از توجه مانیابى اینادان است ایشود ، الهى مى راحکامییتغ

ثلا م ;ظرافت را درک کند  نیا دیآن موضوع نباشد ،متخصص با قیاز مصاد گرید زمانموضوع حکمى باشد و در زمان کیدر 

نوع انتفاع معمولى جز  چیهو فروش خون دیدرزمانهاى گذشته براى خر میدانشود ، ما مىمطرح مىو فروش خون دیمساله خر

نفع  کیو فروش آن حرام بود ، اما در زمان ماخون  دیخر رونیحرام است ، از اود و چون خوردن خون همخوردن متصور نب

ادله حرمت  رایز، میانتفاع ندار نیبر حرمت ا لیکرده ، دل دایخون دارند ، پ ازبهیبه کسانى که ن قی، مثل تزر گریو معمول د ىیعقلا

 معلومادقت، انتفاعى جز خوردن وجود نداشت . پس ب اتیصدور آن رواهنگامانتفاع از خون به همان خوردن منصرف است و 

ام نفع و حربى اىیو فروش اش دیخر قیو فروش خون از مصاد دیزمان ،خر کیدر عنىیحکم نقش دارد .  نیشود که زمان در امى

 حلال است .منفعت قیاز مصاد گریبودو درزمان د



مفاد زمان کلاه مخصوصى ، لباس کفار و دشمنان خدا است و به کی در«ىیتلبسوالباس اعدا لما»آمده است :  اتیدر بعضى روا ای

شود و اصلا از مکروه است . اما باگذشت زمان آن کلاه از لباس رسمى کفار خارج مى ایسرنهادن آن کلاه حرام  بهتیروا نیا

مکروه  ایآن حرام  دنیاز لباس دشمنان خدا است و پوشکلاه نیتوان گفت اصورت نمى نی، در ا دکننکلاه استفاده نمى لیقبآن

 زمان ، موضوع عوض شده است . راباگذشتیاست . ز

 سواد رسانه ای

باتوجه به اینکه امروزه با گسترش فضای مَازی و تولیدات رسانه ای آحاد مردم به خصوص جوانان ارتباط زیادی با شبکه های 

عات دینی خودرا از این منابع دریافت میکنند لازم است اصولی که میتواند به ما در برخورد اجتماعی دارند وبعضا اخبار و اطلا

 صحیح با این رسانه ها کمک کند را بیاموزیم.

 تمام ویژگیهائی که برای منبع معتبر احکام و معارف اهل بیت گفته شد در فضای مَازی باید لحاظ شود 

 مانند اینکه منبع خبر باید:

 )منابع غیر مطلع اعتبار ندارد ،کانالهای بی هویت نمیتواند منبع خوبی برای اطلاع گیری باشد(آگاه باشد 

باید عادل باشد )فاسق نباشد .کانالهایی که هدفش رشد مخاطب نیست بلکه جذب عضو است وبه هر ابزاری متوسل میشود نمیتواند 

 منبع معتبری باشد (

ن یقینا چون خیر مارا نمیخواهند اخبار را به صورت جهت دار منتقل میکنند و نباید به خودی باشد)خبرگزاریها یا کانالهای دشم

 آنها اعتماد کرد(

 وظایف مادرباره اخبار واطلاعات فضای مجازی

 تحقيق وتفحص-1

 6 حَرات   فَعَلْتمُْ نَادِمِینَ  مَا ٰ هَالٍَِ فتَُصْبِحُوا عَلىَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءکَمُْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتبََیَّنُوا أَنْ تُصِیبوُا قَومًْا بََِ

ای مؤمنان، هر گاه فاسقی خبری برای شما آورد تحقیق کنید، مبادا از روی نادانی به قومی رنَی رسانید و سخت از کار خود 

 .پشیمان گردید

 ارجاع به متخصص

 وَلَوْلاَ ٰ  الَّذیِنَ یَسْتَنْبِطوُنهَُ مِنْهمُْ  لعَلَِمَهُ مِنْهمُْ الْأَمرِْ أوُلیِ ٰ رَدُّوهُ إِلىَ الرسَُّولِ وإَِلىَ ولََوْ ٰ  وْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهمُْ أَمرٌْ مِنَ الْأَمْنِ أوَِ الخَْ

 13نساء عَلَیْکمُْ وَرحَْمَتهُُ لَاتَّبَعْتمُُ الشَّیْطَانَ إِلَّا قَلِیلاً  اللهَِّ فَضْلُ

ر و سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبی از پیروزی یا شکست به آنها برسد، )بدون تحقیق،( آن را شایع میو هنگامی که خبر

های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما بازگردانند، از ریشه -که قدرت تشخیص کافی دارند-پیشوایان 

 .شدیددید )و گمراه میکرنبود، جز عدهّ کمی، همگی از شیطان پیروی می

 (وَإِذاَ جَاءَهمُْ أَمرٌْ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخوَْفِ أَذَاعُوا بِهِ) عدم انتشار قبل از اطمينان-2



 (الَّذِینَ یَستَْنْبِطُونَهُ منِْهمُْ لعَلَِمَهُ مِنْهمُْ الْأَمرِْ أُولیِرَدوُّهُ إِلىَ الرسَُّولِ وَإِلىَ  )وَلوَْارجاع به متخصص-2

 تفکر هوشمندانه-4

وإَِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دبُُرٍ کَانَ قَمِیصهُُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدقَتَْ وَهُوَ مِنَ الْکَاذبِِینَ  إِنْ أَهْلِهاَ مِنْ شَاهِدٌ وَشَهدَِ ٰ  قَالَ هِیَ رَاودََتْنیِ عَنْ نَفْسیِ 

 فَکَذبََتْ وَهوَُ مِنَ الصَّادقِیِنَ 

اگر »و در این هنگام، شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که: « و مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد!ا»)یوسف( گفت: 

و اگر پیراهن او از پشت سر دریده، زن دروغگو .گوید، و او از دروغگویان استپیراهن او از پیش رو پاره شده، آن آن راست می

 .و یوسف از راستگویان است

 مقایسه وتطبيق-5

 11زمر  ولُو الْألَْبَابِ أُ همُْ وَأوُلئَکَِالَّذِینَ هدََاهمُُ اللهَُّ   أوُلَئکَِینَ یَسْتَمعُِونَ الْقَوْلَ فیََتَّبعُِونَ أَحْسنََهُ الَّذِ

آن بندگانی که سخن بشنوند و به نیکوتر آن عمل کنند، آنان هستند که خدا آنها را )به لطف خاص خود( هدایت فرموده و هم 

 .ه حقیقت خردمندان عالمندآنان ب

 مقایسه ای برای هدایت

حر ابن یزید خود را مخیر بین بهشت وجهنم  دید از طرفی رفتار امام را دیده بود که به دشمن وحتی اسبهایشان آب دادند ، هرگز 

یتا با مقایسه بین این دو نها پیمان نشکستند واز طرفی رفتار یزیدیان را دیده بود که بر فرزندان پیامبر آب بستند و پیمان شکستند

 خیمه حسین را انتخاب کرد

موقعی که به عبیدالله بن زیاد ـ لعنِ الله علیه ـ گزارش رسید که امام »نقل کرده است: « امالی»در کتاب « شیخ صدوق»مرحوم 

ار سرباز به سوی امام)ع( نزدیک شهر کوفه رسیده است، وی حر بن یزید ریاحی را با یک هز« رهیمه»حسین)ع( در محلی به نام 

گوید: موقعی که از منزلم به قصد رو در رویی با امام)ع( خارج شدم سه بار این ندا به گوشم رسید که گسیل داشت. حر می

 هر چه به اطرافم نگریستم کسی را نیافتم. با خود گفتم: مادرت به عزایت بنشیند. به« ای حر! بشارت باد تو را به بهشت.»گفت: می

کند که حر به امام حسین)ع( گفت: چون ابن با سند خود ذکر می« ابن نما»شنوی؟ روی و بشارت بهشت میگ حسین)ع( میجن

چون « تو را مژده باد به نیکی ای حر!»گفت: زیاد مرا به سوی تو فرستاد از قصر او بیرون آمدم از پشت سر ندایی شنیدم که می

کردم که از تو فکر نمی .روم: به خدا که این مژده نیست من برای مبارزه با حسین)ع( میپیش خود گفتم .برگشتم کسی را ندیدم

 .به خیر و پاداش رسیدی»پیروی کنم. و امام)ع( فرمود: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 آسيبهای کج فهمی دینی

 16مریم    وُداًّ نُإِنَّ الَّذیِنَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّالحَِاتِ سَیََْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَ

 .گرداندهمانا آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند خدای رحمان آنها را )در نظر خلق و حق( محبوب می

 السلام هیعل نیِاسم خدا حس اعظم           السلام هیعل نیحس اءیلب انب ذکر

 السلام هیعل نیحس یمِنَ المُصطفَ ستیک                     نیخاتم حس یهست نیدمادم حس ضیف

 السلام هیعل نیحس رالنساءیخ کوثر                          و پر فاطمه تاج سر فاطمه بال

 السلام هیعل نیحس یمرتض ی نهیآ                       کرار او دریاحرار او ح دیس

 السلام هیعل نیمَتبا حس برادر                    پنج تن جوهر جان حسن ی خاتمه

 السلام هیعل نیارباب ما حس تربت                          کند حایکند مرده مس ایاح ضیمر

 السلام هیعل نیلقا حس نیریش اکبر                       دو است نیا ارتیعرش و حق ز ارتیز

 السلام هیعل نیحس یمَن اتاکُم نََ وَ                       ما هست او دینوح است او ام یکشت

 السلام هیعل نیبه او التَا حس داشت                     خودش در خطر بود به او نوحه گر نوح

 السلام هیعل نیکربلا حس پادشه                      فقط در غم هیامام رضا گر گفت

 السلام هیعل نیخدا حس زیعز داغی                       زده تا ابد در دل هر مومن شعله

 السلام هیعل نیو مرغ هوا حس یماه                  و بشر یله گر جن و پرغم او نا در

 السلام هیعل نیبه وقت عزا حس ستیچ                            ها ریذکر علمگ رهایزنَ یصدا

 السلام هیعل نیبه شور و نوا حس تار                          چنگ و عود یماهورِ رود زمزمه  ی هیگر

 السلام هیعل نیشش گوشه را حس ی گوشه                   بخوان به ماتمش با فغان شیسرا نوحه

 السلام هیعل نیلب مشک ها حس حرف                          سقا عطش یواعطش غصه  واعطشا

 سلام هیعل نیصدا زد صدا حس عرش                        به گودال رفت... فاطمه از حال رفت شمر

 السلام هیعل نیشده از قفا حس ذبح                    از تن سرش دیخواهرش بر یروبرو

 السلام هیعل نیبالدّما حس مُرمَِّل                         نیکس و تنها حس یب نی! هذا حسفاطمه

 شاعر:امیر عظیمی

 



ش و آسیب مهم آن میپردازیم ،چه اینکه توجه به آسیبها میتواند نقکج فهمی دینی آسیبهای متعددی میتواند داشته باشد  که در این مَال به د

 کنترل کننده داشته باشد  ومومنین را برای شناخت دقیق دین ترغیب نماید 

 اميد کاذب:-1

 ود شایَاد می به نَات وثواب وقتی فردی با نگاه غلط به عبادت ،مشغول به نماز وروزه شود وگمان کند که عبادت میکند در او امید

 فَإنَِّهُ یوُقِعُکَ فیِ الَْخوَْفِ الَصَّادقِِ اَلْکَاذِبَ الَرَّجَاءَوَ إیَِّاکَ وَ قال الباقر علیه السلام: 

 .مبادا امید دروغین بندى،که آن تو را به وادى هراس واقعى اندازد

 د تشبیه میکند که دستاوردهایشان را گم کرده اننتیَه امید کاذب ،آسیب واقعی است ،خداوند در قرآن کریم اینگونه افراد را به کسانی 

فیِ   ضَلَّ سَعیُْهمُْالَّذیِنَ*قُلْ هَلْ نُنبَِّئُکُمْ باِلْأخَْسَریِنَ أَعْمَالًا *زلًُا أفَحََسِبَ الَّذیِنَ کفََرُوا أَنْ یَتخَِّذوُا عبَِادِی مِنْ دوُنیِ أوَلِْیَاءَ إنِاَّ أَعْتَدنْاَ جَهنََّمَ لِلْکَافِریِنَ نُ

 الَّذیِنَ کفََروُا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ ولَقَِائِهِ فحََبطَِتْ أَعْماَلُهُمْ فلََا نقُیِمُ لَهُمْ یوَْمَ القْیَِامَِِ وَزنًْا  ئِکَأوُلَ*الحْیََاةِ الدنُّْیَا وَهُمْ یحَْسَبوُنَ أَنَّهُمْ یحُْسِنُونَ صُنْعًا

 تحلیل آیه:

 (أفَحََسِبَ الَّذیِنَ کفََروُاانحراف در عمل )گمانهای غلط یا کج فهمی دینی عامل 

 (أَنْ یَتخَِّذوُا عبَِادِی مِنْ دوُنیِ أَولِْیَاءَاشتباه در انتخاب معبود ،اشتباه محاسباتی است)

 (إنِاَّ أَعْتَدنْاَ جَهنََّمَ لِلْکَافِریِنَ نُزلًُایک اشتباه محاسباتی به جای ثواب عقاب در پی دارد)

 (ریِنَ أَعْمَالًاقُلْ هَلْ نُنبَِّئُکُمْ بِالْأَخْسَانها کسانی هستند که زحمت میکشند و عملی را انَام میدهند ولی با جهت گیری اشتباه )زیانکارترین انس

 (الَّذیِنَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فیِ الحْیََاةِ الدنُّْیَامحاسبه غلط نتیَه معکوس خواهد داد وهیچ دستاوردی نصیب انسان نخواهد شد)

 (وَهُمْ یحَْسَبوُنَ أَنَّهُمْ یحُْسِنُونَ صُنْعًاترین حالت انسان زمانی است که دارد خودش را گول میزند وتوجیه میکند)بد

 حکایتی پرتکرار

ناشنوایی خواست به احوالپرسی بیماری برود. با خودش حساب و کتاب کرد که نباید به دیگران درباره ناشنوایی اش چیزی بگوید و برای آن 

 .بیمار هم نفهمد او صدایی را نمی شنود باید از پیش پرسش های خود را طراحی کند و جواب های بیمار را حدس بزند که

 

من از او می پرسم حالت چه طور است و او هم خدا را شکر » پس در ذهنش گفتگویی بین خودش و بیمار را طراحی کرد . با خودش گفت 

شکر خدا می کنم و می پرسم برای بهتر شدن چه خورده ای . او لابد غذا یا دارویی را نام می برد.  می کند و می گوید بهتر است . من هم

آنوقت من می گویم نوش جانت باشد پزشکت کیست و او هم باز نام حکیمی را می آورد و من می گویم قدمش مبارک است و همه بیماران 

 .می شناسیمرا شفا می دهد و ما هم او را به عنوان طبیبی حاذق 

 

مرد ناشنوا با همین حساب و کتاب ها سراغ همسایه اش رفت و همین که رسید پرسید حالت چه طور است ؟ اما همسایه بر خلاف تصور او 

 تگفت دارم از درد می میرم. ناشنوا خدا را شکر کرد. ناشنوا پرسید چه می خوری ؟ بیمار پاسخ داد زهر ! زهر کشنده ! ناشنوا گفت نوش جان

راستی طبیبت کیست؟ بیمار گفت عزرائیل ! ناشنوا گفت طبیبی بسیار حاذق است و قدمش مبارک. و سرانَام از عیادت دل کند و  .باشد

برخاست که برود اما بیمار بد حال شده بود و فریاد می زد که این مرد دشمن من است که البته طبیعتا همسایه نشنید و از ذوقش برای آن 



 .ر کم نشدعیادت بی نظی

 

مولانا در این حکایت می گوید بسیاری از مردم در ارتباط با خداوند و یکدیگر ، به شیوه ای رفتار می کنند که گرچه به خیال خودشان 

 .پسندیده است و باعث تحکم رابطه می شود اما تاثیر کاملاً برعکس دارد

 اییهکه ترا رنَور شد همسا          ایآن کری را گفت افزون مایه

 من چه دریابم ز گفت آن جوان        گفت با خود کر که با گوش گران

 لیک باید رفت آنَا نیست بد             خاصه رنَور و ضعیف آواز شد

 من قیاسی گیرم آن را هم ز خود              چون ببینم کان لبش جنبان شود

 نیکم یا خوشماو بخواهد گفت              کشمچون بگویم چونی ای محنت

 او بگوید شربتی یا ماش با                      من بگویم شکر چه خوردی ابا

 از طبیبان پیش تو گوید فلان               من بگویم صحه نوشت کیست آن

 چونک او آمد شود کارت نکو                  پاست اومن بگویم بس مبارک

 شود حاجت رواهر کَا شد می                             پای او را آزمودستیم ما

 مردپیش آن رنَور شد آن نیک                  این جوابات قیاسی راست کرد

 شد ازین رنَور پر آزار و نکر             گفت چونی گفت مردم گفت شکر

 کر قیاسی کرد و آن کژ آمدست           کین چه شکرست او مگر با ما بدست

 گفت نوشت باد افزون گشت قهر         فتش چه خوردی گفت زهربعد از آن گ

 آید به چاره پیش توکه همی                 بعد از آن گفت از طبیبان کیست او

 گفت پایش بس مبارک شاد شو                           آید بروگفت عزرائیل می

 ش کردم مراعات این زمانشکر ک                     کر برون آمد بگفت او شادمان

 ما ندانستیم کو کان جفاست                   گفت رنَور این عدو جان ماست

 تا که پیغامش کند از هر نمط                        خاطر رنَور جویان شد سقط

 اميد کاذب وانحراف از دین

صب را عهده دار بود . او هر وقت که کلمات وحی بر رسول این من عبالله بن سعدبن ابی سرح . پیش از آنکه عثمان کاتبِ وحی شود

خدا )ص( نازل می گشت و آن جانب آن کلمات مبارک را قرائت می فرمود . او عینِ آن را می نوشت . رفته رفته این کاتب ، دچار غرور و 

گفت : من با پیامبر )ص( چه فرقی دارم ؟ هم بر او  خود بینی شد و گمان برُد که همه این کلمات عالیه در ضمیر او نیز نقش می بندد . با خود

 شیوحی می رسد و هم بر من . سرانَام از درِ عناد و ستیز درآمد . اما از طرفِ رسول خدا )ص( ضربه ای بر روح او وارد آمد که دیگر هیچ نق



نتواست کاتب وحی باشد . حضرت رسول از کلمات وحی را در باطن خود نیافت . گویی که حتی یک حرف هم نیاموخته است . زان پس 

  311، ص  7استیعاب ، طبع حیدرآباد ، ج   )ص( بدو گفت : ای ستیزه گر اگر سرچشمِ وحی در درون توست چرا دیگر این حال را نداری ؟

 مصداقهای کج فهمی و گمانهای غلط

 باقطع رشته محبت اهل بيت کسی هدایت نميشود

 تحليل:

ات صفر و صدی است به این معنی که بایدبه تمام ضروریات دین معتقد بود  واگر یکی از آنها انکار شود گویا همه در اسلام نگاه به اعتقاد

 دین انکار شده است چه در سلسله اعتقادات و چه در سلسله احکامی که ضروری دین خوانده شده است .

ابد ان کند میتواند با گزینش سلیقه ای این رشته به هدایت دست یرشته محبت و ولایت در اسلام رشته به هم پیوسته ای است واگر کسی گم

 گمان باطلی دارد و متاسفانه افراد زیادی هستند که با این گمان غلط خود را مسلمانه میدانند و اعمال عبادی انَام میدهند 

وولایت  نند بااعتقاد ومحبت رسول خدا منهای محبتبه جرات میتوان گفت وهابیت وتفکرات مشابه آنها از این دسته اند که گمان میکنند میتوا

 اهل بیت علیهم السلام به سعادت وهدایت راه پیدا کنند .

تُ لَهَا یرَْحَمُکِ الَلَّهُ حَدِّثِینیِ مِنْ بَعْضِ دَخلَْتُ عَلىَ اِمرَْأَةٍ مِنْ تَمیِمٍ عََوُزٍ کَبِیرَةٍ وَ هیَِ تحَُدِّثُ الَنَّاسَ قُلْ :عَنِ الَقَْاسِمِ بْنِ الَوْلَِیدِ عنَْ شَیْخٍ منِْ ثُمَالََِ قَالَ

 صَلَّى هِقلُْتُ لَهَا وَ مَنْ هَذاَ فقََالَتْ أبَوُ الَحَْمْراَءِ خَادِمُ رَسُولِ الَلَّفَضَائِلِ أَمیِرِ الَْمؤُْمِنیِنَ علََیْهِ السَّلاَمُ قَالتَْ أُحَدِّثُکَ وَ هَذاَ شَیْخٌ کَمَا ترََى بیَْنَ یَدیََّ ناَئِمٌ 

نَعُهُ هُ حَدِّثْنیِ بِمَا رَأیَْتَ منِْ رَسُولِ الَلَّهِ صَلَّى الَلَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ یَصْالَلَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ فَََلَسْتُ إلَِیْهِ فلََمَّا سَمِعَ حِسِّی اِسْتوََى جَالِساً فقََالَ مَهْ فقَلُْتُ رَحِمَکَ الَلَّ

 عَلیَْهِ  علََیْهِ وَ آلِهِ یوَْمَ عَرفَََِ وَ هوَُ آخِذٌ بِیَدِ عَلیٍِّلاَمُ وَ إِنَّ الَلَّهَ یَسْألَُکَ عَنْهُ فقََالَ عَلىَ اَلخَْبیِرِ سقَطَْتَ خَرجََ علََیْناَ رَسُولُ الَلَّهِ صَلَّى الَلَّهُبِعَلیٍِّ علََیهِ السَّ

هُ وَ غفََرَ لَکَ  ثُمَّ قَالَ لَ السَّلاَمُهَ تَباَرَکَ وَ تَعَالىَ بَاهىَ بِکُمْ فیِ هَذاَ الَْیوَْمِ لِیَغفْرَِ لَکمُْ عَامًَِّ ثُمَّ الِْتفََتَ إلِىَ عَلیٍِّ علََیْهِالسَّلاَمُ فقََالَ یَا مَعْشَرَ الَخَْلاَئِقِ إِنَّ الَلَّ

نْ أحََبَّکَ وَ أطََاعَکَ وَ إِنَّ اَلشَّقیَِّ کُلَّ اَلشَّقیِِّ منَْ عَاداَکَ وَ أَبْغَضَکَ یَا عَلیُِّ خَاصًَِّ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا عَلیُِّ اُدْنُ مِنِّی فَدنَاَ مِنْهُ فقََالَ إِنَّ اَلسَّعِیدَ حَقَّ اَلسَّعِیدِ مَ

یَا عَلیُِّ منَْ حاَربََکَ فَقَدْ حاَربََنیِ وَ مَنْ حَاربََنیِ فقََدْ حَارَبَ الَلَّهَ یَا عَلیُِّ مَنْ  کَذبََ منَْ زَعَمَ أَنَّهُ یُحِبُّنِی وَ یُبغْضُِکَعَلیُِّ وَ نَصَبَ لَکَ یَا 

  771صفحه ,   72جلد بحار الانوار  .هُ جَدَّهُ وَ أَدخَْلهَُ نَارَ جَهنََّمَ أَبْغَضَکَ فقََدْ أبَْغَضَنیِ وَ منَْ أبَْغَضَنیِ فقََدْ أَبْغَضَ الَلَّهَ وَ أَتْعسََ الَلَّ

م مرا زنى بس پیر از قبیله بنى تمیم رفتم که براى مردم صحبت میکرد گفتقاسم بن ولید از پیرمردى از ثماله نقل کرد که گفت پیش پیره

؟ گفت رمرد کیست؟ گفتم این پیقل کنم با بودن این پیرمرد که مشاهده میکنىحدیثى از فضائل على علیه السّلام بفرما گفت برایت حدیث ن

ام از جاى حرکت کرد و رد رفتم همین که احساس کرد من آمدهپیرم جلو است سلمّ و آله و علیه هٰ ابو الحمراء خادم پیامبر اکرم صلىّ اللّ

یامبر اکرم نسبت بعلى علیه السّلام انَام میدهد و خداوند از آن بازخواست اى پنشست. گفتم خدا ترا رحمت کند مرا حدیثى بگو از آنچه دیده

اى. روز عرفه پیامبر اکرم خارج شد و پیش ما آمد در حالى که دست در دست على خواهد کرد گفت بسیار خوب پیش شخص واردى آمده

ما را بطور عموم در این موقع روى بعلى علیه السّلام نموده داشت فرمود اى جمعیت! خداوند افتخار کرد بشما در این روز تا بیامرزد همه ش

فرمود: خداوند ترا آمرزید بطور خصوصى. بعد فرمود یا على نزدیک من بیا. على علیه السّلام نزدیک رفت فرمود سعادتمند واقعى کسى است 

و کینه بورزد و دشمنى ترا شعار خود قرار دهد یا  که ترا دوست بدارد و از تو اطاعت کند و بدبخت واقعى کسى است که با تو دشمن باشد

على دروغ گفته کسى که خیال میکند مرا دوست میدارد در حالى که با تو دشمن است هر که با تو جنگ کند با من جنگ کرده و هر که با 

و  دشمنى کند با خدا دشمن است نصیبمن جنگ کند با خدا جنگ کرده یا على هر که با تو دشمنى بورزد با من دشمنى کرده و هر که با من 

 .افکندبهره او هلاک است و خداوند او را در آتش جهنم مى

 ورود به اسلام از راه غير ولایت امکان ندارد



هُ بَدنََهُ وَ لاَ یَمْتَدحُِ بِنَا مُعلِْناً وَ لاَ یََُالسُِ لنََا عاَئِباً وَ لاَ یخَُاصِمُ لنََا یَا مِهْزَمُ شِیعَتنَُا مَنْ لاَ یَعْدوُ صوَتُْهُ سمَْعَهُ وَ لاَ شحَنَْاؤُ :قَالَ أبَوُ عَبْدِ الَلَّهِ علََیْهِ اَلسَّلاَمُ 

یهِمُ یهِمُ الَتَّمْییِزُ وَ فِیهِمُ الَتَّبْدیِلُ وَ فِءِ الَْمُتَشَیِّعَِِ قَالَ فِقَالِیاً إِنْ لَقیَِ مؤُْمِناً أَکرَْمَهُ وَ إِنْ لقَیَِ جَاهِلاً هََرََهُ قلُْتُ جُعلِْتُ فِداَکَ فَکیَْفَ أصَنَْعُ بِهَؤُلاَ

لُ عَدوَُّنَا وَ أَ یَهِرت هَریِرَ اَلْکلَْبِ وَ لاَ یطَْمَعُ طَمَعَ اَلْغرَُابِ وَ لاَ یَسْالَتَّمحِْیصُ تَأْتیِ علََیْهِمْ سِنوُنَ تفُْنِیهِمْ وَ طَاعوُنٌ یقَْتُلُهُمْ وَ اخِْتِلاَفٌ یُبَدِّدُهُمْ شِیعتَُنَا مَنْ لاَ

یْشُهُمْ الَْمُنْتقَِلَُِ دیَِارُهُمْ إِنْ شَهِدوُا لَمْ یُعْرفَوُا وَ إِنْ إِنْ مَاتَ جوُعاً قلُْتُ جُعلِْتُ فِداَکَ فَأیَنَْ أطَلُْبُ هؤَُلاَءِ قَالَ فیِ أطَْراَفِ اَلْأَرْضِ أوُلَئِکَ الَخَْفِیضُ عَ

 تلَِفَ قُلوُبُهُمْ وَ إِنِ اِختَْلفََ بِهِمُ الَدَّارُلْمَوْتِ لاَ یََزَْعُونَ وَ فیِ اَلقُْبوُرِ یَتَزاَوَروُنَ وَ إِنْ لَََأَ إلَِیْهِمْ ذوُ حاَجٍَِ مِنْهُمْ رَحِموُهُ لَنْ تخَْغَابوُا لَمْ یفُْتقََدوُا وَ مِنَ اَ

نَّهُ  زَعمََ أَلْمَدیِنَُِ وَ عَلیٌِّ الَْبَابُ وَ کَذَبَ مَنْ زَعمََ أنََّهُ یَدْخُلُ الَْمَدیِنََِ لاَ مِنْ قِبَلِ الَْبَابِ وَ کَذبََ مَنْثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَلَّهِ صَلَّى الَلَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ أنََا اَ

 22۸صفحه ,   2جلد ,   الکافی  .یحُِبُّنیِ وَ یُبْغِضُ علَِیّاً صَلوََاتُ الَلَّهِ علََیْهِ 

 :دق علیه السّلام فرمودمهزم اسدى گوید:امام صا

اى مهزم شیعِ ما کسى است که:آوازش تا آنَا آهسته است که از گوشش فراتر نرود،و دشمنیش از کالبد خودش به دیگرى تَاوز نکند، ما 

ر به نادانى رد،و اگدارا آشکارا مدح نگوید،و با عیب گوى ما همنشینى نکند،و با دشمن ما سر تیز ننماید،اگر به مؤمنى برخورد او را گرامى مى

د(فرمود:در آنها خبرانکند،گفتم،قربانت،پس من چه کنم با این شیعه مآبها)که خود را به شیعه بندند و از حقیقت آن بىبرخورد از او دورى مى

ها را پراکنده نتشخیص و تبدیل و آزمایش،حکم فرماست،دچار قحطى شوند و نابود گردند یا طاعونى آنها را بکشد یا اختلاف و دودستگى آ

و نابود کند،شیعِ ما کسى است که:چون سگ زوزه نکشد و چون کلاغ طمع نورزد و اگر از گرسنگى بمیرد از دشمن ما گدائى و خواهش 

اند و از جائى به جائى کوچ ؟فرمود:در اطراف زمین،آنانند که زندگى سبکى دارند،و آوارهنکند،گفتم:قربانت،از کَا اینان را بَویم

و اگر تابى نکنند،و در گورها از هم دیدن کنند،نند،اگر حاضر باشند شناخته نشوند،و اگر غایب باشند از آنها جستَو نشود،و از مرگ بىکمى

 :شان از هم دور باشد،سپس فرمودحاجتمندى به آنها رو کند به او مهربانى و ترحم کنند،دلشان از هم جدا نیست و اگر چه خانه

که پندارد از در شهر وارد شده و دروغ گوید ه علیه و آله فرموده است:من شهر،و على در آن است،دروغ گوید کسىرسول خدا صلىّ اللّ

 .که پندارد دوست من است ولى على را دشمن داردکسى

 نماز شب خوان واقعی فقير نميشود 

یَا هَذاَ »یْهِ اَلسَّلاَمُ إلَِیْهِ الَحْاَجََِ فَأفَْرَطَ فیِ اَلشِّکَایَِِ حَتَّى کَادَ أَنْ یَشْکُوَ الََُْوعَ فقََالَ لَهُ أبَُو عَبْدِ الَلَّهِ عَلَوَ جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ أبَیِ عَبْدِ الَلَّهِ علََیْهِ الَسَّلاَمُ فَشَکَا 

 الَلَّهَ تَباَرَکَ کَذَبَ مَنْ زَعمََ أنََّهُ یُصَلِّی بِاللَّیْلِ وَ یََُوعُ بِالنَّهاَرِ إِنَّ»مُ إلِىَ أَصحَْابِهِ فقََالَ فقََالَ الَرَّجُلُ نَعَمْ فَالْتفََتَ أبَوُ عَبْدِ الَلَّهِ علََیْهِ الَسَّلاَ« أَ تُصَلِّی بِاللَّیْلِ

   424صفحه ,   1جلد ,   من لا یحضره الفقیه   وَ تَعَالىَ ضَمَّنَ صَلاَةَ الَلَّیْلِ قُوتَ الَنَّهاَرِ

ه السلام آمد و از نیازمندى خود نزد آن حضرت شکایت کرد،تا حدّى که نزدیک بود از گرسنگى خود نیز شخصى نزد امام جعفر صادق علی

؟ مرد گفت:بلى. حضرت فرمودند:کسى که نماز شب بخواند،و ادعا خوانىشکایت کند. امام صادق علیه السلام به او فرمود:آیا نماز شب مى

 . داوند تبارک و تعالى قوت و روزى شخصى را که نماز شب به پا دارد تضمین کرده استکند در روز گرسنه است،دروغ گفته است.زیرا خ

 شيعيان شناسنامه ای نباشيم

اقَعَُِ حَراَمٍ لَمْ یَنزِْعْ عَنْهُ؟ فغََضِبَ رَسُولُ الَلَّهِ هِ، وَ إِنْ أَمْکَنَهُ موَُقَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الَلَّهِ )صَلَّى الَلَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ(: یَا رَسُولَ الَلَّهِ، فُلاَنٌ یَنظُْرُ إلِىَ حَرَمِ جاَرِ

. یَتَبرََّأُ منِْ أَعْداَئِکُمَا وَفقََالَ رَجُلٌ آخَرُ: یَا رَسُولَ الَلَّهِ، إنَِّهُ منِْ شِیعَتِکمُْ، مِمَّنْ یَعْتقَِدُ موَُالاَتکََ وَ موَُالاَةَ عَلیٍِّ،  .)صَلَّى الَلَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ(، وَ قَالَ: اِئْتوُنیِ بِهِ

ذاَ تَهُ فیِ هَوَ تَبِعَنَا فیِ أَعْمَالِنَا، وَ لَیْسَ هَذاَ الََّذِی ذَکَرْ شَیَّعنََاعَتَناَ مَنْ فقََالَ رَسُولُ الَلَّهِ )صَلَّى الَلَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ(: لاَ تقَُلْ إنَِّهُ مِنْ شِیعتَِنَا، فَإنَِّهُ کَذِبٌ، إنَِّ شیِ

 617صفحه ,   4جلد ,   البرهان فی تفسیر القرآن .الَرَّجُلِ، مِنْ أَعْمَالنَِا



مردی خدمت رسول خدا آمده عرضه داشت فلانی به خانه همسایه اش نگاه حرام میکند واگر موقعیتش را داشته باشد ممکن است با ناموس 

و فرمودند او را پیش من بیاورید .فرد دیگری گفت :یارسول الله این فرد از  خانه همسایه عمل حرام هم مرتکب شود پیامبر اکرم عصبانی شدند

 پیروان شما واز دوستداران علی ابن ابیطالب است و بادشمنان شما هم دشمن است 

 کردیم؟ حرامحضرت فرمود او از پیروان من نیست .پیروان ما کسانی هستند که در عمل از ما تبعیت میکنند .کَا ما به خانه همسایه نگاه 

 تخریب چهره دین واهل بيت-2

هرشیعه تابلوئی است که دیگران را به سمت مکتب اهل بیت علیهم السلام هدایت میکند اگر خدای ناکرده این فردی که مدعی است شیعه 

مل است که شیعیان در ع اهل بیت است از مسیر منحرف شود ممکن است عده ای را  نیز به انحراف بکشاند از این رو توصیه های اکید شده

 خودشان را باید به نحوی مدیریت کنند که به آبروی دین و اهل بیت ضربه نزنند .

 متاسفانه گاه شاهد اعمالی از شیعیان هستیم که به وهن دین ومذهب منَر میشود .

 باید به این مساله توجه داشت که وهن دین یکی از ملاکهای حرمت عمل میتواند قرار بگیرد .

 "سست نشان دادن دین در برابر ناظر بيرونی است"توان وهن دین را چنین معنا کردتعریفی کامل و دقیق می در

 .مراد از ناظر بیرونی عرف عقلای عالم است، بنابراین مراد از وهن دین، یعنی سست نشان دادن دین در برابر عقلا

نقلی باشد. زیرا عملی که فاقد هر گونه توجیه عقلی و نقلی باشد، مورد پذیرش  ضابطه آن نیز عبارتند از: آنچه فاقد هر گونه توجیه عقلی و

شود دین غیر منطقی و غیر اخلاقی یا فاقد اصالت الهی نشان داده شود گیرد و از طرفی موجب میعقلای عالم در هیچ زمان و مکانی قرار نمی

 .شودو اثر آن دلزدگی و عدم رغبت مردم به دین می

 :وهن دین عبارتست ازبنابراین 

ونه که دین آیينی فاقد هر گضعيف و سست شدن جایگاه دین و مذهب در نگاه ناظر بيرونی )عقلا( به خاطر این"

 "پشتوانه عقلی و نقلی معرفی شود

 :ای فقهی مطرح کردای را برای اثبات آن به عنوان قاعدهتوان ادلهپس از مشخص شدن مفهوم وهن دین، می

 «أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنوُا لَا تقَوُلُوا راَعنَِا وَ قوُلُوا انظُْرنَْا وَ اسْمَعوُا وَ لِلْکَافِریِنَ عَذَابٌ ألَِیمٌیَا »آیه:  .1

منطق نشان دادن دین نیز توان گفت، بیعلت نهی خداوند، سوء استفاده دشمنان است و با توجه به قاعده العلِ تعمم و تخصص، می

 .ستفاده دشمنان بر علیه دین است که حرام خواهد بودآویزی برای سوء ادست

 "کوُنوُا لَناَ زیَنْاً وَ لَا تَکوُنوُا عَلَینَْا شیَْناً حَبِّبوُنَا إلِىَ النَّاسِ وَ لَا تُبَغِّضوُنَا إلَِیْهمِ"موثقه:  .7

ه دادن دین نباشید. این قاعده تمام اعمالی ککنند که موجب قبیح نشان در این روایت حضرت علیه السلام به عنوان یک قاعده کلی بیان می

منطق نشان داده شود، را در بر گرفته و با توجه به صیغه نهی باید گفت دال بر حرمت چنین شود دین در نگاه ناظر بیرونی قبیح و بیموجب می

 "قهیای فبه مثابه قاعده« وهن دین"گزیده ای از مقاله استاد بلال شاکری باعنوان   .اعمالی است

 متاسفانه امروزه شاهد اعمالی از شیعیان هستیم که به وهن دین منَر میشود ولی باکج غهمی آن را توجیه میکنند 

 توصيه های مقام معظم رهبری



که همان معارف قرآنی و اسلامىِ اصیل و صحیح است  -در ماه محرّم، معارف حسینی و معارف علوی را آقایان وعاظ ومنبری ... 

« فتحالا ببینیم چه خواهیم گ»منبرِ بیمطالعه رفتن؛ منبری که انسان برود، بگوید  :امدم بیان کنید. بنده مکرّر عرض کردهبرای مر -

گاهی حرف سست، گاهی خدای ناکرده نقلِ نادرست، خدای ناخواسته حرفی که موهن  -دهانش بیاید در منبر بگوید و هرچه به

 76/3/1327  ستناسپاسی در حقّ عاشورا -مذهب باشد 

 استفتاء رهبری معظم انقلاب

ولو -ا هزنی تا حدی که سینهصدمه وارد کردن به بدن در حد کوبیدن سر به دیوار، چنگ زدن به صورت، به صورت زدن، سینه

 که از بدن خون جاری شود، چه حکمی دارد؟آسیب ببیند و یا این -جزئی

قربات الی الله تعالی و موجب اجر و ثواب است، لکن باید از هرگونه کاری که  ی مرسوم و سنتّی از اعظمج: عزاداری به شیوه

 موجب وهن مذهب باشد، پرهیز شود. همچنین هر عملی که ضرر قابل توجهی برای انسان داشته باشد، حرام است

 ابزار تبليغ برعليه دین

عزیز ما، آن مطلب را با همه وجود پذیرفتند و عمل کردند. اخیراً مطلبی  زدن مطلبی را گفتم و مردممن در دو، سه سال قبل از این، راجع به قمه

را کسی به من گفت که خیلی برایم جالب و عَیب بود. برای شما هم آن مطلب را نقل میکنم. کسی که با مسائل کشور شوروی سابق و این 

د، که کمونیستها بر منطقه آذربایَان شوروی سابق مسلّط شدنآشنا بود، میگفت: آن زمان  -جمهوری آذربایَان  -نشین است بخشی که شیعه

دند و ها را به چیزهای دیگری تبدیل کرجا محو کردند. مثلاً مساجد را به انبار تبدیل کردند، سالنهای دینی و حسینیههمه آثار اسلامی را از آن

ازه دادند و آن، قمه زدن بود! دستورالعمل رؤسای کمونیستی به ای از اسلام و دین و تشیّع باقی نگذاشتند. فقط یک چیز را اجهیچ نشانه

باید نزیردستان خودشان این بود که مسلمانان حق ندارند نماز بخوانند، نماز جماعت برگزار کنند، قرآن بخوانند، عزاداری کنند، هیچ کار دینی 

 یله تبلیغ بر ضدّ دین و بر ضدّ تشیع بود. بنابراین، گاهی دشمن از بعضیبکنند؛ اما اجازه دارند قمه بزنند! چرا؟ چون قمه زدن، برای آنها یک وس

 1/1/1326 .چیزها، این گونه علیه دین استفاده میکند. هرجا خرافات به میان آید، دین خالص بدنام خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 پایائی سالک ، پویائی سلوک

 مهمترین مولفه سلوک سیاسی ،مقاومت نه سازش

 قطعتموا یمینی           انی احامی ابدا عن دینی والله ان

  شدن عرفانی آغاز شدن، فانی این هست                    آرزوی موج چیزی نیست جز فانی شدن 

 نوس آرام است، طوفانی شدناقیا عشق                    کند؟موج، کی یکَا نشستن را تحمل می

  شدن زندانی چیست؟ یوسف سخت مون آز                  ست پیله را بشکن اگر رؤیای تو پروانگی

  شدن قربانی هنگام را اسماعیل حال                            کس مثل شهیدان مدافع حس نکردهیچ

 شدن طولانی عمر یک صاحب یعنی مرگ                              اند ها آوردهنامِ پروانهدر وصیت

  شدن سلیمانی موی از تاری و کَا ما                                مرگ سرخی مثل او  ما کَا و آرزوی

 نشد مهمانی به رفتن آمادة چنین این                میزبان وقتی حسین بن علی شد، واجب است 

 شاعر:احمد علوی

 مقدمه :

ه مسیر مقاومت را در پیش گرفته اند دستاوردهای عظیمی را  به ارمغان تقابل حق علیه باطل سابقه ای دیرینه دارد ،رهروان جبهه حق آنگاه ک

آورده اند و آنگاه که منفعل شده وبه هر بهانه ای سستی ورزیده اند خسارتهائی را برپیکره خویش وجریان جبهه حق در تاریخ به 

 یادگارگذارده اند که سالیان سال اثراتش جبران نشده است.

برخی از معتقدین به اسلام وجود دارد  که معتقد است آنچه عامل پیروزی جبهه حق خواهد بود سازش وکنار آمدن با  اندیشه ای باطل در بین

 جبهه رقیب است .

با کالبد شکافی معارف دینی وسیری در تاریخ اسلام متوجه این نقیصه در برداشت برخی مسلمانان میشویم که سازش بیشترین هزینهرا برای 

 وهیچ پیروزیی را به بار نیاورده است  جبهه حق داشته

 سازش یا مقاومت مساله این است 

ها تزریق میشود و کسانی هم در داخل آن را ترویج میکنند و از نحوی از سوی آمریکاییخطای دوّم؛ فکر غلط و خطائی که این هم باز دارد به

 .شکلات کشورمان حل خواهد شدتر است، این است که اگر ما با آمریکا سازش کنیم، ماولّی خطرناک

 

وغریب و بسیار خطرناک ]است[. ]میگویند[ اگر ما با آمریکا سازش کردیم، مشکلات کشور حل میشود. خب، ]این[ از آن اشتباهات عَیب 

کلات سازش با آمریکا مش .حالا ده تا دلیل میشود شمرد برای اینکه این حرف غلط است، این حرف دروغ است، این حرف فریب است

وجه حل نمیکند؛ نه مشکلات اقتصادی را، نه مشکلات سیاسی را، نه مشکلات امنیّتی را، نه مشکلات اخلاقی را، بلکه بدتر هیچکشور را به

ی برجام است. من چقدر در طول اش همین قضیهّخواهد کرد. ده پانزده دلیل وجود دارد و میشود شمرد و ردیف کرد برای این قضیّه؛ آخری

ایستند؛ حالا ملاحظه میکنید! امروز آن کسی که دارد میگوید آنها کرات گفتم که اینها بدعهدند، اینها دروغگویند، اینها پای حرفشان نمیمذا

مذاکره  ایهمه زحمت کشیدند، یک سال و خردهکنندگان ما که اینبدعهدند دیگر من ]فقط[ نیستم؛ مسئولین محترم کشور، خود مذاکره

مت همه زحمت، عرق ریختند، زحند، نشستند، برخاستند؛ ده روز، پانزده روز، بیست روز خارج از کشور، پشت میز مذاکره با آنکردند، رفت

 .کشیدند، آنها دارند میگویند



 

هم ی ما هم شرکت کرد، آنها ای که در نیویورک، در حدود یک ماه قبل تشکیل شد،وزیر محترم خارجهی وزرای خارجهدر همین جلسه 

ی ما یک کیفرخواست بزرگی علیه آنها ذکر میکند؛ میگوید شماها این کار را کردید که نباید شرکت کرده بودند؛ در آن جلسه وزیر خارجه

میکردید، این کار را نکردید که باید میکردید؛ یک کیفرخواست، یک ادّعانامه؛ جوابی هم نداشتند؛ خب اینها این]طور[ هستند؛ سازش کنید 

الله، سازش کنید سر افغانستان و پاکستان، سازش کنید سر عراق، سازش کنید سر مسائل داخلی؛ با چه کسی؟ ریه، سازش کنید سر حزبسر سو

ای از دشمنی فروگذار نمیکند. هدفشان این است که نگذارند این ملتّ رشد کند، هدفشان این است که نگذارند با آن کسی که لحظه

 آیند کمک به حلّ مشکلات کنند؟وقت[ اینها میر حل بشود؛ ]آنمشکلات اقتصادی این کشو

 

بزن است، در همان حالی که دارد با یک دست دست میدهد، به قول اوّلاً طرف دروغگو است، فریبگر است، بدعهد است، خنَرازپشت 

ثانیاً آمریکا میخواهد مشکلات  جور آدمی است.خودشان یک مشت سنگ در دست دیگرش است که بزند به سر طرف مقابل. طرف، این

 گونهاین در یکنندهقضاوت مهمّ هایدستگاه  یملّت ایران را حل کند؟ خود آمریکا دچار بحران است؛ این را چرا نمیگویند؟ این را همه

ن بحرا ی،سیاس بحران لمللی،ابین بحران اقتصادی، بحران است؛ بحران دچار آمریکا. میگویند دارند هاآمریکایی خود حتیّ دنیا، در مسائل

ران ی بحاخلاقی؛ خودش دچار بحران است. امروز قرضهای دولت آمریکا تقریباً نزدیک به تولید ناخالص کلّ آمریکا است؛ این نشانه

ران حال بحمیگویند هروقتی که دیون یک دولت نزدیک شد به تولید ناخالص یک دولت، این دولت در  .میگویند هااقتصاددان را این  است،

جوری است. آن مقداری که بدهکار است، نزدیک به حدود شصت و چند درصد است؛ این اقتصاد اقتصاد بحرانی است؛ امروز آمریکا این

اش است؛ این میخواهد به چه کسی کمک بکند؟ این میخواهد بمَکد، این میخواهد بکَند تا خودش را ترمیم بکند؛ این تولید ناخالص ملیّ

 ه اقتصاد کشوری کمک کند؟آید بمی

آنچه از منابع دینی و از معارف حقه آل الله به دست می آید ضرورت حرکت بر مسیر مقاوت  است چه اینکه اگر انحراف از این مسیر صورت 

 17/1/1315گیرد در هر عرصه ای زیانبار بوده و فرد وجامعه را به اضمحلال میکشاند . 

 آثار مقاومت در قرآن 

 31التی کنتم توعدون     فصلت قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الّا تخافوا ولاتحزنواوابَشروا بالَنهِ ان اللذین

 13الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولاهم یحزنون.    احقاف ان

 16جن   (آب فراوان )والوّ استقامواعلی الطریقهِ لاسقیناهم ماءًغدقا 

 تحليل محتوائی آیات :

 ثمرات مقاومت در برابر سختیها و مشکلاتی که به خاطر حرکت در مسیر حق نصیب فرد وجامعه میشود متعدد است:

 نزول ملائکه )کنایه از نصرت الهی توسط ملائکه یا رسیدن به مقامات عالیه و استحقاق هم نشینی با ملائکه (-1

 از پدیده های خارجی حاصل شود  )ترس از حمله دشمن ،ترس از تحریمها و...( امنیت دربرابر خوفی که ممکن است-7

 امنیت روانی  که ممکن ات از پدیده های بیرونی یا درونی حاصل گردد )ترس از غربت ،ترس از تحقیر و...(-3

 وصول به بهشت )عاقبت بخیری( -4

 فراوانی برکات مادی  -5



شد تا جائی که آدمی همراهی با ملائک را از آن خود کرد و از طرفی خوفی از عوامل خارجی نداشته البته وقتی که ارتباطات معنوی تقویت 

باشد و از طرفی ابتهاج و سرشاری درونی در او تقویت شده باشد  وبرکات مادی نیز فراوانی داشته باشد ،دنیای آدمی نیز بهشت است ولیکن 

 هشتی دارد که بعد از مرگ حاصل میشود.آن بهشتی که وعده داده شده انصراف به همان ب

 سختی ها ملازم هميشگی رهروان حق

در گزارشات تاریخی آمده است که کسانی که درون شعب بوده اند، قادر به برطرف کردن مایحتاج خود نبوده و حتی قریش راه ورود طعام و 

 دای ناله آنان از برون شعب شنیده می شداینان به قدری دچار سختی بوده اند که ص .آب را بر روی آنان بسته بودند

گوید: شبى از میان درّه بیرون آمدم، در حالى که نزدیک بود تمام قوا را از دست مى «سعد وقاص» فشار گرسنگى به حدى رسیده بود که

بدهم. ناگهان پوست خشکیده شترى را دیدم، آن را برداشتم و شستم و سوزاندم و کوبیدم، بعد با آب مختصرى خمیر کرده و از این طریق سه 

 734ص  1انساب الاشراف،ج  .روز به سر بردم

فقلنا ره شَابن مسعود:دخلت انا وخمسهَ رهطٍ من اصحابنا یوما علی رسول الله واصابتْنا مَاعهً شدیدهً ولم یکن اربعهَ منذ الاماء ولبن و ورقه ال

 فاَحدثوا لله شکرا  لاتزالون فيها ماعشتم:فقال الی متی نحن علی مجاعه شدیده 

 577مکارم الاخلاق ص          لی من کان قبلیفماوجدت من یدخلون الَنه الا الصابرون فانیّ قراتُ کتابَ الله الذی انُزل علیوّع

ابن عباس میگوید با پنج تن از جوانان بزگ قبیله به محضر پیامبر رفتیم در حالی که چهار روز بود که جز آب وشیر شتر و برگ درخت چیزی 

 کردیم که این وضعیت تا کی ادامه دارد؟نخورده بودیم و گرسنگی به شدت ما را اذیت میکرد سوال 

 حضرت فرمود این وضعیت همیشگی است برای کسانی که در مسیر حق گام نهاده اند .

 آثار مقاومت :

 الف:عزت وپيروزی

  5/11121میزان الحکمِ   .لصَّـبوُرُ الظَّـفَرَ وَ اِنْ طـالَ بـِهِ الزَّمـانُلایَعْدِمُ ا :عَنْ عَلىٍِّ علیه السلام قالَ

  .ت نمى دهد، اگر چه زمان آن طولانى شودانسان صبور و شکیبا پیروزى را از دس :امام على علیه السلام فرمود

  21/21بحارالانوار،   .منَْ رَکِبَ مَرْکبََ الصَّبْرِ اِهْتَدى الِى مِضْمارِ النَّصْرِ :قالَ عَلىٌِّ علیه السلام

 کسى که بر مرکب صبر و بردبارى سوار شُد به میدان پیروزى خواهد رسید :امام على علیه السلام فرمود

 آنچه برباد رفت ،آنچه در یاد ماند

میلیون کیلومتر  5/7به علت وادادگی و عدم مقاومت دربرابر استعمار انگلیس به در زمان قاجار  بود پنج میلیون کیلومتر  شاه ایران در زمان نادر

ث شد عتقلیل پیدا کرد و تقریبا نیمی از کشورایران در باج خواهیهای انگلیس واگذار شد در دوران پهلوی نیز این وادادگیها و این انفعالها با

کیلومتر  1،641،115اج برود ، وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید کشور ایران  وسعتی به مساحت که حدود یک میلیون کیلومتر مربع با تار

 داشت . مربع

هشت سال حمله همه جانبه برای اشغال این کشور با حمایت ابرقدرتها صورت گرفت اما عنصر مقاومت در ملت ایران این اجازه را نداد که 

 ر متخاصم قرار گیرد حتی یک وجب از این خاک در تصرف کشو

http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/7332/پيروزى-صبور
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/7332/پيروزى-صبور
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/7332/پيروزى-صبور
http://www.hadithlib.com/rolls/chel/7300/%D8%B5%D9%80%D8%A8%D9%80%D8%B1
http://www.hadithlib.com/rolls/chel/7300/%D8%B5%D9%80%D8%A8%D9%80%D8%B1
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/7328/صبر-و-پيروزى
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/7328/صبر-و-پيروزى
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/7328/صبر-و-پيروزى


البته این دستاورد هزینه دارد ،هزینه هایی که برای حفاظت از انقلاب اسلامی در طی این هشت سال پرداخت شد قابل شمارش نیت اما آنچه 

 میتواند در آینه آمار منعکس شود 

 در کشور  شهداء زارگل11611

 شهید 771111

 جانباز411111

 رد .را میتوان فهرست ک آزاده 47111

 دلاوران مقاوم

محمد رضا احمدی در عملیات والفَر یک مسول آموزش بود با اینکه از ناحیه شکم مَروح بود وخون میریخت ولی خودش هم سینه خیز -1

ر رفت وداز تدارکات لباس نمیگ، ومیگفت اگر فرمانده که دستور سینه خیز میدهد خودش عامل نباشد بقیه نیروها عمل خواهند کرد  میرفت

 گیلان غرب لباس خیس میپوشید ومیگفت حق همین یک دست لباس را ادا نکرده ام 

هفده روز در عملیات خیبر پوتین در نیاوردیم چون توی باتلاق بودیم وقتی رسیدیم امیدیه در خاطراتش میگوید  شهید حسین نوروزی -7

وتین وگاه پوست پا با چسبیدن به پوتین از پا جدا میشد گوبا پا داخل پبخوابه سه روز طول کشید تا ورم پا پوتینها را از پا بیرون آوردیم اهواز و

 پوسیده بود.

 شهدای گمنام ارتش -3

 در منطقه بوکان ضد انقلاب دموکرات عده ای از هوابردهای ارتش را اسیر کرده بودند میخ به چشمانشان زده بودند 

یرند اما بلکه بتوانند اطلاعاتی بگنمک ریخته بودند ایَاد شده باچاقو روی بازوان آنها وداخل شکافهای  پوستشان را با چاقو کنده بودند و 

 هرگز زبان به افشای اطلاعات باز نکرده بودند .

بدنش مَروح  تمامکشانیدند ، در منطقه گیلانه سنندج او را اسیر کردند و بدنش را به اسب بستند و روی سنگلاخها را  شهید مهدی دقایقی -4

  .جیبش بود شناسایی شداخل که د فرزندشاز عکس .ه بود وشناخته نمیشد شد

 امنيت در گرو مقاومت ب:

علیه السلام به کربلا نیامدند و با انفعال و سستی در برابر یزید امام را تنها گذاشتند ، به بهانه امنیت در کنار قبر رسول  حسینامام اهل مدینه با 

نویسد: یم مسعودی ریم ولی اگر واردانقلاب امام شویم ممکن است امنیت خود وخانواده هایمان به مخاطره بیفتد.خدا واینکه ما اینَا امنیت دا

ز ها را به قتل رسانده و پس اهَری اهل مدینه بر یزید خروج کردند. یزید لشکر انبوهی را به سوی آنان فرستاد و دستور داد آن 63در سال "

ابن زبیر را به قتل برسانند. لشکر آمدند. و واقعه حرهّ در مدینه طیّبه اتفاق افتاد. در آن واقعه، جماعت بسیاری آن به طرف مکه حرکت کرده و 

 .از صحابه و از دیگران به قتل رسیدند و مدینه غارت شد و از هزار دختر باکره ازاله بکارت شد 

ل شد. هزاران زن مورد تَاوز قرار گرفتند، چهار هزار کودک نا مشروع در فاجعه حره ،با دستور یزید شهر مدینه سه روز بر سپاه شام حلا

  .نامیدندزاییده شدند که پدرانشان معلوم نبود و آنان را اولاد الحرّه 

ر را نیز بمردم به مسَد پیامبر پناه می بردند اما در مسَد پیامبر نیز زنان مورد تَاوز قرار گرفتند و آن قدر مرد کشته شدند که خون قبر پیام

ست هر اگرفته بود. تمام کسانی که زنده ماندند بر پیشانیشان داغ زدند: هذا عبد من عبید یزید یفعل بی ما یشاء )این بنده ای از بندگان یزید 

 .کاری بخواهد با من می کند



س نامیدند. اهل مدینه از آن پ« بن عقبه مُسرف»روی در کشتن مردم شدت کشتار به حدّی بود که از آن پس مسلم بن عقبه را به خاطر زیاده 

 .های آنان قطع نشدلباس سیاه پوشیدند و تا یک سال صدای گریه و ناله از خانه

 17ص3مروج الذهب ج .

 ابعاد استقامت 

ا نَعلَْمُ وَ شیعتَُنا م رٌ وَ شیعتَُنا اَصبَْرُ مِنّا، قلُْتُ: جُعلِْتُ فِداکَ، کیَْفَ صارَ شیعَتُکُمْ اَصبَْرُ منِْکمُْ؟ قالَ: لانَِّا نَصبِْرُ عَلىنحَْنُ صُبَّ :قالَ الصّادِقُ علیه السلام

  21/11بحارالانوار،  .یَصبِْروُنَ عَلى مالایَعْلَموُنَ

گفتم: جانم به فدایت، چگونه شیعیان شما از شما  .ما خاندان، صبور و شکیبائیم و شیعیان ما، از ما هم شکیباترند :امام صادق علیه السلام فرمود

  .شیعیان ما صبر و شکیبائى مى ورزند بر چیزى که نمى دانندشکیباترند؟ فرمود: چون صبر ما بر چیزى است که مى دانیم. امّا 

 استقامت  فردی:-1

امام صادق)ع( فرمود: خداوند به حضرت داود)ع( وحی کرد: نزد خلاده دختر اوَس برو و او را به بهشت مژده بده، و به او اعلام کن که او 

آمد، و حلقه در را زد، خلاده پشت در آمد و در را گشود، ناگاه چشمش همنشین تو در بهشت خواهد شد. حضرت داود)ع( به در خانه خلاده 

آن  :به چهره داود)ع( افتاد، عرض کرد: آیا درباره من چیزی از طرف خدا نازل شده که به اینَا آمده ای؟ داود)ع( فرمود: آری. خلاده گفت

رمود تا تو را به بهشت مژده دهم و به تو اعلام کنم که همنشین چیست؟ داود گفت: خداوند به من وحی کرد که تو اهل بهشت هستی و به من ف

خلاده که چنین چیزی را عَیب می دانست و خود را لایق همنشینی با داود)ع( در بهشت نمی دانست عرض کرد: گویا  .من در بهشت هستی

خلاده گفت: ای پیامبر خدا! سوگند به خدا تو  .هستیاشتباهی شده، آن زن همنام من است، نه این که خود من باشم. داود گفت: نه، آن زن تو 

را تکذیب نمی کنم، ولی در خودم صفتی سراغ ندارم که مرا به مقام همنشینی تو در بهشت برساند. داود)ع( گفت: مقداری از حالت باطنی 

گونه باشد ـ به من نرسیده، و نیز خلاده در ضمن گفتارش گفت: از صفات من این است که هرگز دردی ـ هر .خودت را برای من شرح بده

ی مهرگز ناراحتی و نیاز و گرسنگی ـ هرگونه که باشد ـ به من نرسیده مگر این که در برابر آن صبر و تحمّل نموده و به مقدرات الهی خشنود 

 و از خدا تشکر می نمایم. داود شدم، و صبر می کنم، و به گونه ای در مقام صبر و رضا هستم که از درگاه خدا تقاضای رفع آن را نمی کنم،

 همنشینی با من در بهشت( نایل شده ای))ع( گفت: فبِهذا بلََغتِ ما بَلَغتِ ؛ تو به خاطر همین حالت و خصلت به این مقام 

 11، ص 21، ج الانواربحار  آنگاه امام صادق)ع( فرمود: این همان دینی است که خداوند آن را برای صالحان پسندیده است

 تقامت سياسی :اس-2

تْ علََیْهِ الْمَصائِبُ لمَْ اِنَّ الحُْـرَّ حُرٌّ عَلى جَمیِع اَحوْالِهِ اِنْ نابَتْهُ نائِبٌَِ صبََرَ لَها، وَ اِنْ تَدارَکَ :عَنْ ابَى بَصیرٍ قالَ سَمِعْتُ ابَا عَبْدِ اللّه ِ علیه السلام یقَُولُ

  21/61بحارالانوار،   .تَکْسرُْهُ وَ اِنْ اُسِرَ وَ قُهِرَ وَ اسْتُبْدِلَ بِالْیُسرِْ عُسْراً

انسان آزاده همیشه آزاده است، اگر حادثه اى براى او پیش آید، صبر و شکیبایى دارد، و  :ق علیه السلامنقل کرده که فرمودابوبصیر از امام صاد

  .اگر مصیبتها بر او فرو ریزد، او را نمى شکند اگر چه اسیر و مغلوب شود و آسایش او به سختى تبدیل شود

 نمونه اول :عاشق مقاوم

 یخراعاستقامت عمرابن حمق 

پیامبر به او فرمود به قبیله ات برگرد وهر گاه برادرم به عراق رفت به کمک او بشتاب ،امام علی علیه السلام  در جریان صلح حدیبیه مسلمان شد 

 جزو ثروتمندان بود از اعضای شرطه الخمیس بود که به کوفه آمدند خدمت امام رسید واعلا م وفاداری کرد. او 
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لب علی  دستشان به اسلحه و چشمشان به : چگونه است ؟گفت شرطِ الخمیس)پلیس پنج کاره(در نزد  علیه السلام  )فردی سوال کرد که علی

 65است(اختصاص ص

 به موصل فرار میکنی تو  برای سرت جایزه میگذارند : بعد از شهادت من امام علی از آینده او به او خبر داد که 

واولین برند سرت را میبرند و به شام بر نیزه میشکنَه میکنند نهایتا تورا پیدا میکنند و کنار فرات ویک سال را زندانی میکنند  همسرت آمنه 

ی گریه کرد وفرمود )بنفسی ریحانه رسول الله ،وثمره فوادسری که در اسلام بر نیزه میشود سر بریده تو خواهد بود امام تا به این جمله رسید 

 ولدی الحسین ....

از  الله علیه و آله(. به درستی که بعدالله علیه و آله( و میوه دل و نور چشم آن حضرت، فرزندم حسین)صلیه رسول خدا)صلیجانم فدای ریحان

اموس ق    تو ای عمرو، او را همراه فرزندانش می بینم که از کربلا، در کنار فرات، به طرف یزید بن معاویه علیهما لعنه الله حرکت می کنند

 775ص6جالرجال تستری 

 امام فرمودند با این عاقبتی که برایت توصیف کرد م چه میکنی؟ با من خواهی ماند؟ 

 ،کاش میتوانستم برای تو کوهها را جابه جا کنم وآب دریاها راخالیهرچه کنم باز حق تور ابه جا نیاورده ام  :عمر گفت

 556ص71بحار جیعتی مئهَ مثلِک    لیت ان فی ش،اللهم نوّر قلبه واهده الی صراط مستقیم  امام فرمود :

 نمونه دوم: عالم مقاوم ،جهاد مداوم

حزب آموختمشارکت در تشکیل  نَفو برخی از علمای  آیت الله خوییبود که علوم دینی را نزد  عراقساکن  شیعهو متفکر  مرجع تقلید

نشین جنوب عهعراق و برپایی راهپیمایی و تظاهرات در شهرهای شی حزب بعثدر  مسلمانانحرمت عضویت  فتوای، صدور الدعوة الاسلامیِ

 شهادترا دستگیر و به  آمنه صدرهای سیاسی وی بود. این اقدامات سبب شد که دولت عراق او و خواهرش بخشی از فعالیت بغدادعراق و 

 برساند

وهاى ردم با آیِ الله صدر، نیرصدام حسین، از تَدید پیمان امّت مسلمان عراق با مرجع و رهبرشان، سخت به وحشت افتاد و براى قطع رابطه م

 امنیتى را در سر کوچه آیِ الله صدر و کوچه هاى اطراف، مستقر کردند. بدین گونه محاصره نُه ماه خانه آیِ الله صدر آغاز شد.

پیش گرفته، منصرف در مدّت نه ماه محاصره، رژیم با فرستادن مأموران و مزدوران خود به نزد آیِ الله صدر، سعى کرد او را از راهى که در 

 سته هاىاکند، ولى آیِ الله صدر ثابت و استوار ایستاد و همچنان از انقلاب اسلامى ایران و امام و مردم انقلابى ایران حمایت کرد و هرگز به خو

رئیس سازمان « سعیدابو»(، 1351فروردین  16) 1411جمادى الاول  11صدام، گردن ننهاد. تا اینکه در بعد از ظهر گرم و سوزان روز شنبه 

انست دامنیت نَف، با عدّه اى از مزدوران امنیتى، آیِ الله صدر را دستگیر و به سرعت از نَف به بغداد منتقل کرد. آیِ الله صدر این بار مى 

ت است که آماده قمن خیلى و»به آرامى گفت:« آماده باشید به بغداد برویم!»که دیگر بر نخواهد گشت، چون وقتى ابوسعید جنایتکار گفت: 

 «شهادتم!

فرداى آن روز، حکومت جبّار بغداد، اقدام به دستگیرى بنت الهدى کرد چون بیم داشت مبادا بنت الهدى بار دیگر مردم را به اعتراض و 

 تظاهرات دعوت کند و رژیم را رسوا نماید!

آیِ الله صدر خواست که فقط چند کلمه بر ضدّ امام خمینى و برزان ابراهیم، برادر ناتنى صدام و رئیس سازمان امنیت کشور، در زندان از 

 انقلاب اسلامى بنویسد، تا آزاد شود، وگرنه کشته خواهد شد!

 آیِ الله صدر این خواسته آن آدمکش را ردّ کرد و گفت:
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 «که انتخاب کردم!... من آماده شهادتم، هرگز خواسته هاى غیر انسانى و ضد دینى شما را قبول نخواهم کرد و راه من همان است

 بيانات حضرت  آقا

 معنا شناسی:

معنای مقاومت چيست؟ معنای مقاومت این است که انسان یک راهی را انتخاب کند که آن را راه حق ميداند، راه 

درست ميداند، و در این راه شروع به حرکت کند و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کند و او را 

 14/3/1311. ت.کند؛ این معنای مقاومت اس متوقّف

 استقامت نبوی الگوی استقامت خمينی

ته بود سی، چهل پیغمبر توانس -که دعوت پنهانی بود، مخفی بود  -ی اول بعثت، بعد از آنی که با گذشت سه سال یا بیشتر وقتی که در مرحله

( علنی کن، برو توی میدان، 1« )و اعرض عن المشرکین. انّا کفیناک المستهزءینفاصدع بما تؤمر »نفر را مسلمان بکند، بعد امر الهی آمد که: 

آن  اید. بزرگان و صنادید قریش و زرمندان و زورمندانپرچم را به دست بگیر و کار را علنی کن. پیغمبر آمد وسط میدان و قضایائی که شنیده

ی تو زادهطالب گفتند که این برادریع آن بزرگوار بود. آمدند پیش جناب ابیجامعه به خود ترسیدند و لرزیدند. اولین کاری که کردند، تطم

ی ما ثروتمندتر اگر ریاست میخواهد، ما ریاست مطلق خودمان را به او میدهیم؛ اگر ثروت میخواهد، آنقدر به او ثروت میدهیم که از همه

ان انتخاب میکنیم. بگوئید از این حرفهائی که میزند، دست بردارد. جناب بشود؛ اگر مایل است پادشاهی کند، ما او را به عنوان پادشاه خودم

ی آنها بیمناک بود، پیش پیغمبر آمد و گفت بزرگان مکه این پیغام را دادند؛ شاید نصیحت طالب که بر جان پیغمبر میترسید و از توطئهابی

یا عمّ! واللَّه لو »تادگی به این اندازه دیگر چرا؛ لازم نیست. پیغمبر فرمود: ای کوتاه بیائید؛ این ایسکرد، توصیه کرد که حالا شما هم یک خرده

عموجان! اگر خورشید را در  «وضعوا الشّمس فی یمینی و القمر فی شمالی لاعرض عن هذا الامر لا افعله حتیّ اظهره اللَّه او یذهب بما فیه

اینکه من از این هدف دست بکشم، سوگند به خدا این کار را نمیکنم؛ تا  دست راست من بگذارند، ماه را در دست چپ من بگذارند، برای

  .ی ما از بین برویموقتی یا خدا ما را پیروز کند یا همه

؛ چشم مبارک پیغمبر لبریز اشک شد و از جا بلند شد. ابوطالب این ایمان، این استقامت را «ثمّ اغرورقت عیناه من الدّمع»بعد در روایت دارد که 

لّمنّک واللَّه لا اس»؛ برو هرکاری که میخواهی بکن؛ هدفت را دنبال کن. «یابن اخی اذهب و قل ما احببت»تی که دید، منقلب شد و گفت: وق

ی استقامت را آفریند. این استقامت از پیغمبر، ریشهسوگند به خدا من تو را با هیچ چیز عوض نمیکنم. این ایستادگی، ایستادگی می (7) «ءبشی

ر ابوطالب مستحکم میکند. این پایبندی به هدف، نترسیدن از دشمن، طمع نورزیدن در آنچه که در دست دشمن است، دل نبستن به امتیازی د

آورد، اعتماد به راه و به هدف و به خدائی آفریند، آرامش به وجود میکه دشمن میخواهد بدهد در مقابل متوقف کردن این راه، ایستادگی می

آورد. لذا سی، چهل نفر بیشتر نبودند. همین سی، چهل نفر در مقابل آن همه مشکلات، آن همه دف متعلق به اوست، به وجود میکه این ه

چه  ای میشود، سمیه و یاسردشواریها ایستادند و روز به روز زیاد شدند. روز به روز در مکه میدیدند که با عمار چه میکنند، با بلال چه معامله

آوردند. پیشرفت حق اینَوری است. صرفاً در حالت نَه قرار میگیرند و شهید میشوند؛ اینها را میدیدند، در عین حال ایمان میجور زیر شک

آسایش، در حالت امن و امان پرچم حق را بلند کردن و پای آن سینه زدن، حق پیش نمیرود. حق آن وقتی پیش میرود که صاحب حق، پیرو 

  .ز خود استقامت و استحکام نشان بدهدحق، در راه پیشرفت حق ا

( اشداء بر کفار معنایش این نیست که با کفار دائم در 3« )محمّد رسول اللَّه و الّذین معه اشدّاء علی الکفاّر رحماء بینهم»ی قرآن میفرماید: آیه

میشود، پوک میشود، از بین میرود؛ یک  یک فلزی زنگ میزند، خورده .حال جنگند. اشداء، شدت، یعنی استحکام، استواری، خورده نشدن

اشداء یعنی این. شدت یعنی استحکام.  .زدگی و پوسیدگی و پوکی نمیشودفلز هم قرنهای متمادی که بگذرد، دچار خوردگی و زنگ

شما  .استحکام یک وقت در میدان جنگ است، یک جور بروز میکند؛ یک وقت در میدان گفتگوی با دشمن است، یک جور بروز میکند

ی پیغمبر ببینید پیغمبر در جنگهای خود، آنَائی که لازم بود با طرف خود و دشمن خود حرف بزند، چه جوری حرف میزند. سرتا پای نقشه



استحکام است؛ استوار، یک ذره خلل نیست. در جنگ احزاب پیغمبر با طرفهای مقابل وارد گفتگو شد، اما چه گفتگوئی! تاریخ را بخوانید. 

  .است، با شدت؛ اگر گفتگو است، با شدت؛ اگر تعامل است، با شدت؛ با استحکام. این معنای اشداء علی الکفار است اگر جنگ

رحماء بینهم، یعنی در بین خودشان که هستند، نه؛ اینَا دیگر خاکریز نرم است، انعطاف وجود دارد؛ اینَا دیگر آن شدت و آن صلابت 

  .فت. اینَا باید با هم با تعاطف رفتار کرداینَا باید دل داد و دل گر .نیست

ای در مَاورت شوخی نیست؛ سه سال در یک دره .طالبهمان ایستادگیِ اول بعثت، منَر میشود به استقامت عَیب سه سال در شعب ابی

ن هایشان توی ایی خانوادههمهی مسلمانها و طالب، جناب خدیَه، همهمکه، بدون آب، بدون گیاه، در زیر آفتاب سوزان. پیغمبر، جناب ابی

جاهلی  که بر طبق سنن -زندگی کردند. راه هم بسته بود که برای اینها غذا نیاید، خوراک نیاید. گاهی در ایام موسم  -شکاف کوه  -تکه 

ی بزرگان قیهوجهل و ابولهب و بمیتوانستند داخل شهر بیایند، اما تا میخواستند جنسی را در دکانی معامله کنند، اب -آزاد بود، یعنی جنگ نبود 

، دمکه به نوکرها و فرزندان خودشان سفارش کرده بودند که هر وقت آنها خواستند جنسی را بخرند، شما وارد معامله شوید، دو برابر پول بدهی

 جنس را شما بخرید و نگذارید آنها جنس بخرند. با یک چنین وضعیت سختی سه سال را گذراندند. این شوخی است؟

صبر  آورد که آحادآن استقامت اولّی، آن عمود مستحکم این خیمه، آن دل متوکل علی اللَّه است که چنین استقامتی را در فضا به وجود می

سید و ضعفای طالب به گوش کفار قریش میرها از توی شعب ابیی بچهها از گرسنگی گریه میکردند که صدای گریهمیکنند. شب تا صبح بچه

عب که چقدر در ش -اش در مقابلش پرپر میزد دلشان میسوخت؛ اما از ترس اقویا جرئت نمیکردند کمک کنند. اما مسلمان که بچهآنها هم 

تزول الَبال و لا » :تکان نخورد. امیرالمؤمنین به فرزند عزیزش محمد بن حنفیه فرمود -مردند، چقدر بیمار شدند، چقدر گرسنگی کشیدند 

است تکان بخورند؛ از جا کنده شوند؛ تو از جا کنده نشو. این همان نصیحت پیغمبر است؛ این همان وصیت پیغمبر  ( کوهها ممکن4« )تزل

  .این است راه برخاستن امت اسلامی؛ بعثت امت اسلامی این است. این درس پیغمبر به ماست. بعثت این را به ما تعلیم میدهد .است

ل شد و جبرئیلی آمد و پیغمبر مبعوث به رسالت شد و خوشحال بشویم که کی ایمان آورد و کی ایمان ای نازصرف اینکه بنشینیم، بگوئیم آیه

رس د -ی حوادث دوران حیات مبارک پیغمبر است که مادر همه -ای را حل نمیکند. مسئله این است که ما باید از این حادثه نیاورد، مسئله

  .وسه سال درس استی این بیستبگیریم. همه

است؛  ی این زندگی یک حادثه است؛ یک درسن یک وقت به بعضی دوستان گفتم زندگی پیغمبر را میلی متری باید مطالعه کرد. هر لحظهم

وسه سال همینَور است. جوانهای ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع محکم و مستند ی عظیم انسانی است؛ تمام این بیستیک جلوه

ا، که امروز هم بهترین حرفها، بهترین راهه -بینید امتی به این عظمت به وجود آمد د چه اتفاقی افتاده است. اگر شما میبخوانند و ببینن

این جور به وجود آمد، گسترش پیدا کرد و  -ی امت اسلامی است ترین داروها برای بشریت توی همین مَموعهبزرگترین درسها، شفابخش

بارها من این جمله را از آن بزرگوار نقل  -امیرالمؤمنین  .نکه حق با ما باشد، ما پیش نمیرویم؛ حق همراه با ایستادگیوالّا صرف ای .دار شدریشه

( این پرچم را کسانی میتوانند بلند کنند که اولاً بصیرت داشته 5«. )لا یحمل هذا العلم الّا اهل البصر و الصبّر»در جنگ صفین فرمود:  -کردم 

د قضیه چیست، هدف چیست؛ ثانیاً صبر داشته باشند. صبر یعنی همین استقامت، ایستادگی، پابرجائی. این را ما باید از بعثت درس باشند، بفهمن

 .بگیریم

 

. امام هم قلبش پر بود از ایمان به راه خود .ی فیاض بود که توانست این بساط عظیم را در دنیا راه بیندازدای از آن چشمهامام عزیز ما رشحه

 .خود پیغمبر اول مؤمن بود (6).«آمن الرّسول بما انزل الیه من ربّه و المؤمنون کلّ آمن باللَّه و رسله و ملائکته»همان طور که فرمود: 

 

ارد نست ددر انقلاب ما خود امام بزرگوار، اول مؤمن به این راه بود و از همه قلبش سرشارتر بود از ایمان به این راه و این هدف؛ میفهمید، میدا

حکم مچه کار میکند؛ عظمت کار را میفهمید، الزامات این کار را هم میفهمید که اولین الزام این کار این بود که با توکل به خدا در این راه 

سکینه لبریز و  ی صبربایستد. محکم ایستاد. جوانان این ملت هم با ایستادگی او ایستادگی پیدا کردند؛ آحاد این مردم هم وقتی که این چشمه

ی که بر شدند. این سکینه وقت« هو الّذی انزل السّکینِ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم»شد و سرازیر شد، آنها را فرا گرفت. آنها هم 



یترسید؟ سپاه زمین و آسمان مال ( از چه م2«. )وللَّه جنود السّماوات و الأرض» دل انسانها نازل میشود، ایمان انسان زیاد میشود. بعد میفرماید: 

بیانات در دیدار مسئولان نظام به    1/5/1312.خداست. با خدا باش، این سپاه زمین و آسمان مال شماست؛ در اختیار شماست. این سنتهای الهی است

 مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم )ص(

 استقامت دربرابر تهدیدها وتطميعها

 ویکی از معارف، ایستادگی و تسلیم نشدن در مقابل زورگو است. امروز خیلی از این شعرهای آقایان ناظر به همین قضیّه بود و کاملاً درست 

جمعی باطه بیایید. رادیوهای دنیا، وسایل ارتای وجود دارد برای اینکه ملّت ایران را قانع کنند که آقا باید کوتای شدید و قویمتین بود. انگیزه

اند طراّحی میکنند برای اینکه ملّت ایران را قانع کنند که باید های فکری نشستهها و جمعیتّای از اندیشکدههای دشمن، مَموعهدر دنیا، رسانه

رد، نیروی پی تزریق کدرمّا بایستی نیروی معنوی را پیای هم نیست. خب ملّت ما بحمدالله ایستاده، ادر مقابل آمریکا کوتاه بیایید و چاره

 ... وَ لا تَجعلَ لفِاجرٍِ وَ لا کافرٍِ عَلیََّی سَّادیّه ]آمده:[ درپی باید زنده کرد؛ این یکی از معارف است. در همین دعای صحیفهمعنوی را پی

من به دست آنها نباشد، من در مقابل آنها احساس ضعف نکنم؛ این  یعنی من را مدیون کافر و فاسق نکن، من را محتاج آنها نکن، چشم یَدَا

 یکی از معارف است. اینکه از خدا میخواهد او را در مقابل دشمن به این وضع دچار نکند، معنایش این است که در مقابل دشمن نباید به این

 وضع دچار شد

 السلامبیت علیهمبیانات در دیدار مداحان اهل  76/11/1311 

  امام الگوی استقامت

است؛ « مقاومت»ی آن بیشتر میخواهم صحبت کنم و آن، خصوصیّت یک خصوصیّت از خصوصیّات امام هست که بنده امروز درباره

ه، یک تفکّر، یک راه، مطرح کرد برای زمان خود و در تاریخ، مقاومت، ایستادگی. آن چیزی که امام را در هیئت یک مکتب، یک اندیش

بیشتر این خصوصیّت بود؛ خصوصیّت ایستادگی، مقاومت، عدم تسلیم در مقابل مشکلات و موانع. در برابر طاغوتها امام مقاومت خودش را به 

ها مشرف به ناامیدی شدند امّا امام محکم ایستاد، لیشدند، خی ها خستهی دنیا کشید؛ چه طاغوت داخل در دوران مبارزات که خیلیرخ همه

نشینی در راه مبارزه ایستاد؛ که این مال دوران قبل از پیروزی انقلاب بود. و بعد از پیروزی انقلاب هم فشارها از نوع ای عقبامام بدون ذرّه

مقاومت را، ایستادگی را از دست ننهاد، مقاومت کرد. بنده وقتی  تر در مقابل امام ظاهر شد، ]اماّ[ امام باز هم اصلجانبهدیگر و به صورت همه

قاومت م به این خصوصیّت امام نگاه میکنم و به آیات قرآن مراجعه میکنم، میبینم امام حقیقتاً بسیاری از آیات قرآن را با همین ایستادگی خود و

( تهدید و تطمیع و فریب در امام اثر 1،)«عُ وَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَ لا تَتَّبِع اَهواءَهمُفَلِذالِکَ فَاد»خود معنا کرد. فرض بفرمایید اینکه قرآن میفرماید 

خدوش م نگذاشت؛ نه اینکه تهدید نکردند یا تطمیع نکردند یا به فریب متّصل نشدند؛ چرا، ]امّا[ در امام مطلقاً اثر نمیگذاشت، ایستادگی او را

تهدید دشمن نمیتوانست دستگاه محاسباتی امام را به هم بریزد؛ چون یکی از کارهای مهمّ دشمنان  مهم این است که تلاش دشمن و .نمیکرد

آید کاری کند تا محاسبات شما عوض همین است: با شما که مواجه میشود، نیّت شما را که میداند، تصمیم شما را که میداند، در صدد برمی

های گوناگون این است. دشمن نمیتوانست دستگاه د؛ یکی از کارهای مهمّ دشمنی در عرصهبشود، دستگاه محاسباتی شما را دچار اختلال کن

ین سالگرد رحلت امام خمینی امبیانات در مراسم سی 14/3/1311.محاسباتی امام بزرگوار را که به بیّنات دین مبین اسلام متّکی بود، دچار اختلال بکند

 الله()رحمه

 مقاومت هزینه دارد سازش بيشتر

ی تسلیم شدن بمراتب ی دیگری را تَویز میکنند، میگویند تسلیم بشویم تا دشمن علیه ما موذیگری نکند؛ اینها نمیدانند که هزینهبعضی نسخه

ار بزرگی ای داشته باشد، اماّ دستاوردهای بسیدگی کردن ممکن است هزینهی مقاومت کردن و ایستادگی کردن است. بله، ایستابیشتر از هزینه

ن، ددارد که صدها برابرِ آن هزینه برای ملتّها ارزش دارد؛ اماّ تسلیم شدن در مقابل دشمن عنود و لَوج و خبیث، جز لگدمال شدن، جز ذلیل ش

ن قانون لایتخلّف پروردگار است که فرمود: فَلا تَهِنوا وَ تَدعوا الِیَ السَّلمِ وَ انَتمُُ هویّت شدن هیچ اثری ندارد؛ این را بایستی همه بدانند. ایجز بی
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( سست نشوید، دعوت به سازش با دشمن نکنید، خدای متعال شما را برتر قرار داده است و برتر 1الاعَلوَنَ وَ اللهُ مَعَکُم وَ لَن یتَِرَکُم اَعمالَکمُ؛)

دت را اید، پاداش این مَاهخدای متعال برای شما کم نمیگذارد در مقابل مَاهدتی که انَام داده -«لَن یَنقُصَکمُ»یعنی - «وَ لَن یَتِرَکمُ»هستید 

  1312/14/11.طور کامل به شما خواهد دادبه

 السلام(ن دانشگاه امام حسین )علیهآموختگی دانشَویابیانات در مراسم دانش

  پيروزی قطعی درصورت ایستادگی ملتها

است،  که خالص -ای از دنیا یک حرکت بزرگ و آزادیبخش از سوی مردم های استکبار وقتی در هر گوشهی به دستگاهشیطانهای وابسته

بینید امروز تبدیل کنند به ضد خود، یا از خاصیت بیندازند. می مشاهده میکنند، تمام نیروشان را متمرکز میکنند که آن حرکت را -ناب است 

ی ما چه خبر است. مردم در کشورها انقلاب میکنند برای نَات از وابستگی به آمریکا، برای نَات از ذلت در مقابل تسلط در منطقه

های سیاسی و اطلاعاتی و مالی استکبار و دستگاهی سرطانی در دل کشورهای اسلامی؛ تمام صهیونیسم، برای ابراز نفرت از وجود این غده

 .مسئله، اینهاست .افتد تا حرکت را خنثی کنندهایش به حرکت میوابسته

 

ماد پیدا تملتها باید روی پای خودشان بایستند. ملتها باید از نعمت خداداد اندیشه و خرد و تفکر انسانی استفاده کنند. ملتها باید به خودشان اع

لّه من لینصرنّ ال»نیروی خودشان، به خدای خودشان اعتماد پیدا کنند؛ حسن ظنِ به خدا نشان بدهند. خدای متعال وعده کرده است: کنند؛ به 

اش ملت ی زندهاین تأکید الهی است. وقتی ملتها بایستند، مقاومت کنند، ایستادگی کنند، قطعاً پیروزند؛ نمونه« ینصره انّ اللّه لقویّ عزیز

 71/3/1311ماست
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 از عبادت فردی تا قيام اجتماعی

 چقدر کودک مظلوم تشنه ی یاری ست                 هلا که ماه محرم بهار بیداری ست 

 میان غزه و سوریه کربلا جاری ست                        به حکم صادره ی کل یوم عاشورا 

 چرا که راه سعادت مسیر دشواری ست                         بعید نیست اگر منع آب هم بشویم 

 ست  "وفاداری"در این زمان که چنین قحطی                             مباد وعده ی دشمن فریب مان بدهد 

 نه عزت است نه شوکت مذلت و خواری ست                                  به زیر بیرق دشمن اگر که سینه زدیم 

  چرا که فلسفه و حکمت عزاداری ست                                تیبه ی هیهات من الذلهّ زدیمبه دل ک

 ببار چشم تر من ببار این شبها                                شبیه این همه ابر بهار این شبها

   آفتاب کندبه آسمان رود و کار                          به ذره گر نظری پور بوتراب کند 

 اگر تمامی عالم مرا جواب کند                          دخیل دامن باب الحوائج ام غم نیست

 به گریه کودک شش ماهه انقلاب کند                                ندیده چشم کسی تا بحال در دنیا

 حسین روی علی اصغرش حساب کند                                 به گریه هم شده فهماند بعد از این باید

 که دشت را به سر حرمله خراب کند                          به زین دست پدر شد سوار طفل حرم

 مگر به دیدن جدش نبی شتاب کند                                   به میهمانی تیر سه شعبه رفت اخر

 حسین فاطمه را از خَالت اب کند                             نگفت حرمله با خود که ممکن است این تیر

 چقدر خون به دل مادرش رباب کند                                نگفت حرمله با خود که ممکن است این تیر

 برای حنَر شش ماهه انتخاب کند                                نگفت حرمله با خود که تیر کوچک تر 

  ز خون حنَر او آسمان خضاب کند                                     تنگ غروب دانی چیست؟ دلیل سرخی

  به پای مرثیه های رباب گریه کنیم                                        بیا به زمزمه ی آب آب گریه کنیم 

 

 شاعر:علیرضا خاکساری

 

 

 



 الْأَرْضِ یفِ فَسِیرُوامَنْ حَقَّتْ علََیهِْ الضَّلَالَُِ   وَمِنْهمُْ اللهَُّ هدََى منَْ فَمِنْهمُْولًا أنَِ اعْبدُُوا اللهََّ وَاجتَْنِبُوا الطَّاغُوتَ  وَلَقدَْ بَعَثْنَا فیِ کُلِّ أمٍَُِّ رسَُ

 36نحل  کَیفَْ کَانَ عَاقِبَُِ المُْکَذِّبِینَ  فَانْظرُُوا

 خداوند گروهی را هدایت کرد؛ و« یکتا را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید!خدای »ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: 

 !کنندگان چگونه بودگروهی ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب

 مقدمه:

 قرآن کریم هدف اصلی از ارسال رسل را بندگی خداوند معرفی میکند 

 پیدا میکند که با سه شرط همراه باشد  بندگی زمانی تحقق

 سنت باشد

به این معنا که حکم الهی داشته باشد ممکن است ما اعمالی را انَام بدهیم با قصد قربت هم انَام بدهیم ولی چون سنت نیست 

 د بشو هیچ اثر مطلوبی برای ما به همراه نیاورد بلکه اگر منتسب به دین کنیم بدعت تلقی شده، وبال گردنمان نیز

 تعریف بدعت:

بدعت نوعی تصرف در دین، از طریق افزون یا کاستن شریعت است. بنابراین آنَا که نوآوری، ربطی به دین و شریعت نداشته 

 باشد، بلکه به عنوان یک مسأله عرفی و عادی انَام گیرد، بدعت نخواهد بود

لیهم السلام به شدت نسبت به آن واکنش نشان داده تاجائی از آنَا که بدعت میتواند به انحراف یک امت منَر شود معصومین ع

 که علت قیام اباعبدالله الحسین در بیان خودشان مبارزه با بدعتها عنوان شده است 

 امام نامه ای توسط سلیمان ابن صرد به سران بصره نوشت وفرمود:

، وَ إِنَّ أُمِیتَتْ دْأَدْعُوکمُْ إِلىَ کِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَِِّ نبَِیِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیهِْ ]وَ آلِهِ[ وَ سَلَّمَ فَإِنَّ اَلسُّنََِّ قَوَ قَدْ بَعَثتُْ رَسُولیِ إِلَیْکمُْ بهَِذَا اَلْکِتاَبِ، وَ أَنَا 

  ، وَ اَلسَّلاَمُ عَلَیْکمُْ وَ رحَْمَُِ اَللَّهِاَلْبِدعََِْ قدَْ أحُْیِیَتْ، وَ إِنْ تَسمَْعُوا قَولْیِ وَ تُطِیعُوا أمَْرِی أهَْدکُِمْ سَبِیلَ اَلرَّشَادِ

 113صفحه ,   1جلد ,   وقعِ الطف

خوانم، چرا که ام، شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر صلىّ اللهّ علیه و آله و سلّم مىام را با این نوشتار به سویتان فرستادهفرستاده

 ید و فرمانم را اطاعت کنید شما را به راه راست هدایت خواهم کردسنّت مرده و بدعت زنده شده است. اگر سخنم را بشنو

 برخورد با بدعتگذاران:

 عدم قبولی توبه

 بُهُ حُبَّهاَقَالَ إنَِّهُ قدَْ أُشرِْبَ قَلْ قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ )ص(: أَبىَ اللَّهُ لِصَاحِبِ البِْدْعَِِ بِالتَّوبَِِْ قِیلَ یاَ رسَُولَ اللَّهِ وَ کَیفَْ ذَلکَِ

خدا راه توبه را بر بدعتگزار بسته است. عرض شد: یا رسول الله چرا این گونه است؟ فرمودند: چون دوستى آن بدعت بر دل 

 54، ص 1الکافی، ج .بدعتگزار نشسته است



 تخریب جایگاه اجتماعی

مِنْ بعَدِْی فَأظَْهرُِوا البْرََاءةََ مِنْهمُْ وَ أَکْثرُِوا مِنْ سبَِّهمِْ وَ القْوَْلَ فِیهمِْ وَ الْوَقِیعََِ وَ  إِذاَ رَأَیْتمُْ أَهْلَ الرَّیْبِ وَ الْبِدعَِ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ )ص(:

فَعْ لَکمُْ بِهِ للَّهُ لَکمُْ بِذَلکَِ الْحَسَنَاتِ وَ یرَْکَیْلَا یَطمَْعُوا فیِ الْفَسَادِ فیِ الْإِسْلَامِ وَ یَحْذَرَهمُُ النَّاسُ وَ لَا یَتعََلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ یَکتُْبِ ا بَاهِتوُهمُْ

 دالدَّرجََاتِ فیِ الْآخرِةَِهر گاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید بیزارى خود را از آنها آشکار کنید و آنها را لعن و نفرین کنی

 ه نمایید تا نتوانند به فساد در اسلام طمع کنند و در نتیَه مردمو بدی آنها را بگویید و با برهان و دلیل آنها را ]از القای شبهه[ واماند

از آنها دورى کنند و بدعتهاى آنها را یاد نگیرند و خداوند در برابر این کار براى شما حسنات بنویسد و درجات شما را در آخرت 

 325، ص 7الکافی، ج .بالا برد

 تحریم اجتماعی

ءُ عَلىَ اللَّهِ )ص( الْمرَْهُ قَالَ: لاَ تصَْحَبُوا أَهْلَ الْبِدعَِ وَ لاَ تََُالسُِوهمُْ فَتصَِیرُوا عِندَْ النَّاسِ کَوَاحدٍِ مِنْهمُْ قَالَ رسَُولُ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ )ع( أَنَّ

آیید. مار مىیکى از آنان به ش گذارند دوستى و همنشینى نکنید زیرا در نظر مردمدِینِ خَلِیلِهِ وَ قرَِینِهِبا کسانى که در دین بدعت مى 

 325، ص 7الکافی، جلد  .رسول خدا )صلی الله علیه و اله و سلم( فرموده اند انسان بر کیش دوست و رفیق خود است

 برخی از نمازها ،مراسمها ،ختومات جزو بدعتهائی است که باید جلو آن گرفته شود.

 روشنگری وبرخورد عالمان

إرشاد    .فیِ أُمَّتیِ فَلْیُظْهرِِ اَلعَْالمُِ علِْمَهُ فَمَنْ لمَْ یَفعَْلْ فَعَلَیْهِ لَعْنَُِ الَلَّهِ اَلْبدَِعُ ظَهرََتِإِذَا  :لَّى اَللَّهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ قَالَ رسَُولُ اَللَّهِ صَ

 61صفحه ,   1جلد  ,  القلوب

 برخورد آیت الله محمد ابراهيم اعرافی با بدعت

به مردم داشت و در مراسم خیر آنان شرکت مى جست، اما در مورد کارهاى خلاف شرع و دامن زدن به  با همه علاقه اى که

خرافات به مماشات نمى پرداخت. مردم را از بدعت هاى ناروا و ناپسند برحذر مى داشت و کارهایى همچون آتش کردن اسپند در 

 :منع مى کرد. در مورد سیزده بدر بالاى منبر مى فرمودنخستین روز ماه اسفند، چهارشنبه سورى، سیزده بدر و... را 

به آنهایى که عقیده دارند حتماً باید به صحرا بروند و بوته گندمى را گره بزنند باید گفت:شما و آنچه از غیر خدا را مى پرستید، 

 هیزم جهنم اید و به آن وارد خواهید شد

. مردم معتقد بودند که خضر )علیه السلام( در آنَا ظاهر شد و کراماتى در کنار شهیدیه زیارتگاهى معروف به خواجه خضر بود

بروز داده است. از آنَا که وى عالمى دقیق بود، با تحقیق در این زمینه دریافت که این داستان ساختگى است و سندى ندارد و 

م(مى دانستند، کار سنگى تراشى است که حتىّ جاى پایى که روى سنگى قرار داشت و مردم آن را قدمگاه امام رضا )علیه السلا

 :چنین کارى کرده و بالاى آن نوشته: قدمگاه امام رضا )علیه السلام(! حاج شیخ حسین فاضلى مى گوید

به همراه آیت الله اعرافى بدان محل رفتیم. وى پیرزنى را که خدمتکار آنَا بود، براى کارى فرستاد و از این فرصت استفاده کرده، 

 ا از جا کندیم و بیرون آوردیمآن سنگ ر

 برخورد  بابدعتها در کلام مقام معظم رهبری



را که قطعاً یک خلاف و یک بدعت است، به اطّلاع مردم  -زدن قمه -من حقیقتاً هر چه فکر کردم، دیدم نمیتوانم این مطلب 

نا کند که بخواهد قمه بزند، من قلباً از اوناراضیام. اگر کسی تظاهر به این مع .عزیزمان نرسانم. این کار را نکنند. بنده راضی نیستم

این را من جدّاً عرض میکنم. یک وقت بود در گوشه و کنار، چند نفر دوْرِ هم جمع میشدند و دور از انظار عمومی مبادرت به 

 ن کار نداشت؛ چرا که درنبود. کسی هم به خوب و بدِ عملشا -به این معنا که امروز هست  -زنی میکردند و کارشان، تظاهر قمه

دایره محدودی انَام میشد. اما یک وقت بناست که چند هزار نفر، ناگهان در خیابانی از خیابانهای تهران یا قم یا شهرهای 

آذربایَان و یا شهرهای خراسان ظاهر شوند و با قمه و شمشیر برسر خودشان ضربه وارد کنند. این کار، قطعاً خلاف است. امام 

هایی و از کَا این بدعتهای عَیب و خلاف را وارد جوامع السلّام، به این معنا راضی نیست. من نمیدانم کدام سلیقهیهحسین عل

 !اسلامی و جامعه انقلابی ما میکنند؟

اند! بدین ترتیب که وقتی میخواهند قبور مطهرّ اخیراً یک بدعت عَیب و غریب و نامأنوس دیگر هم در باب زیارت درست کرده

خیز خود را به حرم میرسانند! شما السلام را زیارت کنند، از درِ صحن که وارد میشوند، روی زمین میخوابند و سینهائمّه علیهم

السّلام را جعفر، امام رضا و بقیه ائمهّ علیهمعلیه و قبور مطهرّ امام حسین، امام صادق، موسیبنمیدانید که قبر مطهرّ پیغمبر صلواةاللَّه

اید که یک نفر از ائمّه دم، ایضاً علما و فقهای بزرگ، در مدینه و عراق و ایران، زیارت میکردند. آیا هرگز شنیدههمه مر

حسن خیز به حرم برسانند؟! اگر این کار، مستطور سینهالسلّام و یا علما، وقتی میخواستند زیارت کنند، خود را از درِ صحن، بهعلیهم

مینمود، بزرگان ما به انَامش مبادرت میکردند. اما نکردند. حتی نقل شد که مرحوم  و مستحب بود و مقبول و خوب

که ا اینبوسی را بعلیه، آن عالم بزرگ ومَتهد قوی و عمیق و روشنفکر، عتبه تعالیاللَّهالعظمی آقای بروجردی رضواناللَّهآیت

در روایت وارد شده است. در کتب دعا که هست. به ذهنم این  شاید مستحب باشد، منع میکرد. احتمالاً استحبابِ بوسیدن عتبه،

ا دشمنان انَامش ندهید، تا مباد»کار مستحب است، ایشان میگفتند که ایناست که برای عتبه بوسی، روایت هم وجود دارد. با این

رّضا موسیالبنصحن مطهرّ علی ای وارداما امروز، وقتی عدهّ« خیال کنند سَده میکنیم؛ و علیه شیعه، تشنیعی درست نکنند.

آیا این  خیز میپیماند تا خود را به حرم برسانند!طور سینهالصّلاةوالسّلام میشوند، خود را به زمین میاندازند و دویست متر راه را بهعلیه

ن مردم رواج میدهد؟ کسی چنین بدعتهایی را بیاصلاً اهانت به دین و زیارت است. چه .کار، غلط استکار درستی است؟ نه؛ این

 12/3/1323  .نکند این هم کار دشمن باشد؟! اینها را به مردم بگویید و ذهنها را روشن کنید

 سير تاریخی شکل گيری بدعتها:

 بعد از شهادت رسول خدا وغصب خلافت ،بدعتهای زیادی در دین گذاشته شد ،-1

 ع شد راه دانائی بر مردم بسته شدنقل احادیث نبوی و تفسیر قرآن توسط اصحاب آن حضرت ممنو-7 

 اهل بیت علیهم السلام را در غربت و انزوا قرار دادند وبین مردم واهل بیت فاصله ایَاد کردند -3

 بسیاری از احادیث پیامبر و حتی مصحفها را سوزاندند -4

 محصول تلخ این اقدامات ناشایست این شد که لعن امیر المومنین جزئی از دین تلقی میشد 

بنی  معاویه، بنی امیهّ و»طبری درباره بیزاری جستن مسلمانان از مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین )علیه السلّام( می نویسد:  

بنهادند هشتاد و چهار سال باشد که در شرق و غرب بدین مداومت  عبّاس لعنت حضرت امیر المومنین )علیه السّلام( را بدعت



ن نام على نشنیدند و از یاد پیران برفت و لعنت به ابو تراب در دل و جان شیرین شد و چون نماز و کردند تا به حدّى که کودکا

روزه جاى گرفت تا هنگامی که عمر بن عبد العزیز مروانى این لعن را برداشت. خلق وى را به این دلیل که این سنتّ را برداشت، 

لعنت على )علیه « السنِّ  » و قصد ایشان از« غیرّت السنِّ»گفتند: کردند و مى ت مى لعن« لعن اللّه مغیرّ السّنِ و مبدّلها»بدین عبارت 

 53تحفِ الأبرار، عماد الطبری ، صفحه .السّلام( بود نه امرى دیگر

 را هَری جامعه اسلامی اباعبد الله 61سال در سال 71البته آثار این بدعتگذاریها و انحرافات در همینَا متوقف نشد بلکه بعد از 

به جمعیت آن زمان چندین هزار نفر برای مقابله با ایشان صف بستند و با فَیع ترین حالت ممکن سبط خارجی و بی دین خواندند 

آخرین پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( را که معتقد بودند پدر و مادرش بهترین زنان و مردان عالم بودند به شهادت رسانیدند و به 

عماد طبری در تحفِ الأبرار تاجائی که  .دند و برای ظلم و تعدی به خاندان وحی )علیهم السلّام( از هم سبقت گرفتندآن افتخار نمو

چون حضرت حسین بن على »درباره شادی سپاه یزید و دشمنان خاندان عصمت )علیهم السّلام( پس از واقعه عاشورا می نویسد: 

« تْحاً مُبِیناًإِنَّا فَتَحْنا لکََ فَ» وان و محبین و انساب در کربلا شهید کردند، سپاه شوم یزید سوره)علیه السّلام( را با جمعى از اولاد و اخ

نمودند در غلبه یزیدیان و مغلوب شدن آل پیغمبر آخر الزمان و یزید پلید در اطراف ممالک خود فتحنامه  خواندند و شادى مى مى

رسم و عادت خود دشمنى آل عبا و دوستى یزید مرید  دوزخ شده، از سر جهل و بدعت [ کرد و خلایق به شومى وى مستحقّ]روان

ته [ خود را حنا بسگذرانیدند و در شب عاشورا دست ]و پاى بقا کردند و در دهه عاشورا به عیش و شادمانى مىبه جهت دنیاى بى 

 751تحفه الابرار، ص     بودندتا روز به سماع و غنا مى 

 شداولویت با

اگر اقدام ما اقدام اولویت دار نباشد یا از ثواب حداقلی برخوردار است )اثر کمی دارد( یا هیچ ثوابی ندارد )چون رشدی درما 

 ایَاد نمیکند( ویا گناه هم دارد )اثر منفی برآن مترتب است(

کمترین خسارت توجه نکردن به اولویتها از بین بردن وضایع   . اَلْأَهمََّ ضَیَّعَمَنِ اِشْتغََلَ بِغَیرِْ اَلْمُهمِِّ امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند: 

 کردن وظیفه اهم است 

 نمونه هائی از ترک اولویت 

ازاله »اگر کسی در وقت نماز، نَاستی را در مسَد مشاهده کند، در صورتی که وقت نماز وسیع باشد، واجب است که اقدام به -1

 .ماید، امّا در صورت تنگی وقت، نماز را مقدّم بداردمقدمّ ن« نماز»را بر « نَاست

 اباعبدالله الحسین علیه السلام اعمال حج را رها کرد و به سمت کوفه رهسپار شد چرا که الان اولویت طواف خانه خدا نیست-7

ان که مردی از شیعیالحرام اعتکاف نموده و مشغول طواف خانِ کعبه بود ابن عباس میگوید: امام حسن مَتبی)ع( در مسَد-3

الله! من بفلان شخص مقداری بدهکارم، اگر ممکن است شما قرض مرا ادا کنید. فرمود: متاسفانه خدمتش آمد و گفت: یاب رسول

در حال حاضر پولی در اختیار ندارم. گفت: پس از او بخواهید که بمن مهلت بدهد. او مرا تهدید کرده که اگر بدهی خود را 

ان بیفکند. حضرت طواف خود را قطع کرد و همراه آن مرد براه افتاد تا نزد طلبکارش برود و از او مهلت بگیرد. نپردازم مرا زند

 اید؟الله گویا فراموش کردید که در مسَد قصد اعتکاف کردهعباس می گوید: من گفتم یابن رسولابن



ام ولی از پدرم شنیدم که رد( فرمود: فراموش نکردهچون شخص معتکف، قبل از پایان ایام اعتکاف، حق خروج از مسَد را ندا

داری زندهپیامبر اسلام فرمود: هرکس حاجت برادر مؤمن خود را برآورد، چنانست که سالیانی دراز به عبادت پروردگار و شب

 .356البحار، جلد اول، صفحهسفینِ .گذرانده باشد

نقل میکند: عده ای از شیعیان در روز عاشورا بالای تپه ها نشسته بودند استاد رسول جعفریان در کتاب تاملی در نهضت عاشورا -4

 وبرای پیروزی امام حسین علیه السلام دعا میکردند در حالی که امام وسط میدان جنگ بود 

 آیا این دعا برای امام عبادت محسوب میشود؟

 ادت در محراب مشغول شد با امام حسین علیه السلام کربلا نیامد وبه عب 61خواجه ربیع در سال -5

 گفتیعرفان م خیحَره ش درگوشه               کشتندیرا م نیدر کرببلا حس

این آدم )خواجه ربیع( بصیرت ندارد. در دوران ستمگری مانند معاویه و ستمگرتری مانند یزیدبن معاویه زندگی میکند )معاویه ای 

ترین جنایت ها را در تاریخ اسلام مرتکب میشود و تمام زحمات پیغمبر  که دین خدا را دارد زیر و رو میکند، یزیدی که بزرگ

دارد هدر میرود(، آقا رفته یک گوشه ای را انتخاب کرده، شب و روز دائماً مشغول نماز خواندن است و جز ذکر خدا کلمه 

یمان علیه السلام میگوید، بعد پشدیگری به زبانش نمی آید. یک جمله ای هم که به عنوان اظهار تأسف از شهادت حسین بن علی 

هُ اکبرَ لَّمیشود که اینْ حرفِ دنیا شد، چرا به جای آن سُبْحانَ اللَّه، الْحَمْدُ للَّهِ نگفتم؟ چرا به جای آن یاحیَ یا قیَوم نگفتم؟ چرا ال

لا یرَی الَْاهلُِ الاّ مُفْرِطاً اوْ مُفَرِّطاً جاهل یا تند نگفتم، لا حوَْلَ وَلا قوَّةَ الَّا بِاللَّه نگفتم؟ این با تعلیمات اسلامی جور درنمی آید. 

 517، ص73مَموعه آثاراستادشهیدمطهری ج .میرود یا کند

 طرماح ابن عدی جامانده کربلا-6

اه ه ردر بین قبیله اش دارای جایگاه رفیع و شریفی بود. در میان طرماح بن عدی طائی، فرستاده امیرمؤمنان علی )ع( به سوی معاویه، 

، چهار سوار از کوفه به امام حسین )ع( پیوستند که طرماح راهنما و یکی از آنان بود و چون «عذیب المَانات»کربلا، در منزلگاه 

حرّ قصد بازداشت آنها را کرد، امام )ع( اینان را یاران خود خواند و به شدت از آنها محافظت کرد. در همین منزلگاه، امام حسین 

از بیراهه به کوفه برود، کسی را می خواست که به راه آشنا باشد. طرماح اعلام آمادگی کرد و در جلو کاروان  )ع( برای آنکه

 .حسینی به راه افتاد و ضمن حرکت، اشعاری را در منزلت شأن کاروانیان و پستی بنی امیه و دشمنان امام حسین )ع( زمزمه می کرد

دکی می بینم و همین لشکریان حرّ در مبارزه با شما پیروزند و من یک روز پیش از آمدن طرماح به امام عرض کرد: با شما یاران ان

از کوفه، مردم انبوهی را در بیرون شهر دیدم که آماده جنگ با شما می شدند و من تاکنون چنین لشکر عظیمی ندیده بودم، تو را 

روی خیرخواهی پیشنهادی به امام داد که : اگر می خواهی که در به خدا سوگند! تا می توانی به آنان نزدیک مشو. طرماح آنگاه از 

مأمنی فرود آیی که سنگر تو باشد تا تدبیر کار خویش کنی و تو را چاره کار معلوم گردد، با من بیا تا تو را در کوه اجَا فرود آورم، 

ر و نعمان بن منذر حفظ کرد و به خدا سوگند به خدا سوگند که این کوه سنگر ما بوده و هست و ما را از پادشاهان غسّان و حمی

د که بفرست. ده روز نگذر« سلمی»و « اجا»هیچ گاه تسلیم نشدیم و این خواری را به خود نخریدیم، قاصدی نزد قبیله طی در کوه 

ی بندم من با تو پیمان م قبیله طی سواره و پیاده نزد تو آیند و تا هر زمان که خواهی نزد ما باش و اگر خدای ناکرده اتفاقی رخ دهد،

خداوند تو و قبیله  :که ده هزار مرد طائی پیش روی تو شمشیر زنند و تا زنده اند نگذارند دست هیچ کس به تو برسد. امام فرمود



ا و مپیمانی بسته ایم که نمی توانم از آن باز گردم، معلوم نیست، عاقبت کار  -اصحاب حرّ  -ات را جزای خیر دهد. ما و این گروه 

طرماح می گوید: من با امام حسین )ع( وداع کردم و گفتم: خدا شر جن و انس را از تو دور گرداند، من  .آنها به کَا می انَامد

برای کسان خویش از کوفه آذوقه آورده ام و نفقه آنها نزد من است، من می روم و آذوقه آنها را می رسانم و بعد به سوی تو باز 

و برسم، البته تو را یاری خواهم کرد. امام فرمود: اگر قصد یاری داری، شتاب کن، خدا تو را ببخشاید. طرماح می گردم و اگر به ت

می گوید: دانستم که امام به یاری مردان محتاج است، نزد اهل خویش رفته و کار آنها را اصلاح نموده و وصیت کردم و در 

خبر کشته شدن امام حسین )ع( را به من دادند. می بینید که طرماح نسبت به  بازگشت شتاب کردم تا به عذیب المَانات رسیدم که

امام معرفت خوبی داشت و خیرخواه صادقی برای امام )ع( بود تا آنَا که چند بار مورد دعای آن حضرت واقع شد، امّا رساندن 

رفع گرفتاریشان، او را از فیض یاری امام معصوم  آذوقه به خانواده و ترجیح دادن آنان به یاری امام )ع( و اولویت بخشی آنان در

 51، ص4الکامل، ابن اثیر، ج     .)ع( محروم کرد

 است یبشناخته هاتمام نشناختن                 است یافسوس که انچه برده ام باختن

 است یبگذاشته ام هرانچه برداشتن                       بگذاشت دیام هرآنچه با برداشته

 قصد قربت باشدبا 

 منظور از قصد قربت اراده تقرب وصفی به خداوند است به این معنی که عبد باید در صفات الهی همرنگ با خداوند شود 

تمام عبادات اعم از عبادات اقتصادی ،عرفانی ،اجتماعی و... قصد قربت لازم دارد و اگر این نیت نباشد اصلا عبادت محسوب 

 نمیشود.

 .کُلِّ تَقیٍِّ قرُْبَانُ اَلصَّلاةَُ :سَنِ اَلرِّضَا علََیهِْ اَلسَّلاَمُ قاَلَعَنْ أَبیِ اَلْحَ

 باید هر نمازی که میخوانیم مارا به صفات الهی نزدیکتر کند 

 وقتی میخوانیم الحمد لله رب العالمین باید صفت شاکریت در ما افزون شود 

ا افزون شود واین محبت و رافت باید در فضای خارج از نماز ظهور وبروز وقتی میخوانیم الرحمن الرحیم باید محبت و رافت در م

 پیدا کند محبت به همسر ،محبت به فرزند ،محبت به هم نوع و... باید ارتقاء پیدا کند 

 (واناتيترحمّ بر حجلوه محبت اولياء الله )

رى، در همان گفتار اخلاقى  ارید ختهیت. عالم فرهاز نشانه هاى بارز انسان هاى مؤمن، مهربانى و ترحمّ بر مخلوقات خداس کىی

 :دیگو مورد مى نیو پرندگان مى باشد. او خود در ا واناتیحماسه محبت و نشانه لطف و احسانش به ح انگریاش، سخنى دارد که ب

ه جهت شام ب شانمینزل خوپول ناهار هم قرار شد به بنده بدهند. شب مى رفتم م کیمرا بردند تهران و به مدرسه گذاشتند.  نکهیتا ا

که ـ حالا در تهران  لیاسماع دیّس کیپول ناهار را ـ من ناهار نمى خوردم ـ جمع مى کردم. شب جمعه که مى شد، مى رفتم نزد

عباسى بود. هرچه گنَشک بود، به اندازه پولم مى  کی ایده شاهى  کیفروشى بودگنَشک هم  َشکمعروف است ـ آنَا گن

ترحم مى کرد. و گاهى به اطراف شهر مى رفت و چنانچه  واناتیاز همان کودکى به ح وى. مى کردم همه را آزاد دمیخر

است که  نیا گریگنَشکى به دستش مى افتاد، با خودش مى برد و بزرگش مى کرد و سپس آزادش مى نمود. از نکات برجسته د



ها با تا آن ختیلانه آنها مى ر کیدانه، نزد قدارىمى برند، مهاى خود دانه  انهیبه آش ادیکه با زحمت ز دیوقتى مورچگان را مى د

 کنند. هیزحمت کمتر معاش خود را ته

 محبتی فراتر از خود

 :دیپس از مطالعه مى فرما شانیخدمت علاّمه مى دهد، ا ابىیحوزه رساله امامت خود را براى نظر شمندیاند دیاز اسات کىیآنگاه که 

 

را شرکت  گرانیمرحمت بفرما( چرا در کنار سفره الهى د نَانبیالهى را به ا اتیفهم آ قیالها توف)بار  د؟یدعاى شخصى کرد چرا»

 که خودم را شناختم، دعاى شخصى در حق خودم نکردم. ىیندادى... تا آنَا

  زی ارتقاءوقتی کلمه رب العالمین را برزبان جاری میکنیم باید دغدغه های ما از سطح خودسازی به جامه پردازی و تمدن سا

 پیدا کند .

 باید دغدغه معیشت و امنیت وسلامت وهدایت همه مردم دنیا را داشته باشیم نه فقط خودمان را 

 اللهم اشف کل مریض

 اللهم اغن کل فقیر

 اللهم اشبع کل جائع

 اللهم اکس کل عریان 

 اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین 

یک شده باشد واقعا دغدغه اصلاح اجتماعی را پیدا خواهد کرد و در این مسیر سختیها کسی که به صفت رب العالمین خداوند نزد

 ومشقتها برایش شیرین خواهد شد .

 حسين )عليه السلام( مظهر صفات الهی

کردند به جوانان دستور دادند که آب بردارند. آنان آب فراوانی برداشتند. که حرکت می "شراف"امام حسین )ع( از منزلگاه 

روان حرکت کرد. نیم روز راه که پیموده شد، صدای یکی از همراهان به الله اکبر بلند شد. امام )ع( هم فرمود: الله اکبر و از آن کا

که از  بینند، ولی لحظاتی بعد معلوم شد سپاه حرّ استکردند نخلستانی پیش رو میشخص علت تکبیر را پرسید.... ابتدا خیال می

 امور کنترل کاروان امام حسین )ع( است.طرف عبید الله زیاد م

 هدایت کردند تا فقط از یک طرف با دشمن رو در رو باشند. "ذوحسم"های امام با مشورت، کاروان را به سمت بلندی

 حرّ با هزار سوار رسید و وقتی امام )ع( از او پرسید با مایی یا علیه ما، او با کمال جسارت گفت: علیه شما!



اند، به یاران جوان خود فرمود: اینان و ام حسین )ع( وقتی حال آنها و اسبانشان را دید و دریافت که تشنه و خستهبا این وجود ام

 اسبانشان را سیراب کنید! جوانان برخاسته، همه را سیراب کردند.

ب م و از پذیرایی عقعلی بن طعان محاربی که از سپاهیان دشمن بود نقل کرده که من آخرین نفری بودم که به آن محل رسید

مانده بودم. امام حسین )ع( چون مرا دید و متوجه تشنگی من و اسبم شد، با کمال محبت مرا فرزند برادر خطاب کرد و فرمود: 

وانسنم به توقتی خواباندم، فرمود: بیاشام! من شروع به نوشیدن کردم )ولی در اثر خستگی نمی«! شتری را که بار آب دارد بخوابان»

مشک آب را تنظیم کنم تا آب بیرون نریزد و راحت بنوشم(، امام )ع( خود برخاست و لب مشک را برگرداند تا من و اسبم  خوبی

 (312 -315نوشیدیم و سیراب شدیم. )فرهنگ جامع سخنان امام حسین)ع(، ص

طفل  یکند ،شاید با دیدن مظلومیتاوج محبت اباعبدالله آنَائی است که برای هدایت دشمنانش طفل شیرخوار خود را نیز هزینه م

 صغیر دلی تکان بخورد  و یک نفر هدایت شود .

 گیردبر درِ خیمه نشسته است و خبر می

 گیردمی پَر سوخته  خبرت را زِ منِ

 چه کنم خیمه روم یا نروم آه ، رباب

 گیردبیشتر صبر کُنَد درد کمر می

 دستِ من نیست اگر دست به پهلو دارم

 گیرداگر دست به سر میدستِ او نیست 

 کاش میشد نَفَسی... یا که تکانی بخوری

 گیرددارد از شرمِ حرم قلبِ پدر می

 چار پایان همه خوردند بَایِ تو از آب

 گیرد؟چقدر آب لبِ طفل مگر می

 مادرت گفت برو لیک بپوشان او را

 گیرداین سفیدیِ گلو زود نظر می

 مادرت گفت برو رو مزن اما آقا...

 گیردگر رو بزنی هلهله سر میتو ا

 شعبه آنَاستنگرم تیرِ سههرطرف می

 گیردآه این تیر مگر جا چقدر می

 تیرش آنقدر مهیب است به هرکس بخورد



 گیردشود رد زِ گلو و به جگر میمی

 ی توستبعدِ پیراهن من نوبتِ قنداقه

 گیردحرمله دارد از آن دور خبر می

 پرسدسرِ قبرِ تو زِ من پیرزنی می

 گیرد؟سرِ نوزاد به سرنیزه مگر می

 شاعر: حسن لطفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 انتظار قيام است نه قعود

 141صفحه ,   24جلد بحار  اَلْفرََجِ انِْتِظاَرُأفَْضَلُ جِهَادِ أُمَّتیِ  :صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلهِِرسول الله قَالَ 

 تنها دعا برای فرج عاشقانه نیست

 اشق شدن به شعر و سرود و ترانه نیستع

 در راه انتظار، فراز و نشیب هست

 بی امتحان، فلاح در این آستانه نیست

 در امتدادِ راهِ قیامش چه کرده ایم؟

 سائل شدن، معینِ امامِ زمانه نیست

 تنها بسنده کردنِ شیعه به ذکرِ یار

 در سَده و قیامِ و قعود عارفانه نیست

 گرفتارِ کارزار یک قوم زیرِ ظلم و

 ما کارمان به غیرِ دعای شبانه نیست

 حیَّ علیَ الَهاد! همه در رکاب یار!

 جز منطقِ شهید، رَهی جاودانه نیست

 با اینهمه یتیم و فقیر و نیازمند

 یک عده در رفاه، وَ این منصفانه نیست

 عیاش زاده ها همه غرقِ فساد و مست

 در دستِ حاکمان ز چه رو تازیانه نیست

 قفِ اجاره ها به نَومی رسیده استس

 دولت به فکر مردم بی آشیانه نیست

 غرقِ بلاست، حاشیه ی شهرِ پایتخت

 اما ز سوی مدعیان یک نشانه نیست

 رفته ز دست، خیلِ جوانانِ این دیار



 ما دست روی دست، که این مشفقانه نیست

 جمعی غریب و عده ای از خانمان بدور

 خانه نیست جمعی گرسنه مانده، ولی مرد

 تنها ره نَات، حضور جهادی است

 باید قیام کرد، که جای بهانه نیست

 بارِ غمِ امام زیاد است، ای دریغ!

 ما را خبر ز درد دلِ مخفیانه نیست

 وقتی به کارِ ما گرِهِ کور میخورد

 ما را گرِه گشای، بحز نازانه نیست

 میگفت: بی هوا مزن ای زجرِ بی حیا

 این تازیانه نیستکمتر بزن، سزای من 

 

یکی از مهمترین آموزه های مکتب اهل بیت علیهم السلام مقوله انتظار فرج است والبته به همان اندازه اهمیتش به این مقوله 

 ظلمهائی نیز صورت گرفته ، گاه ظلمها از ناحیه دشمنان شیعه بوده وگاه ازناحیه خود شیعیان 

 است از عدم معرفت صحیح به این مقوله انتظار ظلمی که از طرف شیعیان صورت گرفته عبارت

کج فهمی در این باره خسارتهای جبران ناپذیری را بر پیکره جوامع اسلامی و شیعی آورده که در طی تاریخ رد پای این خسرانها 

 دیده میشود 

 دوران غیبت باقی مانده اند .عده ای انتظار را انفعال معنی کرده اند و در سطح ارتباط فردی با امام زمان علیه اسلام در 

نهایت آرمان این افراد تشرف شخصی به محضر امام علیه السلام است و البته برای این منظور از چله ها و ختومات واذکار بهره 

 میگیرند .

 این نوع نگاه به انتظار یقینا آسیبهایی به خود فرد وجامعه وارد میسازد .

 آسيب شناسی نگاه انفعالی به انتظار

 ظلم پذیری

 فردی که انتظار را نشستن میداند ،نه ایستادن ،خود را موظف به ایستادگی در برابر ظلم وجور نمیبیند 



 موضعگیریهای اینچنین افرادی در مواجهه با ظلم وفساد

 یا همراهی و هضم شدن است 

 یا کناره گیری وسکوت است

 یا نا امیدی و بحران زدگی 

 یانهایتا اعتراضهای سطحی 

 دشواری خود سازی

در جامعه ای که ظلم وجور و فساد همه جایش را فرابگیرد مومن غریب است و چون نظام ارزشی بر اساس مولفه های شیطانی 

 تعریف میشود)ثروت و قدرت (مومن به انزوا رفته و حتی صحبت از ارزشهای الهی هم تبدیل به افسانه میشود .

ند در رقابت با فاسقین حضور یابد که اگر در این صف حاضر شود دیگر خبری از انتظار و وقتی بی غیرتی ارزش شد ،مومن نمیتوا

ایمان نیست .وقتی تَمل گرائی مادی ارزش شد ،مومن دیگر نخواهد توانست به عزتی دست پیدا کند که مبنایش ارزشهای الهی 

 است.

 وقتی محیط فاسد شد کنترل سخت خواهد شد 

 سختی تربيت نسل

آلوده انسان شاید بتواند با اراده قوی خود را از چنگال زشتیها وپلشتیها برهاند ولی تربیت نسلی پاک وصالح به غایت در محیط 

 سخت خواهد بود چه اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر بر تربیت انسان محیط است 

 اری کنند دشوار خواهد بوددر محیط آلوده یافتن دوستانی که در مسر ایمان وتقوا بتوانند فرزندان ما را ی

 در محیط آلوده کسب لقمه حلالی که بتوان با آن فرزندی شایسته تربیت کرد مشکل خواهد بود 

 در محیط آلوده کشف الگوهائی که اقتداء به آنها بتواند به بالندگی نسل ما کمک کند سخت خواهد بود 

 و...

 نگاه صحيح به انتظار

است که منتظر را جهت تحقق یک واقعیت برمی انگیزد واین برانگیختگی هم امید ایَاد انتظار در حقیقت یک حالت روحی 

میکند و هم حرکت ،امید برای تحقق آینده مطلوب و حرکت به سمت زمینه سازی تحقق آن واقعیت با این تعریف منتظر واقعی 

 دوران غیبت را اینگونه تعریف میکند :

 دوران غيبت ظرفيتی برای رشد مومنين



 وَ اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ یجَعَلَنِ یَقُلْتُ فمََا هِ نَیللِْمؤُْمِنِ یقال الإمامُ الصّادقُ )ع( : إِنَّ قدَُّامَ الْقاَئمِِ عَلَامَاتٍ تَکُونُ مِنَ اللَّهِ تعََالَ

؛ ]  نَیءٍ مِنَ الْخَوفِْ وَ الَْوُعِ وَ نَقْصٍ منَِ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفسُِ وَ الثَّمرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابرِِ یْبِشَ مِقَبْلَ خرُُوجِ الْقاَئِ نَیالْمُؤْمِنِ یعْنِیَلَنَبْلُوَنَّکمُْ 

 [ 456ص:  ،یبأعلام الهد یإعلام الور

شما کند ، آن  یرا فداقائم )ع(بر شمرده است. عرض کردم: خداوند م امیاز ق ییمؤمنان نشانه ها یصادق )ع( : خداوند برا امام

و  ینگاز ترس و گرس یزیرا حتما به چ»قائم  امیاز ق شیمؤمنان پ یعنی« شما»سخن خداوند متعال که:  نیفرمود: ا ست؟ینشانه ها چ

 « .ده دیرا نو انیبایو شک مییآزما یم اه وهیکمبود مال و جان و م

اتی است لذا قبل از ظهور مومنین باید با امتحانات وابتلائات الهی لازمه همراهی در میدانهای سخت ورزیده شدن در میدانهای مقدم

 ورزیده و سنَیده شوند ،غربالگری قبل از ظهور ضامن پیروزی بعد از ظهور حضرت است 

 تاریخ تلخ:

 دندم مردود شمردم کوفه که خود را عاشق امام ومنتظر امام جلوه میدادند بدو نآمادگی قبلی در میدان عملیات واقعی معیت با اما

ن بسمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ للحسین بن علی علیه السلام من سلیمان بن صرد و المسیب بن نَبه و رفاعه بن شداد البَلی و حبیب ب

 الذی مظاهر و شیعته المؤمنین و المسلمین من أهل الکوفه سلام علیک فإنا نحمد إلیک الله الذی لا إله إلا هو أما بعد فالحمد الله

قصم عدوک الَبار العنید الذی انتزى على هذه الأمه فابتزها أمرها و غصبها فیئها و تأمر علیها بغیر رضى منها ثم قتل خیارها و 

عنا بک َمی استبقى شرارها و جعل مال الله دوله بین جبابرتها و أغنیائها فبعدا له کمَا بعَِدَتْ ثَمُودُ إنه لیس علینا إمام فأقبل لعل الله أن

على الحق و النعمان بن بشیر فی قصر الإماره لسنا نَتمع معه فی جمعه و لا نخرج معه إلى عید و لو قد بلغنا أنک قد أقبلت إلینا 

 .أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله

 

نان و شیعیان او از مؤم به حسین بن علی علیهماالسلام از سلیمان بن صرد، مسیب بن نَبه، رفاعه بن شداد، حبیب بن مظاهر و

 .مسلمانان کوفه

 .گوییم خدایی را که جز او خدایی نیستدرود بر تو و ما با تو سپاس می

امّا بعد، سپاس خدایی را که دشمن ستمکار و سرکش تو را در هم شکست، آنکه بر این امتّ حمله کرد و خلافت را به یغما برد و 

 ها را کشت و اشرار را ابقا کردها را به دست گرفت، آنگاه نیکان آنها فرمانروایی آناموال امتّ را غصب کرد و بدون رضایت آن

و مال خدا را میان ستمکاران و ثروتمندان قرار داد. پس دور باد از رحمت خداوند همچنان که قوم ثمود از رحمت خداوند دور 

 .ماندند

وسیله تو بر حق گردآورد و نعمان بن بشیر در کاخ امارت است ند ما را بههمانا امامی بر ما نیست، پس به سوی ما بیا شاید که خداو

 ای، ما او رارویم؛ و هرگاه به ما خبر رسد که تو به سوی ما آمدهخوانیم و نه در عید با او بیرون میها با او نماز میو ما نه در جمعه

 34ص 7ارشاد ج  شاء اللهکنیم تا اینکه او را به شام روانه سازیم، ان از شهر بیرون می

 مثال:اگر تیم ملی فوتبال قبل از حضور در میدان مبارزه اصلی اردوی آمادگی نداشته باشد نخواهد توانست از پس رقیب برآید 

 دوران غيبت دوران اضطرار شيعه



 اگر باور کردیم که دوران غیبت دوران اضطرار است

زلزله گرفتار شده است و خانه اش آوار شده است تازمانی که خانه خودش )مانند کسی که در اولا توقعاتمان تعدیل ميشود 

ساخته نشود اضطرارا در چادر یا کانکس باید زندگی کند .اینچنین فردی در این شرایط توقع ندارد که چادر همه نیازهایش را 

 تامین کند (

ان حضور امام باشد و از ولی فقیه انتظار ندارد همه آنچه منتظر در دوران غیبت انتظار ندارد امنیت وعدالت ورفاه و...در سطح دور

 امام معصوم از برکات و تدابیر ارائه میکند در چنته داشته باشد 

منتظر میداند که عمل به فتوای فقیه از در دوران غیبت از باب اضطرار جایز است والا وقتی امام علیه السلام باشد اختلاف فتوائی 

 رچم حضرت قرار خواهند داشت .وجود ندارد وهمه تحت پ

چرا که باور دارد به زودی این سختیها کنارخواهد رفت وبا ثانيا مضطر تلاش برای برون رفت از بحران خواهد داشت 

 طلوع خورشید امامت ظلمتها کنارزده خواهد شد .

راموش و در این دوران هم او را ف چه اینکه میداند امامش مانند خورشید پشت ابر استثالثا استغاثه درسختيها خواهد داشت 

 نکرده است و الطاف بیکرانش را از او دریغ نداشته است 

  :است که از پیامبر گرامی ـ صلیّ اللّه علیه وآله وسلمّ ـ پرسید« جابر بن عبداللّه انصاری»از 

  هل ینتفع الشیعِ بالقائم ـ ارواحنا له الفداء ـ فی غیبته؟

 از وجود مبارک او بهره مند می گردند؟ « قائم»آیا شیعیان در زمان غیبت 

  :پیامبر ـ صلیّ اللهّ علیه وآله وسلمّ ـ پاسخ داد

 إی والذی بعثنی بالنبوةّ إنّهم لینتفعون به و یستضیئون بنور ولایته فی غیبته، کإنتفاع النّاس بالشمس و إن جلَّلَها السحاب

 17، ص 57بحارالانوار، ج  .

ه مرا به رسالت برانگیخت، آنان در غیبت او، از وجودش بهره مند می گردند و از نور ولایت و امامت او، آری! سوگند بخدایی ک

  .نور و روشنایی برای زندگی خویش می گیرند، درست همچون بهره ور شدن از خورشید، اگر چه ابرها چهره ی آن را بپوشانند

 امام مارا فراموش نميکند

حِ وَ لِشِیعَتِناَ اهُ اَللَّهُ لَنَا مِنَ اَلصَّلاَیْخِ اَلْمُفِیدِ نَحنُْ وَ إِنْ کُنَّا ثاَوِینَ بمَِکَانِنَا اَلنَّائیِ عَنْ مَساَکِنِ اَلظَّالِمِینَ حسََبَ اَلَّذیِ أَرَانَوَ قَدْ کتََبَ إِلىَ اَلشَّ

 إِنَّا نُحیِطُ عِلمْاً بِأَنْباَئکِمُْ وَ لاَ یعَزُْبُ عَنَّا شیَْءٌ منِْ أَخْباَرکِمُْ ]وَ معَرِْفَتُنَا بِالذتلِّ اَلَّذِیاَلْمُؤْمِنِینَ فیِ ذَلکَِ مَا دَامتَْ دَولَُِْ الَدُّنْیَا لِلْفَاسِقِینَ فَ

 إِنَّا وَ [یعَلَْمُونَ ٰ  کَأَنَّهمُْ لا ظُهُورِهمِْ اءَٰ ذَ وَرأْخُوأَصَابَکُمْ مُذْ جَنحََ کَثِیرٌ مِنْکمُْ إِلىَ مَا کَانَ اَلسَّلفَُ اَلصَّالِحُ عنَْهُ شَاسعِاً وَ نَبذَُوا اَلعَْهدَْ اَلْمَ

[ لِطَاعَتِهِ لَّهُاَل وَفَّقَهمُُ] أشَیَْاعَنَا أَنَّ لَوْ وَ اَلْأَعدَْاءُ اِصْطَلمََکمُُ وَ اَللَّأْوَاءُ بِکمُُ لَنَزَلَ ذَلکَِ لاَ لَوْ وَ لِذکِرْکِمُْ نَاسِینَ لاَ وَ لمُِرَاعَاتِکمُْ مُهْمَلِینَ غَیرُْ

 تَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَکرَْهُهُ . .جْتِمَاعِ اَلْقلُُوبِ لمََا تَأخََّرَ عَنْهمُُ اَلْیُمْنُ بِلِقَائِنَا فمََا یُحْبَسُ عنَْهمُْ مُشَاهدََتُنَا إلِاَّ لمَِا یَاِ عَلىَ



ازل ستمگران است، بر طبق مصلحتى است که ما اگر چه مقیم هستیم در جاى خودمان که دور از من»او به شیخ مفید چنین نوشت:

ه هستیم و علم داریم ب خداوند براى ما و براى شیعیان مؤمن ما، مادامى که دولت فاسقین برقرار است مقدر فرموده پس ما مسلط

)به یاد  کنیموش نمىکنیم. و یاد شما را فرامسرپرست رها نمىاخبار شما و هیچ خبرى از شما براى ما پنهان نیست... ما شما را بى

ا )که کردند. و اگر شیعیان مشد و دشمنان، شما را بیچاره مىشما هستیم( و اگر غیر از این بود، بر شما رنج و سختى و بلا نازل مى

به که  هست« اجتماع»به جاى « اصلاح» ِبدل، کلم ِخداوند آنان را موفق به اطاعتش نماید( دلهایشان با هم و یکى باشند )در نسخ

ز دیدن ما شد، پس مانعى اکردند( برکت دیدار ما بر ایشان زودتر حاصل مىرسد؛ یعنى اگر قلوبشان را اصلاح مىنظر صحیحتر مى

 ار-آله و علیه هٰ صلىّ اللّ-رسول خدا ِرسد )یعنى گناهان( . او نام و کنینیست مگر آن چیزى که ما دوست نداریم و به ما مى

پنج ساله بود. خداوند به او حکمت و فصل خطاب )را در این سنین( -یه السّلامعل-عسکرى حسن امام رشپد وفات هنگام او. دارد

عطا کرد و او را آیتى براى جهانیان قرار داد و به او حکمت عنایت کرد همان طور که به یحیى )یحیاى پیامبر( در کودکى حکمت 

عیسى را در گهواره پیامبر قرار داد. او از لغزشها و خطا معصوم است و  عطا نمود و او را در خردسالى امام گردانید همچنان که

 کننده سرکشان است. رفتار و روش زندگى او و پدرانش از خارق عادات است .اصلاح

 117, صفحه  7و الَرائح , جلد  الخرائج

 دوران غيبت دوران غربت امام

 ندبرای شيعيان امام را تبليغ ودر برابر دشمنان دفاع ميک

 

لازمه دفاع از امام مسلح شدن به سلاح معرفت و علم است . لازم است که منتظرین حضرت برای ارتقاء سطح معرفتشان به امام 

ًجَاهِ مِیتًَِ مَاتَوَ لاَ یعَرِْفُ إِماَمَهُ  مَاتَمَنْ  برنامه ریزی داشته باشند .آنقدر مساله معرفت امام اهمیت دارد که پیامبر فرمودند:  لیَِِّ

 ایَاد توانمندی علمی و پاسخ به سوالات دوستان امام زمان نیز امری مهم است وپاداشی بس عظیم دارد 

اِنْقَطَعَ عنَْ إِماَمِهِ وَ لاَ یَقْدِرُ عَلىَ  یَتِیمٍ یُتمُْاَلَّذیِ اِنْقطََعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَبیِهِ  اَلیَْتِیمِ یُتمِْأَشَدُّ مِنْ  :عَنْ رسَُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ

 -عَتِنَا تِناَ عَالمِاً بِعُلُومِناَ وَ هذََا اَلَْاَهِلُ بِشرَِیاَلْوصُُولِ إِلَیهِْ وَ لاَ یَدْرِی کَیفَْ حکُْمُهُ فِیمَا یُبْتَلىَ بهِِ مِنْ شَرَائِعِ دیِنِهِ أَلاَ فمََنْ کَانَ مِنْ شِیعَ

 . فیِ حََرْهِِ أَلاَ فَمَنْ هدََاهُ وَ أَرْشَدهَُ وَ علََّمهَُ شرَِیعَتَنَا کَانَ معََنَا فیِ اَلرَّفِیقِ اَلْأَعْلىَ یَتِیمٌنْ مُشاَهَدتَِنَا اَلْمُنْقَطِعُ عَ

مسائل  خمادر و پدر، یتیمى آن کسى است که از امامش دور افتاده، و توان وصول به او را ندارد، و پاسناگوارتر از یتیمى فرد بى

اند دهخبر ماناز علم ما بى-به دلیل عدم دیدار-داند، پس بدانید که شیعِ ما داناى به علوم ماست، و افرادى کهمورد نیازش را نمى

کند همچون یتیمى در کنف حمایت ایشانند. بدانید جایگاه کسى که هدایت و ارشاد نموده و دستورات و شرائع ما را تعلیم مى

   15صفحه ,   1جلد ,   الاحتَاج.    وه انبیاء در اعلى علیّین خواهد بودهمراه ما در گر

 برای امام نيرو سازی ميکند 

 آنچه باعث جذب دیگران به امام میشوند ،اخلاق و رفتار شیعیان است 

 امام صادق علیه السلام فرمودند:کونوا لنا زینا ولاتکونوا علینا شینا 



 و گفتارتان مایه بی آبروئی  وسرشکستگی ما نباشید . مایه آبروی ما باشید وبا اعمال

 امام کاظم در یکی از فرمایشاتشان هم دستور دادند به این امر و هم راهکارهای لازم را ارائه فرموده اند

وَ حُسْنِ اَلَْوَِارِ فَبهَِذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ صَلتوا فیِ  عَلَیْکمُْ بِتَقْوىَ اَللَّهِ وَ اَلْوَرعَِ وَ اَلاِجْتِهاَدِ وَ أدََاءِ اَلْأمََانَِِ وَ صِدقِْ اَلحَْدِیثِ

 جرُتواغِّضوُنَا  تُبَناً حَبِّبُوناَ إِلىَ اَلنَّاسِ وَ لاَعَشاَئرِِکمُْ وَ صلُِوا أَرحَْامَکمُْ وَ عُودُوا مرَْضَاکمُْ وَ احُْضرُُوا جَناَئزِکَمُْ کُونوُا زَیْناً وَ لاَ تَکُونُوا شَیْ

 شرٍَّ فمََا نَحنُْ کَذَلکَِ کُلَّ مَوَدَّةٍ وَ اِدفَْعُوا عَنَّا کُلَّ قَبِیحٍ وَ مَا قِیلَ فِینَا مِنْ خَیرٍْ فَنحَْنُ أهَْلُهُ وَ مَا قِیلَ فِینَا مِنْ إِلَیْنَا

ز دست ندهید اینست مطالبى که حضرت تقوى و ورع و کوشش و اداى امانت و راستگوئى و حسن جوار و همسایگى را ا

ماران داشته باشید و بعیادت بی محمد)صلىّ اللّه علیه و آله(آورده نماز در میان عشایر و محله خود بخوانید و با خویشاوندان ارتباط

م مورد محبت مردهاى خویش بروید،موجب آرایش و افتخار ما بشوید نه باعث ننگ و عار ما.ما را خود بروید و به تشییع جنازه

قرار دهید نه مردم را با ما دشمن کنید.هر نوع دوستى را بَانب ما جلب نمائید و هر بدى را از ما دفع کنید هر سخن خوبى که در 

 341صفحه ,   25جلدبحارالانوار   باره ما بگویند شایسته آن هستیم و هر نسبت بدى که بما بدهند چنین نیستیم

 نی ميکند به عيالات امام کمک رسا

 کاهوی پلاسیده 

  :علامه طباطبایى مى فرماید: یکى از رفقاى نَفى ما ـ که فعلاً از اعلام نَف است ـ براى من گفت

من یک روز به دکان سبزى فروشى رفته بودم، دیدم مرحوم قاضى خم شده و مشغول سوا کردن کاهو است، ولى به عکس معهود، 

  .داراى برگهاى خشن و بزرگ هستند، برمى داردکاهوهاى پلاسیده و آن هایى را که 

من کاملاً متوجه بودم، تا مرحوم قاضى کاهوها را به صاحب دکان داد و ترازو کرد. مرحوم قاضى آن را در زیر عبا گرفت و روانه 

ن مرد دم: آقا! من ایشد. من که در آن وقت طلبه جوانى بودم و مرحوم قاضى مرد مسنّ و پیرمردى بود، به دنبالش رفتم و عرض کر

فروشنده را مى شناسم فرد بى بضاعت و فقیرى است، من گاه گاهى به او مساعدت مى کنم، و نمى خواهم چیزى به او بلا عوض 

داده باشم، تا اوّلاً آن عزّت و شرف و آبرو از بین برود، و ثانیاً خداى ناخواسته عادت کند مَانى گرفتن، و در کسب هم ضعیف 

راى ما فرقى ندارد کاهوهاى لطیف و نازک بخوریم یا از این کاهوها. و من مى دانستم که این ها بالاخره خریدارى نشود. و ب

 ندارد، و ظهر که دکان خود را مى بندد، به بیرون خواهد ریخت لذا براى عدم تضرّر او مبادرت به خریدن کردم

 کمک عزتمندانه

 ]حاج آقا رحیم ارباب[و خانه هاى زیادى خراب و یا در شرُُف خراب شدن بود آقا  سالى بود که در اصفهان بارندگى بسیار شد

همسایه اى داشتند که آن قدر هم مذهبى نبود و چند بچه داشت آقا به عیالشان فرموده بودند: بروید در خانه همسایه و ببینید در چه 

ى کنند و اتاق آن ها مُشرِفِ به خراب شدن بودموضوع را وضعى هستند همسرشان آمده و دیده بود که زن و بچه همسایه گریه م

براى آقا نقل کرده بود آیت الله ارباب فوراً آن ها را به منزل خود برده بودند نکته اى که جالب توجه است این است که آقا یک 

و مرمت  اتاق پس از قطع بارندگىاتاق و پس اتاق بیشتر نداشتند و فرموده بودند: شما در اتاق زندگى کنید، من و همسرم در پس 

خانه، همسایه قصد رفتن به منزل خود را نمود، در آن حال، آقا فرموده بودند: من باید ببینم اتاق، قابل زندگى هست یا نه و بعد از 



ید یا بروید، نآن بروید پس از تحقیق، دیده بودند که منزل او قابل سکونت است سپس فرموده بودند: حالا مختارید، مى خواهید بما

  اختیار با شماست

 انتظار فرج در نگاه رهبر انقلاب

ی مهدویت این است که شما در آثار اسلامی، در آثار شیعی میبینید که از انتظار ظهور حضرت مهدی تعبیر ک نکته در باب مسئله

یای ار گشایش دارد؟ وقتی یک فروبستگفرج یعنی چه؟ یعنی گشایش. کیِ انسان انتظار فرج دارد؟ انتظ .شده است به انتظار فرج

ی وجود مشکل، انسان احتیاج پیدا میکند به فرج؛ یعنی وجود داشته باشد، وقتی گرهی هست، وقتی مشکلی هست. در زمینه

 .ی مهمی استهای فروبسته. این نکتهی عقدهگشا؛ بازکنندهسرانگشتِ گره

 

تی بیت)علیهم السّلام( وضعیهور، این است که مؤمنِ به اسلام، مؤمنِ به مذهب اهلمعنای انتظار فرج به عنوان عبارة أخرای انتظار ظ

واقعِ قضیه هم همین است. منتظر است که این فروبستگىِ  .را که در دنیای واقعی وجود دارد، عقده و گره در زندگی بشر میشناسد

مان ی گره در کار شخص من و شخص شما نیست. امام زکار بشر، این گرفتاری عمومی انسانیت گشایش پیدا بکند. مسئله، مسئله

ی بشریت به وجود بیاورد، ظهور میکند که انسان را از فروبستگی نَات بدهد؛ )علیه الصّلاة و السّلام( برای اینکه فرج برای همه

 .ی بشر را نَات بدهدی بشریت را نَات بدهد؛ بلکه تاریخ آیندهجامعه

 

چه را که امروز وجود دارد؛ این نظم بشری غیرعادلانه، این نظم بشریای که در آن انسانهای بیشماری این معنایش این است که آن

مظلوم واقع میشوند، دلهای بیشماری گمراه میشوند، انسانهای بیشماری فرصت عبودیت خدا را پیدا نمیکنند، مورد رد و اعتراض 

عنی قبول نکردن و رد کردن آن وضعیتی که بر اثر جهالت انسانها، بر اثر انتظار فرج ی .بشری است که منتظر ظهور امام زمان است

 .اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده است. این معنی انتظار فرج است

 

امروز شما به اوضاع دنیا نگاه کنید، همان چیزی که در روایاتِ مربوط به ظهور ولی عصر )ارواحنا فداه( وجود دارد، امروز در دنیا 

ی گوناگون و زیارات مختلف مربوط اکم است؛ پر شدن دنیا از ظلم و جور. امروز دنیا از ظلم و جور پر است. در روایت و ادعیهح

م از ی عال؛ همچنانیکه یک روزی همه«یملأ اللَّه به الأرض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا»به ولیعصر )ارواحنا فداه( دارد که 

همانطور خدای متعال در زمان او عدل و  -در روزگارانی ظلم و جور، وضع حاکم بر بشر بوده است  -ست ظلم و جور پر بوده ا

داد را وضع حاکم بر بشریت قرار خواهد داد. امروز همین است؛ امروز ظلم و جور حاکم بر بشریت است. زندگی بشرِ امروز 

ی بهی ظلم، غلجا این جور است. بشریت، امروز بر اثر غلبهدر همه ی دنیاست.زندگی مغلوب و مقهورِ دست ظلم و استبداد در همه

اغراض و هواهای نفسانی دچار مشکلات فراوانند. دو میلیارد گرسنه در دنیای امروز، وجود میلیونها انسانی که در نظامهای طاغوتی 

 یل اللَّه و مبارزان راه حق و ملتی مثل ملتمغلوب هوای نفس قدرتمندان طاغوتی هستند، حتیّ فشار بر مؤمنین و مَاهدین فی سب

ی محدودی، در یک فضای معینی، پرچم عدل و داد را بلند بکند و فشار بر مَاهدان فی ایران که توانسته است در یک مَموعه

ای مختلف هدورهی ظلم و جور بر دنیاست. این، انتظار فرج را با وضعیت کنونی زندگی انسان در ی سیطرهسبیل اللَّه، همه نشانه

 .معنا میکند

 

بشریت را  یی ظلم و جور را که همهگستری بیاید و این غلبهامروز ما انتظار فرج داریم. یعنی منتظریم که دست قدرتمند عدالت



نسانها اتقریباً مقهور خود کرده است، بشکند و این فضای ظلم و جور را دگرگون کند و نسیم عدل را بر زندگی انسانها بوزاند، تا 

، به ی خود نکرده باشداحساس عدالت کنند. این نیازِ همیشگی یک انسان زنده و یک انسان آگاه است؛ انسانی که سر در پیله

زندگی خود دل خوش نکرده باشد. انسانی که به زندگی عمومی بشر با نگاه کلان نگاه میکند، به طور طبیعی حالت انتظار دارد. 

انتظار یعنی قانع نشدن، قبول نکردن وضع موجودِ زندگی انسان و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب، که  .این معنای انتظار است

الحسن، مهدی صاحب زمان )صلوات اللَّه علیه و عَّل بنمسلمّ است این وضع مطلوب با دست قدرتمند ولی خدا، حضرت حَت

د را به عنوان یک سرباز، به عنوان انسانی که حاضر است برای آنچنان اللَّه فرجه و ارواحنا فداه( تحقق پیدا خواهد کرد. باید خو

 .شرائطی مَاهدت کند، آماده کنیم

 

ل ی همت خود نکند، صرفاً دانتظار فرج معنایش این نیست که انسان بنشیند، دست به هیچ کاری نزند، هیچ اصلاحی را وجهه

انتظارِ چیست؟ انتظارِ دست قاهرِ قدرتمندِ  .و السّلام( هستیم. اینکه انتظار نیستخوش کند به اینکه ما منتظر امام زمان )علیه الصّلاة 

ی ظلم را از بین ببرد و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم الهىِ ملکوتی است که باید بیاید و با کمک همین انسانها سیطره

خدا بکند. باید برای این کار آماده بود. تشکیل نظام جمهوری  ی واقعیحاکم کند و پرچم توحید را بلند کند؛ انسانها را بنده

اسلامی یکی از مقدمات این حرکت عظیم تاریخی است. هر اقدامی در جهت استقرار عدالت، یک قدم به سمت آن هدف 

خودی  که کار بهانتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای این .انتظار معنایش این است .والاست

انتظار آمادگی است. این آمادگی را باید در وجود خودمان، در محیط پیرامون  .انتظار حرکت است .خود صورت بگیرد، نیست

اند این قدم بزرگ را بردارند و خودمان حفظ کنیم. و خدای متعال نعمت داده است به مردم عزیز ما، به ملت ایران، که توانسته

انتظار فرج یعنی کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برای  .ماده کنند. این معنای انتظار فرج استفضای انتظار را آ

آن هدفی که امام زمان )علیه الصلّاة والسّلام( برای آن هدف قیام خواهد کرد، آماده کردن. آن انقلاب بزرگ تاریخی برای آن 

ز ایَاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، عبودیت خدا؛ این معنای انتظار هدف انَام خواهد گرفت. و او عبارت است ا

 72/5/1312 .فرج است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 کربلا حماسه عارفانه یا احساس عاشقانه

إِلاَّ بعِمََلٍ فَمَنْ عرََفَ دَلَّتهُْ اَلْمعَرْفَُِِ  معَرْفََِِعَمَلاً إلِاَّ بِمعَرْفٍَِِ وَ لاَ  لاَ یَقْبَلُ اَللَّهُ :عَنْ حُسَیْنٍ اَلصَّیْقَلِ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا عبَْدِ اَللَّهِ علََیْهِ اَلسَّلاَمُ یقَُولُ

 44صفحه ,   1جلد ,   الکافی  لهَُ أَلاَ إِنَّ اَلْإِیمَانَ بعَْضهُُ مِنْ بعَْضٍ معَرْفََِِعَلىَ اَلعْمََلِ وَ مَنْ لمَْ یعَمَْلْ فَلاَ 

معرفت نپذیرد و معرفتى نباشد مگر با عمل پس کسى که معرفت دارد، همان معرفت او را بر عمل دلالت کند، خدا عملى را جز با 

 .و کسى که عمل نکند معرفت ندارد همانا برخى از ایمان از برخ دیگرش بوجود آید

 آمدی تا که بفهمیم وفا یعنی چه

 بذل خون در قدمِ خون خدا یعنی چه

 نستیمدا ادب سقای پنَه  همه از

 معنی پنج تن آل عبا یعنی چه

 ما به آموخت  علقمه  رفت و برگشت تو از

 معنی مرَوه چه بوده است و صفا یعنی چه

 آمدی و به همه بعدِ علی فهماندی

 چه یعنی تا دو فرق و القمر شقّ  راز

 چشم دادی که نیافتد به حرم، چشم کسی

 یاد دادی به دو عالم که حیا یعنی چه

 دی که بدانند آن قومآب بر آب فکن

 هست دریا چه کسی؟ آب بقا یعنی چه

 دم آخر که تو را یافت برادر، بی دست

 دید فریاد اخا ادرک اخَا یعنی چه

 شاعر :عباس احمدی

 

 

 

 



دانسته  سیکی از باورهای اشتباه ،نوع نگاه به مقوله کربلاست ،برخی از محبان اباعبدالله الحسین علیه السلام کربلا را از مقوله احسا

اند شاید به این علت که اشباع احساس در مناسکی که به نام حضرت هست قابل مقایسه باهیچ ظرفیت ومناسبتی نیست لیکن این 

 نوع نگاه غلط آسیبهائی را به دنبال دارد 

 اولا احساس قابل انتقال نيست  

 ساس را تَربه کند تا بتواند وارد این حریم شود پس نمیشود این مقوله را به دیگران منتقل کرد هر فرد باید خودش این اح

 ثانيا احساس با درگيری احساس بالاتر ميخشکد 

کسی که با احساسش با حسین پیوند خورده تازمانی میتواند بر سر این عهد بماند که احساس قویتری در وجودش ریخته نشده اما 

 خواهد برید.)عمر سعد و حب مقام( همینکه احساس قویتر در او خانه کرد رشته پیوند را باحسین

 ، ثالثا احساس در تنگنای مشکلات لاغر ميشود

طی راههای طولانی بدون مشکلات نیست احساسها تا یک مسری پابه پای ما می آیند ولی وقتی سختیها و مشکلات کما وکیفا 

 افزایش یافت دیگر این احساس مارا همراهی نخواهد کرد .

 م را دوست داشتند اما به خاطر ترس از مشکلات ومحرومیتها امام را تنها گذاشتند.)فرزدق شاعر(چه بسیار افرادی که اما

 رابعا احساس نياز به ظرفی برای تجلی دارد ومقطعی است

 ،در ایام محرم که این ظرف استعداد بهره دهی را دارد ما سرشار از شور حسینی هستیم  

 نیم و...ولی همینکه محرم تمام میشود تا سال بعد یادی از حسین نمیکنیم .مشکی میپوشیم،نذری میدهیم ،عزاداری میک

 خامسا احساس قدرت همراه سازی عقل راندارد

،از این رو وقتی حکم شرعی فقیه میخواهد تورا محدود کند با دیواره مستحکمی چون احساس برخورد کرده وراه به جائی نمیبرد  

 روجردی()هیئتیهای قم وتقلید از آیت الله ب

 سادسا احساس ظهوراتش وارتقائش متاثر از احساس دیگران است

،آنچه احساس تورا تقویت میکند احساسهای پیرامونی است ،چه احساسهای همسو )محبت وعشق ( چه احساسهای ناهمسو )تنفر  

 دشمنان از امام باعث غلیان عشق و غیرت ما میشود(

 یم متوجه خواهیم شد که هیچ کدام از آسیبهای فوق را نخواهد داشت امااگر کربلا را از جنس عرفان تعریف کرد

 اهل بیت علیهم السلام شرط اثرگذاری تمامی قالبهای ارتباطی با امام را معرفت نامیده اند )اعم از زیارت ،عزاداری ،گریه و...(

کَتبََ اَللَّهُ لَهُ أجَْرَ منَْ أَعْتقََ أَلفَْ نسََمٍَِ وَ کَمَنْ حمََلَ عَلىَ  بِحقَِّهِ عاَرفِاًسَینِْ عَلَیهِْ الَسَّلامَُ مَنْ أَتىَ قَبرَْ اَلْحُ :قَالَ أَبوُ عَبْدِ اَللَّهِ عَلیَْهِ اَلسَّلاَمُ 

 511صفحه ,   4جلد ,   الکافی  . أَلفِْ فرََسٍ مُسرْجٍََِ مُلََْمٍَِ فِی سَبِیلِ اَللَّهِ



 

رده نویسد که هزار بنده آزاد کم با شناخت مقام او برود خدا براى او پاداش کسى را مىهرکس به زیارت قبر امام حسین علیه السلّا

 .و همانند کسى است که هزار اسب زین و لگام شده در راه خدا حمل کند

 اولا معرفت قابل انتقال است 

ربلا در کربلا دفن کربلا باعث شد که کطبیعتا تبلیغ کربلا به گستره جغرافیای حضور انسانها توسعه پیداخواهد کرد واین نگاه به 

نشود ،ودقیقا همین تلقی از کربلا باعث فتح کوفه وشام ومدینه توسط اسرا شد ،چه اینکه اگر بنا بود اسرا فقط احساس حزنی را به 

ردی س دوش کشیده ودر کوفه وشام زمین بگذارند چند صباحی بیشتر رنگ وبو نمیداشت و بعد از مدتی حرارت قلوب مردم به

 میگرائید 

 چه زیبا فرمود رسول خدا که :

فیِ قُلُوبِ  رَارةًَحَ اَلْحُسَینِْ لِقَتلِْبْنِ عَلیٍِّ عَلیَْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ مُقبِْلٌ فَأَجْلَسَهُ فیِ حَِرْهِِ وَ قَالَ إنَِّ  الَْحُسَیْنِظرََ اَلنَّبیُِّ صَلَّى اللَّهُ علََیهِْ وَ آلهِِ إِلىَ ن

 .نٌ إِلاَّ بَکىَ ةٍ یَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ قَالَ لاَ یَذکْرُُهُ مُؤْمِمِنِینَ لاَ تَبرُْدُ أَبدَاً ثمَُّ قَالَ عَلیَْهِ السَّلاَمُ بِأَبیِ قَتِیلُ کُلِّ عَبرْةٍَ قِیلَ وَ مَا قَتیِلُ کُلِّ عَبرَْاَلْمُؤْ

د فقط یک احساس باشد وبس ،احساس ریشه میخواهد تا بتواند همیشه آری داغ دل مومنین که هر روز بر او افزوده میشود نمیتوان

 سبز بماند ورشد کند وریشه احساس عشق به حسین ،معرفت وعرفان حسینی است

 ثانيا معرفت قابل ارتقاء است 

پیدا میکند ،ودر  قمعرفت در برخورد با معرفتهای دیگر یا توسعه می یابد یا تعمیق پیدا میکند )در تقابل با معرفتهای متضاد عم

 تعامل با معرفتهای موازی توسعه پیدا میکند (

اگر در برابر عرفان حسینی عرفان غرب قرار گیرد با مقایسه و اثبات برتری ،عرفان حسینی تعمیق میابد و اگر درکنار عرفان علوی 

 قرار گیرد توسعه پیدا میکند .

 ثالثا مشکلات در برخورد با معرفت لاغر ميشوند 

ان عارف به اباعبد الله در مواجهه با مشکلات نه هراس دارد نه بن بست ،نه یاس دارد و نه گریز بلکه با تمام وجود در برابر انس

مشکلات ایستاده و با اقتداء به سید الشهداء ومصائبش مشکلات وسختیهای مسیر را به سخره میگیرد آن را مرکبی برای سلوک در 

 میدهد چرا که میداند زیباترین عاقبت برای عاشق ،همرنگ شدن با معشوق است. مسیر حسین علیه السلام قرار

لَّهِ ئِلَ رسَُولُ اَلفَقَالَ سُ ذکُرَِ عِنْدَ أَبیِ عبَْدِ اَللَّهِ عَلَیهِْ اَلسَّلامَُ اَلبَْلاَءُ وَ مَا یَخُصُّ اَللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ بِهِ اَلْمُؤْمِنَ :عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بنِْ اَلْحَََّاجِ قَالَ

هِ وَ حُسنِْ أَعمَْالِهِ فیِ اَلدُّنْیَا فَقَالَ اَلنَّبِیُّونَ ثمَُّ اَلْأمَْثَلُ فَالْأمَْثَلُ وَ یُبْتَلىَ اَلْمُؤْمِنُ بعَْدُ عَلىَ قدَْرِ إِیمَانِ بَلاَءًصَلَّى اَللَّهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ مَنْ أشََدُّ اَلنَّاسِ 

  757صفحه ,   7جلد ,   الکافی  . انهُُ وَ حَسُنَ عمََلهُُ اشِْتَدَّ بَلاَؤهُُ وَ مَنْ سَخفَُ إِیمَانهُُ وَ ضعَفَُ عمََلُهُ قَلَّ بلَاَؤهُُفَمَنْ صَحَّ إیِمَ

عبد الرحمن بن حَاج گوید: خدمت امام صادق علیه السلّام سخن از بلا و آنچه خداى عز و جل مؤمن را بآن مخصوص میدارد 

 :فرمود ؟است ترسخت کس کدام بلاى دنیا در: پرسیدند آله و علیه هٰ د، حضرت فرمود: از رسول خدا صلى اللّبمیان آم



تر است بترتیب و بعد از آن مؤمن باندازه ایمان و نیکى کردارش گرفتار شود، پس هر که ایمانش پیغمبران، سپس هر که بآنها شبیه

 .ت و هر که ایمانش سست و عملش ضعیف باشد گرفتاریش اندکستدرست و کردارش نیکو باشد گرفتاریش سخت اس

 شهدای بی سر

 حاج قاسم سلیمانیها ،محسن حََی ها با چه معرفتی به اربابشان پیوستند 

 عاشقان را سر شوریده به پیکر عَب است

 ...!دادن سر نه عَب، داشتن سر عَب است

 تیغ بارد اگر آنَا که بود جلوة دوست

 در دم خنَر عَب است تن ندادن ز وفا

 لب، جان به لب آب سپردن سهل استتشنه

 تشنِ وصل کند یاد ز کوثر عَب است

 سر عَبى نیست گر افتد روى خاکتنِ بى

 سرِ سرباز ره عشق به پیکر عَب است

 حسينی بمان وحسينی برو

های منطقه بود که در اولین روزهای درگیری 1324ذوالفقار عزالدین از اهالی منطقه صور لبنان و متولد یازدهم اردیبهشت ماه سال 

رسانند. ها درآمد و تروریست ها او را به شهادت میغوطه سوریه توسط اصابت مین مَروح شد و به اسارت تکفیری

ر و وپرسند و پس از آن, ذوالفقار را مانند سرهای تکفیری قبل از به شهادت رساندن ذوالفقار چندین سؤال از او میتروریست

  .رساندندالسلام(, سر از تنش جدا کرده و او را به شهادت میسالار شهیدان امام حسین)علیه

رود که این بار امام شود و مَدداً به خواب میشود.او بیدار میشهادتش در خواب دیده بود که سرش بریده می  ذوالفقار قبل از

عزیز من! سر تو را خواهند برید همانطور که بر سر من »فرماید: ذوالفقار می حسین)علیه السلام( را در خواب می بیند که ایشان به

چندی بعد, خوابش «. در واقعه کربلا گذشت. اما دردی حس نخواهی کرد، چون فرشتگان از هر طرف تو را دربر خواهند گرفت

 .م( شتافتالسلاتعبیر شد و همانگونه که در خواب دیده بود به دیدار مولایش امام حسین)علیه

سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در مراسم چهلمین روز درگذشت مادر شهیدان حسین و اصغر 

 شهید عزالدین را گفت که بغض گلوی خود و ایرلو، در بیان مصداق و مثال عینی درباره قدرت ایدئولوژی مبتنی بر وحی خاطره

گوید، با توجه به ساله ای که اخیراً)در سوریه( شهید شد، به مادرش می 12نوجوان ». او گفت که حاضرین در مراسم را گرفت

برای دوستانش اینگونه  .دهدخوریم، مادر اجازه تعریف خواب را نمیام این آخرین ناهاری است که باهم میخوابی که دیده

ست که زنم و آنوقت ااند تا سرم از تنم جدا کنند، فریاد مینشستهام بینم که روی سینهشب است که خواب می 7تعریف کرده بود. 

 .گوید، نترس درد ندارد سر من را هم بریدند، درد نداشتآید و میامام حسین)ع( می

 مادران زینبی



ش را می ماند. زمانی که مادر خبر شهادت فرزندماند و جاویدالاثرمیهای تکفیری میسال در دست تروریست 5پیکر ذوالفقار 

.او در «السلام( ذبح کردند چون او به من و چند تن از دوستانش گفته بودپسرم را مانند حسین)علیه»شنود به فرماندهان می گوید: 

است بینیم، اما پسر فاطمه اینَما نمی»گوید ایام جاویدالاثری فرزندش تصویر آن لحظه را بزرگ، قاب کرده و در اتاقش زده و می

نویسد و در سخنانی سرتاسر در همان ایام, مادر ذوالفقار در تاب دوری از فرزندش نامه ای برایش می«ا بر دامن دارد.و سر پسرم ر

فرزندم ذوالفقار..خدا تو را رو سفید بگرداند همینطور که مرا در مقابل زهرا)س( روسفید کردی...من »نویسد:شکوه و اقتدار می

نم تا ککه سر خونی تو را در بغل دارم و با دست خودم خون تو را به آسمان پرتاب میحالیایستم در روز قیامت با افتخار می

های خود را آراسته کنند...شکایت خود را از قومی که با بریدن سر فرزندم قلب مرا شکستند و مرا از فرشتگان با خون تو بال

اهم کرد..فرزندم خون تو ضامن من نزد خدا خواهد بود و شرکت در عروسیش)تشییع جنازه( محروم کردند به امیرمؤمنان)ع( خو

بی مرا پاره گیرید...فکر نکنید که با بریدن سر فرزندم قلب زینباعث افتخار من است.فکر نکنید که با کشتن فرزندم طاقت مرا می

خواهم او را استشمام کنم...میکنید...به خدا قسم که من منتظر بازگشت پیکر فرزندم هستم تا عطر سرورم زینب)س( را از آن می

خواهم بایستم و با صدای بلند بگویم خداوندا این قربانی را از ما در سینه خود فشار بدهم و عطر شهادت را استشمام کنم...می

با صبر  ب)س(کند ولکن زینتابی میبپذیر...و خون تو را بر آسمان بریزم تا زهرا)س( خون تو را بگیرد...پسرم قلب من برای تو بی

خود بر قلب من دست کشید...پسرم ما هر روز منتظر بازگشت تو هستم تا با ریختن گل روی پیکرت عروسی تو را بگیرم...منتظر تو 

 ..زنند..تهنیت پسرم که در بهشتی...تهنیتهستم و اشکها مرا آتش می

 رابعا معرفت دائمی است  

ش جاری است ونیازی به ظرفیتهای مناسکی ندارد ،اگر چه این ظرفیتها به عارف با عرفانش زندگی میکند و در لحظه لحظه سلوک

 تقویت آن معرفت کمک خواهد کرد.

 امیر المومنین علیه السلام در وصیت به کمیل راه مستقر شدن ایمان را در وجود مومن معرفت میداند ومیفرماید:

یَا کُمَیْلُ إِنَّمَا تَستَْحِقت أَنْ تَکوُنَ مُسْتَقرَّاً إذَِا لزَِمْتَ اَلََْادَّةَ الَْوَاضحََِِ  - اَلْمُسْتَوْدَعِینَرْ أَنْ تَکُونَ مِنَ وَ احِذَْ مُستَْوْدَعٌوَ  مُسْتَقرٌَّیَا کمَُیْلُ إِنَّهُ 

 766صفحه ,   24جلد   إلَِيْهِ عنَْ مَنْهجَِ ماَ حَمَلْنَاکَ عَلَيْهِ وَ ماَ هَدیَْنَاکَاَلَّتیِ لاَ تُخرْجِکَُ إِلىَ عِوَجٍ وَ لاَ تزُِیلکَُ 

اى کمیل!ایمان دو قسم است:ثابت و غیر ثابت زینهار مبادا از آنان باشى که ایمانش غیر ثابت است.اى کمیل!همانا وقتى استوار و 

 .راه روشنى که ترا بسوى انحراف نمیبرد و از راهیکه ما ترا بر آن هدایت کردیم بیرون نشوى که پابرجا خواهى بود

 سا معرفت محصول عقلانيت است و هم احساس آفرینخام

 معرفت محصول تفکر وتعقل است 

 تفکر برای تحلیل اطلاعات وداده ها وتعقل برای سنَش خروجیها 

 جایگاه تفکر در اندیشه دینی

 611صفحه ,   7دجل ,   الکافی  یرِ کمََا یَمْشیِ اَلْمُسْتَنِیرُ فیِ اَلظتلمَُاتِ بِالنتورِحَیَاةُ قَلبِْ الَْبَصِ اَلتَّفَکترَفَإِنَّ :عَنْ أَبیِ عبَْدِ اَللَّهِ عَلَیهِْ اَلسَّلامَُ قَالَ

 ها بسبب نور راه پیمایداندیشه کردن زندگانى دل بینا است، چنان که آنکه جویاى روشنى است در تاریکى 



 یشیدن وبه چه چیز اندیشیدن را نیز آموخته اند در معارف اهل بیت نه تنها تفکر گوهری ارزنده تلقی شده است که چگونه اند

یْنَ لُ أَسَاعٍَِ خَیرٌْ مِنْ قِیَامِ لیَْلٍَِ قلُْتُ کَیفَْ یَتَفَکَّرُ قَالَ یَمرُت باِلْخرَِبَِِ أوَْ باِلدَّارِ فَیقَُو تَفَکترَسَأَلْتُ أَباَ عَبدِْ اَللَّهِ عَلیَْهِ اَلسَّلاَمُ عمََّا یرَْوِی الَنَّاسُ أَنَّ 

 54صفحه ,   7جلد ,   الکافی   ساَکِنُوکِ أَیْنَ باَنُوکِ ماَ بَالکُِ لاَ تتََکَلَّمِینَ

 یک ساعت اندیشیدن بهتر از عبادت یک شب»حسن صیقل گوید: از امام صادق علیه السلّام در باره آنچه مردم روایت میکنند که:

ند؟ اى که میگذرد بگوید: ساکنینت کَایند؟ سازندگانت کَاییا خانه پرسیدم و گفتم: چگونه بیندیشد؟ فرمود: از خرابه« است

 .؟چرا سخن نمیگوئى

تحلیل :از شخصیتهای مختلفی در عالم گفتگو میکنند ،قهرمانهای مختلفی را به عرصه زندگی آدمی میکشانند، از منَیان غربی تا 

پوستی تا عرفان هند وچین و ...تحلیل این همه داده ها برعهده منَیان شرقی ،از ارزشهای مادی تا ارزشهای معنوی ،از عرفان سرخ

سال عبادت برتر است چون این تحلیلهاست که میتواند چراغ راه انسان  21نیروی تفکر انسان است که فرمود لحظه ای تفکر از 

 باشد 

نَد وند .ترازویی که خروجیها را میسحال که تفکر خروجی داد باید خروجیها در موازنه ومقایسه قرار گرفته ،انتخاب وگزینش ش

 و انتخاب میکند که بر اساس کدام منهج سلوک خواهد کرد قدرت تعقل آدمی است 

 در روایت هم به این نقش تصریح شده که:

 11صفحه ,   1جلد ,   الکافی  مَا عُبِدَ بِهِ اَلرَّحْمَنُ وَ اکُْتُسِبَ بهِِ اَلَِْنَانُ  :قَالَ ؟مَا اَلعَْقْلُ ابی عبد اللهقُلْتُ لَ

 ؟ فرمود چیزیست که بوسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آیدشخصى از امام ششم علیه السلام پرسید عقل چیست

هرچه معرفت ما نسبت به یک فرد یا یک ارزش زیادتر باشد احساسی که در ماخلق میشود به همان اندازه اوج خواهد داشت واین 

 اندگار خواهد بود احساس چون ریشه دارد ،م

کسانی که علی را درست شناختند وعاشق علی شدند،شنیدن ظلم به علی آنها ار آتش زد والا کسانی که علی را نشناختند یا کم 

 شناختند در برابر ظلمهائی که به امام شد جز تاثر و تاسف واکنشی نشان ندادند 

به او ظلم میشود تا پای جان می ایستد و فریاد میزند و وجودش را هزینه میکند  فاطمه سلام الله علیها با شناختی که از امام دارد وقتی

 چون عمق فاجعه را درک میکند ،دیگران که ایستادند و فقط نگاه کردند ...

 علامه عارف

ال کردند که آخرین روزهای عمر پدرم از ایشان سؤ در: گوید می( علیه الله فرزند مرحوم علامه امینی، محمد هادی امینی )رحمت

  :شما چه آرزویی به دل دارید؟ ایشان در جواب فرمودند

 در من فقط یک آرزو در دنیا دارم، و آن این که خداوند به من یک عمر طولانی بدهد و من در این آخر عمر از همه کنار گرفته،

 .لام( گریه کنمآن جا ساکن شوم و تا آخر عمرم بر مظلومیت علی )علیه الس و بزنم چادر بیابانی گوشه
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میزان معرفت ما به ولایت در ما برائت تولید میکند ،تا ولی لمن والاکم شکل نگیرد ،عدو لمن عاداکم شکل نخواهد گرفت که 

دارد  کند آنچه در دست انسانها به اندازه معرفتشان به قیمت گوهری که در دست دارند برایش حصن میسازند .اگر کسی گمان

خیلی ارزشی ندارد ممکن است آن را لب طاقچه بگذارد ،بی هیچ حفاظی ولی اگر فهمید که چقدر ارزشمند است آن را در 

 گاووصندوقهای محکم قرار خواهد داد .

 سادسا معرفت وابسته ومتاثر از دیگران نيست 

 معرفت حسینی از خود اباعبدالله مشروب میشود .

 بلائی ریشه در ارزشهای خلق شده در کربلا دارد ولاغیر..معرفت کر

 ارزشهائی چون: مقاومت ،شَاعت ،رفاقت ،کرامت ،...در این مقال فقط به یکی از آن ارزظها میپردازیم .

 وفاداری

ئی میپردازیم اگفتن از وفاداری عباس وحسین ،زینب وحسین ،رباب وحسین که در این نوشته نگنَد لذا به گوشه ای از تابلوی زیب

 که توسط اصحاب الحسین به تصویر درآمده ...

 مسلم تسليم امام

 شب عاشورا امام علیه السلام به همه فرمود بروید از جمله افرادی که صحبت کرد مسلم ابن عوسَه بود که عرضه داشت:

ربهم دشمن بشکند ( واض نهیدر س میها زهیهذا )تا ن یصدورهم رمح یاکسر ف یعنک ؟وبم نعتذر عند الله؟ ....اقاتل حت یانحن نخل

 سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحَاره یمع کنی..ولا افارقک ولو لم   یفیبس

آیا تورا تنها بگذاریم ؟جواب خدارا چه بدهیم؟ آنقدر میَنگم تا نیزه هایم در سینه دشمن بشکند .هرگز تورارها نخواهم کرد 

 م با سنگ به جنگ آنها خواهم رفت...وحتی اگر اسلحه ای برای جنگ نداشته باش

 غلام سياه روسپيد)جون ابن حوی(

ای در آفریقا( و غلام فضل بن عباس بن عبدالمطلب بود که پوست اهل نوبه )منطقهجَون از شهدای واقعه کربلا است. او فردی سیاه

قمری( در ربذه همراه او بود و سپس به نزد  37)سال امام علی )ع( او را آزاد کرد و به یاری ابوذر فرستاد. او تا زمان وفات ابوذر 

امام علی برگشت و در کنار اهل بیت ماند. گویا او در تعمیر و آماده سازی اسلحه مهارت داشته و در نقلی از امام سَاد )ع( آمده 

ون، جُوَین، حُوَی، و جُوَین بن کرد. نامش در منابع جَاست: شب عاشورا جون در چادر امام حسین )ع( بود و شمشیر او را آماده می

 .مالکابی

به خدا سوگند هرگز از شما جدا »روز عاشورا امام حسین )ع( جون را از رفتن به میدان بازداشت، ولی او خطاب به امام گفت: 

ن ت، از امام حسیجون پس از عمرو بن قرظه و بنا بر نقلی دیگر پس از اقامه نماز جماع«. شوم تا خون من با خون شما درآمیزدنمی

 .نفر به شهادت رسید 75اجازه گرفت و به میدان رفت و پس از کشتن 

 کیف یری الفَار ضرب الأسود بالسیف صلتا عن بنی محمد

 أذب عنهم باللسان و الید أرجو بذلک الفوز عند المورد



 شده استبینند ضربت این مرد را با شمشیری که در راه فرزندان محمد کشیده بدکاران چگونه می

کنم و با این کار، بهشت را در روز ورود به محشر امید دارم. نقل شده که امام حسین بر من با دست و زبان از آنان حمایت می

مُحمدخٍدایا!  اَللّهمَُّ بَیِّض وجَهَهُ وَ طیَِّب ریحهَُ وَ احشرُهُ مَعَ الأبرارِ وَ عرَِّف بَینهَُ و بَینَ مُحمدٍ و آلِ:بالینش آمد و برایش دعا کرد

 .رویش را سفید و بویش را خوش گردان و با نیکان محشور کن و با محمد و آل محمد آشنا ساز

پیکر او همراه دیگر شهدا پایین پای امام حسین )ع( به خاک سپرده شد. علامه مَلسی روایتی را نقل کرده که بدن وی پس از ده 

اَلسَّلَامُ عَلیَ جَوْنٍ » :رسید. نام او در زیارت الشهدا آمده استآن به مشام می روز از دفن شهدای کربلا پیدا شده و بوی عطر از

 ذَرٍّ الْغِفاَریِمَوْلیَ أَبیِ

 دلاور مجروح )سوید ابن عمروابن ابی مطاع(

خَطبِْ لصَّلاةَِ فَقَاتَلَ قِتَالَ اَلْأسََدِ اَلْبَاسِلِ وَ بَالغََ فیِ اَلصَّبرِْ عَلىَ اَلْقَالَ اَلرَّاوِی: وَ تَقدََّمَ سُوَیدُْ بنُْ عَمرِْو بْنِ أَبیِ اَلمُْطَاعِ وَ کَانَ شرَِیفاً کَثِیرَ اَ

نُ عَلَیهِْ السَّلامَُ حُسَیْفَلَمْ یَزَلْ کَذَلکَِ وَ لیَْسَ بهِِ حرََاکٌ حَتَّى سَمعَِهمُْ یَقُولوُنَ قُتِلَ اَلْ بِالَِْرَاحِ أُثْخِنَحَتَّى سَقَطَ بَیْنَ اَلْقَتْلىَ وَ قدَْ - اَلنَّازلِِ

 15صفحه ,   1جلد ,   اللهوف علی قتلی الطفوف   فَتَحَامَلَ وَ أخَرَْجَ مِنْ خُفِّهِ سِکِّیناً وَ جعََلَ یُقَاتِلُهمُْ بِهَا حَتَّى قُتِلَ رضِْوَانُ اَللَّهِ عَلَیهِْ

سیار با نماز انس داشت،به میدان شتافت و همچون شیر سپس سوید پسر عمرو بن ابى مطاع که از رادمردان با شخصیتّ بود، و ب

دلاور با دشمن جنگید و در برابر زخمهاى سنگین و بسیارى که بر بدنش وارد شده بود نهایت مقاومت و صبر را نمود،تا اینکه با 

یه السلّام کشته حسین عل»گویند:بدن پر از زخم در میان کشتگان افتاد.و همچنان بیهوش افتاده بود تا اینکه)به هوش آمد و(شنید مى

با زحمت زیاد برخاست و از میان کفشش،چاقویى را که پنهان کرده بود،بیرون آورد،و با همان با دشمنان جنگید،تا به شهادت «شد.

 .رسید،رضوان خدا بر او باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 صعود وسقوط در گرو موقعيتها یا موضعگيریها

  سِبُونَیَکْ کَانُوا بمَِا الناَّرُ مَأْواَهمُُ ئکَِٰ أُولَ *لِقاَءَنَا وَرَضُوا باِلْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنوُّا بِهَا وَالَّذِینَ همُْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ إِنَّ الَّذِینَ لاَ یرَجُْونَ

 یونس1و2

های ما ات و نشانهاند و آنهایی که از آیو دلبسته البته آنهایی که به لقاء ما دل نسبته و امیدوار نیستند و به زندگی پست دنیا دلخوش

 .هم اینانند که عاقبت به کردار زشت خود در آتش دوزخ مأوی گیرند .غافلند

 وقتی که روح عاشقان وابسته تن نیست

  در مرگ فیضی هست که در زنده بودن نیست

 من دیدمت با دل! بقیه را نمیدانم

 یستلنَ ن هرجا که دل باشد جواب یار هم

 با شمعدان روضه قبرم را مزین کن

 تا کس نگوید خانه عشاق روشن نیست

 یک زحمتی دارم!خودت بر قبر من بنویس...

 چیزی به غیر از دوری تو قاتل من نیست!

 دامن مکش بگذار دستم بند تو باشد

 جز تو امیدی بر من آلوده دامن نیست

 باهم دوباره روضه میگیریم در محشر

 ال روضه فعلا نیستگیرم برای من مَ

 من بیشتر از نیزه سنگ و چوب میبینم

 نه نه کبودی تن تو جای آهن نیست

 خیز و بگو با زینب از گودال برخیزد

 شمر آمده اینَا دگر جای نشستن نیست

 شاعر:سید پوریا هاشمی

 

 



 تبيين گزاره کژاندیشی

د نکه هر کس موقعیت بهتری داشته باشد طبیعتا رشد وصعویکی از انگاره های غلط که در بین مردم وحتی متدینین رایج است ای

 بیشتری هم خواهد داشت در حالی که اینگونه نیست بلکه این اندیشه غلط نشات گرفته از برخورد غیر الهی مردم است 

 میشود متاسفانه در جامعه به جای توجه به ملاکهای الهی وموضعگیریهای فرد به موقعیت افراد توجه میشود وبها داده 

 نظام عزت وذلت بر اساس موقعیتها تعریف میشود 

 هرکه پولدار تراست

 هرکسی که بالای شهرخانه دارد 

 هر کسی که لباس شیک تری دارد  و...

در حالی که فعل خداوند مبتنی بر اینگونه مسائل نیست و موقعیتها اصلا مهم نیست بلکه ملاک عزت وذلت در دستگاه الهی نحوه 

 نسانها در موقعیتها است ،موضعگیری ا

 آیات قرآن :

 17بقرة /  و الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الَنه هم فیها خالدون 

 همیشه در آن خواهند ماند. و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند آنان اهل بهشتند و براى 

 52آل عمران /  و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم و الله لا یحب الظالمین 

اوند پاداش هایشان را بى کم و کاست به آنان خواهد و امّا کسانى از پیروان تو که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند، خد

داد، و کسانى که خود را پیرو تو شمردند ولى ایمان واقعى نداشتند و کار شایسته نکردند ستمکارند، و خدا ستمکاران را دوست 

 نمى دارد. 

 31کهف /  ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا 

ترجمه : به یقین، کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند، پاداششان را به طور کامل مى دهیم، زیرا ما پاداش کسى را 

 که کار نیکو کند تباه نمى کنیم. 

اشتن حداقل امکانات مادی به مقامات والا رسیده اند وچه بسیار انسانهائی با موقعیتها وامکانات چه بسیار افراد گمنامی که بدون د

 فوق العاده ای به حضیض ذلت کشیده شده اند.

 درتاریخ:

 حضرت موسی بدون امکانات ودارائیهای مادی رسول شد و قارون با آن همه دبدبه وکبکبه مخذول

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=82
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=57
http://tadabbor.org/default.aspx?page=quran&SID=18&AID=30


 عَنْ یُسْألَُ وَلَا ٰ اللهََّ قَدْ أَهْلکََ مِنْ قَبلِْهِ مِنَ الْقرُُونِ منَْ هُوَ أشََدُّ منِْهُ قُوةًَّ وَأکَثْرَُ جَمعًْا  أَنَّ یعَْلمَْ أَوَلمَْ ٰ عِلمٍْ عِنْدیِ  ٰ  قَالَ إِنمََّا أُوتیِتُهُ عَلىَ 

 21قصص  الْمَُرِْمُونَ  ذُنُوبِهمُِ

 شود یتیم عبد المطلب میتواند بدون هیچ امکاناتی رسول الله 

 وابوجهلها وابوسفیانها با آن همه مقام وموقعیت ذلیل تاریخ لقب بگیرند

 ملاک تکاليف:

 (3انسان     إِنَّا هَدیَْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّا شَاکرًِا وَإمَِّا کَفُورًا)اختيار

 (716بقره   کْتَسبََتْلَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وسُعَْهاَ لَهاَ مَا کَسَبتَْ وَعَلیَْهَا مَا ا)قدرت

 «إِلاَّ وَ أَهْلُها ظالِمُون أُمِّها رسَُولاً یَتلُْوا علََیهْمِْ آیاتِنا وَ ما کُنَّا مُهْلِکیِ الْقرُى حَتَّى یَبعَْثَ فی وَ ما کانَ رَبُّکَ مُهْلکَِ الْقرُى)علم

 قصص(51

ای را نابود نمینان بفرستد تا آیات ما را بر آنان بخواند و ما منطقهکه پیامبری برای آکند، مگر آنای را نابود نمیخداوندت منطقه

 کار باشندکه ساکنانش ستمکنیم، مگر آن

جل دعوناه الی جملِ الاسلام فاقرّبه، ثم شرب الخمر و زنی و اکل الربا و لم یبیّن له شیئی من الحلال و الحرام اقیم علیه ر -1روایت 

 374ص  11حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  - ان یقوم علیه بینهّ انه قد کان اقرّ بتحریمهاالحد اذا جهله؟ قال لا، الِاّ

ایم و او پذیرفته است و پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و رباخواری السلام پرسیدم مردی را به اسلام خواندهاز امام باقر علیه

السلام در پاسخ فرمود: خیر، گردد؟ امام علیهآیا حد بر او جاری میشده، به خاطر آنکه احکام اسلامی برای او بیان نشده است؛ 

 دانسته این اعمال حرام استمگر آنکه اثبات شود که می

در زمان ابوبکر مردی را آوردند که مرتکب شرب خمر شده بود. شخص مزبور نزد ابوبکر اقرار کرد، ابوبکر پرسید:  -7روایت 

دانستم چنین کاری است، مرتکب شدی؟ پاسخ داد: که من بر حرمت آن آگاه نبودم و اگر میچرا با وجود آنکه این عمل حرام 

السلام آوردند. آن قضیّه را نزد علی علیه .کردم. خلیفه حیران شد و با عمر مشورت کرد. عمر گفت: مسئله مشکلی استنمی

ید، چنانچه کسی گواهی داد که برای شخص به مَالس مهاجران و انصار بگردان و کنید او همراه شخصی¨حضرت فرمود: 

 ملع رأی همین به و. ©است، مَازاتش کنید و در غیر این صورت رهایش سازیدمرتکب، آیه مربوط به حرمت خمر تلاوت شده

 741، ص 2ون کسی گواهی نداد رهایش ساختند کلینی، فروع کافی، ج چ و شد

 املاک صعود وسقوط موضعگيری ما است نه موقعيتهای م

 گونه شناسی موقعيتها و موضعگيریها

باتوجه به موقعیتهای عدیده به چند گونه از موقعیتها و موضعگیریهای مثبت ومنفی میپردازیم وبه عنوان نمونه برای هرکدام مصداقی 

 ذکر میکنیم

 عده ای در عين سلامتی ودارائی کافرند وعصيانگر



 داستانی از قرآن

وفِْ بمَِا اللهُّ لِباَسَ الَْوُعِ وَالْخَ یًَِ کَانتَْ آمِنًَِ مُّطْمَئِنًَِّ یَأْتیِهَا رِزقُْهَا رَغدًَا مِّن کُلِّ مکََانٍ فَکَفرََتْ بِأَنعْمُِ اللّهِ فَأَذَاقَهَاوَ ضرََبَ اللهُّ مَثلَاً قرَْ

 نحل 113و117 عَذَابُ وَ همُْ ظَالِمُون؛َ کَانُواْ یَصْنعَُونَ  وَ لَقدَْ جَاءَهمُْ رسَُولٌ مِّنْهمُْ فَکَذَّبُوهُ فَأخََذَهمُُ الْ

یسم که لخورم، ته ظرف را با انگشت و زبانم مىالسلام نقل شده: من وقتى که غذایى را از ظرفى مىدر روایتى از امام صادق علیه

 طر حرص و طمع نیستهیچ باقى نماند، تا آن جا که ترس آن دارم خدمتگذارم مرا حریص و آزمند بخواند، ولى این کار من به خا

کردند، بلکه )به خاطر ترک اسراف است، توضیح این که:( قومى از اهالى ثرثار )همان قوم سبأ( در میان وفور نعمت زندگى مى

 ها محل مدفوع کودکانشان را پاککردند )ولى به قدرى اسرافکار و ناسپاس بودند که( با همان نانها از مغز گندم، نان تهیه مىآن

 هاى آلوده کوهى از نان به وجود آمده بود. اى که از انباشتن همین نانودند، به گونهنممى

کند، به آن زن گفت: واى بر شما! از خدا مرد صالحى در حال عبور، زنى را دید که با نان محل مدفوع کودکش را پاک مى

 بترسید تا مبدأ خدا بر شما غضب کند، و نعمتش را از شما بگیرد. 

ربرکت ترسانى، تا هنگامى که ثرثار )آب پآمیز و مغرورانه گفت: برو بابا! گویا ما را از گرسنگى مىدر پاسخ به طور مسخرهآن زن 

 این سرزمین( جریان دارد، ما هیچگونه ترسى از گرسنگى نداریم. 

حطى ها گرفته شد، قاست از آنطلبان اسرافکار غضب کرد، آب که مایه حیات طولى نکشید که خداوند بر آن هوسبازان و رفاه

مانند  هاى آلوده انباشته کههاى غذائیشان تمام شد و مَبور شدند که به سوى آن نانزده شدند، کار به جایى رسید که همه اندوخته

 کوهى شده بود، هَوم ببرند، و سر صف به نوبت بایستند تا از آن نان که جیره بندى شده بود، جیره خود را برگیرند. 

 ده ای در عين مریضی ونداری شاکرند ع

 شيخ محمد تقی بافقی

زنی از تمام نعمت های ظاهری )چشم، گوش، زبان، پا و دست( محروم بود؛ ولی مرتب خدا را شکر می کرد. حضرت عیسی علیه 

ه خدا به من توجالسلام به او گفت: با این که از تمام نعمت ها محروم هستی باز خدا را شکر می کنی؟ در پاسخ گفت: اگر 

نداشت، پس چرا دست و پا و چشم و... مرا گرفت؟! پس معلوم می شود خداوند میان این همه مردم، علاقه خاصی به من 

 .415دارد.پندهای جاویدان، ص 

ه بشیخ محمد تقی بافقی سکته کرد و دست وپایش لمس شد واز کار افتاد عده ای به عیادتش آمدند وحالش را پرسیدند گفت: تا 

 امروز خودم را غرق در نعمت ندیده بودم خدا را شاکرم

 عده ای با دانش دینی فراوان هواپرستند و فاسد

 بلعم باعورا

 مَثَلُ الْقَومِْ ثْ أَوْ تَترْکُْهُ یَلهَْثْ ذلکَِحمِْلْ عَلَیهِْ یَلهَْوَ لَوْ شِئْنا لرَفَعَْناهُ بِها وَ لکنَِّهُ أخَْلدََ إلِىَ الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلهُُ کمََثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَ

 126الَّذینَ کذََّبُوا بِآیاتِنا فَاقْصُصِ القْصََصَ لعََلَّهمُْ یَتَفَکَّرُونَ اعراف / 

ال ح و اگر مى خواستیم )مقام( او را با این آیات )و علوم و دانشها( بالا مى بردیم )اما اجبار بر خلاف سنت ماست لذا او را به  



خود رها ساختیم( ولى او به پستى گرائید و از هواى نفس خویش پیروى کرد او همچون سگ )هار( است که اگر به او حمله کنى 

دهانش را باز و زبانش را برون خواهد کرد و اگر او را به حال خود واگذارى باز همین کار را مى کند )گویى آن چنان تشنه دنیا 

نمى شود( این مثل جمعیتى است که آیات ما را تکذیب کردند این داستانها را )براى آنها( بازگو  پرستى است که هرگز سیراب

  .کن شاید بیندیشند )و بیدار شوند(

آیات فوق نامى از کسى نبرده بلکه سخن از یک عالم و دانشمند مى گوید که نخست در مسیر حق بود، آن چنان که هیچکس   

د اما سرانَام دنیا پرستى و پیروى از هواى نفس چنان به سقوطش کشانید که در صف گمراهان و فکر نمى کرد روزى منحرف شو

  .پیروان شیطان قرار گرفت

ولى از بسیارى از روایات و کلمات مفسران استفاده مى شود که منظور از این شخص مردى به نام بلعم باعورا بوده است که در 

مندان و علماى مشهور بنى اسرائیل محسوب مى شد، و حتى موسى ع از وجود او به عنوان عصر موسى ع زندگى مى کرد و از دانش

یک مبلغ نیرومند استفاده مى کرد، و کارش در این راه آن قدر بالا گرفت که دعایش در پیشگاه خدا به اجابت مى رسید، ولى بر 

تفسیر نمونه، ج                         مقامات خود را از دستاثر تمایل به فرعون و وعد و وعیدهاى او از راه حق منحرف شد و همه 

 15، ص: 2

 عده ای بدون داشتن علوم دینی خداپرستند و عابد

 کربلائی محمد ساروقی

ای که محمدکاظم بعدها سعی در مخفی نگه داشتن آن داشت اما به ضرورتی که پیش آمد آن راز از پرده بیرون افتاد و برای واقعه

بزرگترین علمای دینی ایران، عراق، کویت و مصر پیرامون آن به بررسی و مطالعه پرداختند و اغلب قریب به اتفاق ایشان بر ها سال

این معَزه قرآنی مهر تأیید نهادند. آیِ الله سیداحمد زنَانی، آیِ الله سیدعبدالله شیرازی، آیِ الله مرعشی نَفی و آیِ الله مکارم 

 زرگانند.شیرازی از جمله این ب

 کردم که شاید به خاطر همین سه چیز مورد لطف خداوند قرار گرفتم: گوید: من سه چیز را رعایت میکربلایی کاظم می

 این که هرگز لقمه حرام نخوردم،  -1

 هرگز نماز شبم ترک نشد،  -7

 پرداخت خمس و زکاتم را هرگز قطع نکردم.  -3

ای فقیر به دنیا آمد و پس از گذراندن ایام ری در روستای ساروق و در خانوادههَری قم 1311مرحوم حاج محمدکاظم در سال 

ای از دانش و علم کودکی به کار کشاورزی مشغول شد و او نیز همانند سایر مردم ده از خواندن و نوشتن محروم شد و بهره

 کرد. نداشت. اما نسبت به انَام فرایض دینی و خواندن نماز شب جدیت می

سالگی مرحوم آیِ الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حایری در حوزه علمیه  72مسَد و منبر بود و آن روزها یعنی قبل از  وی اهل

 فرستادندهای محرم هر سال مُبلغی را به روستای ساروق میاراک بودند و هنوز به قم تشریف نبرده بودند. ایشان ماه

آید تا به خانه برگردد خواند وقتی بیرون میای میرود و فاتحهمعروف است می« تن 27»ای که به یک روز در بین راه به امام زاده

یا با گویند؛ محمدکاظم بآیند و به او میهای عربی و عمامه سبز نزد او میناگهان دو سید عرب نورانی و بسیار خوش سیما با لباس

 ای بخوانیم. های پیغمبر فاتحههم در امامزاده برای بچه

خط  کند وهای سقف امام زاده را بخوان! ایشان به سقف نگاه میگوید: محمد کاظم کتیبهکی از آن آقایان به محمدکاظم میی



 ام، چطور بخوانم.گوید: آقا من سواد ندارم، مکتب نرفتهبیند که قبلاً نبوده بعد میهایی به صورت نور برجسته را می

کشد شروع خوانیم تو هم بخوان و در حالی که با دست به سینه وی میگوید: ما می! بعد میکند که بخوانآن آقا دوباره تکرار می

 : 51تا  54آیه از سوره اعراف از آیه  6کنند به خواندن می

 بسم الله الرحمن الرحیم، ان ربکم الله الذی خلق السموات و الارض فی سته ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه»

 « حثیثا والشمس و القمر و النَوم مسخرات بامره، الاله الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین...

رسند کشد تا میخواند و آن سید همچنان دست به سینه او میکربلایی کاظم آن آیه را با چند آیه پس از آن همراه با آن سید می

  51به آیه 

 « انی اخاف علیکم عذاب یوم العظیم.»

ودش بیند بعد با خگرداند تا با آن آقا حرفی بزند اما کسی را آنَا نمیکربلایی کاظم بعد از خواندن آن آیات سرش را برمی

اند؟ آنها قرآن را در سینه من گذاشتند و دانستند؟ آنها غریب بودهاند یا فرشته؟ اسم مرا از کَا میگوید که آنها یا امام بودهمی

 رفتند.

ه شود بخواند. هوا که روشن میآید نماز صبح را میماند. بعد که به هوش میشود و تا اذان صبح در امام زاده میمیهوش بعد بی

 آید. منزل می

 چگونگی وفات کربلایی کاظم

روز قبل از فوتش در ساروق درباره مسئله فوت و دفن خود با فرزندانش صحبت کرد. وی گفت من همین روزها فوت  71ایشان

ام را به قم منتقل کنید و در آنَا به خاک بسپارید. بعد کمی درنگ کرد و گفت خب اگر من اینَا اهم کرد. وقتی مرُدم جنازهخو

روز بعد در آنَا 71روم قم. پس فردای آن روز به قم رفت و شوید، من میام به قم دچار مشکل میبمیرم شما برای انتقال جنازه

 خاک سپرده شد فوت کرد و در قبرستان نو به

 عده ای در کنار امام گمراهند 

 جعفرکذاب

هَری قمری به دنیا آمد. او مردی عیاش  776، پسر حضرت امام هادی )ع( بود و در سال جعفر کذابجعفر بن علی معروف به 

ه من همچون نسبت از فرزندم جعفر دوری کنید، نسبت او ب»و نااهل و شرابخوار بود. حضرت امام هادی )ع( درباره او فرمود: 

 کنعان به نوح )ع( است

گوید که او شراب خوار و قمارباز و اهل تار و است، درباره جعفر می حضرت امام عسکری )ع(ابو الادیان، که یکی از یاران 

  طنبور بود

و به همین منظور ، «امام مردم من هستم نه برادرم )امام عسکری )ع(»گفت: جعفر پس از شهادت پدرش ادعای امامت کرده و می

فرستم و از شما خواهش دارم که فرمان دهی تا بر مسند امامت بیست هزار اشرفی برای تو می» :نزد خلیفه وقت رفت و گفت

گونه خودنمایی را به او نداد تا این [، ولی حضرت امام حسن عسکری )ع( اجازه هیچ3« ]بنشینم و این مقام از برادرم سلب گردد.

امام حسن عسکری )ع( و آغاز غیبت صغرای امام مهدی، او بار دیگر فرصت یافت تا ادعای امامت کند و با  که پس از شهادت



کمال الدین و تمام النعمِ، تصحیح علی اکبر  .دروغ، جمعی را به گمراهی بکشاند و از این رو به جعفر کذاب شهرت یافت

 .426غفاری، ص. 

 عده ای با دوری از امام همراهند

 انیوهب نصر

العابدین )ع( به نقل از عبدالله بن منصور، از امام صادق، از پدرش امام باقر، از جدش امام زین« الامالی»شیخ صدوق در کتاب 

نویسد: وهب بن وهب، به میدان آمد. او و مادرش، مسیحی بودند که به دست امام حسین )ع(، مسلمان شدند و تا کربلا به دنبال می

، بر اسب، سوار شد و عمود خیمه را به دست گرفت و جنگید تا هفت یا هشت تن ]از سپاه دشمن[ را کشت و او آمده بودند. وهب

او را نزد عمر بن سعد ـ که خدا، لعنتش کند ـ آوردند. فرمان داد تا گردنش را بزنند. او را گردن زدند و ]سرش  .سپس، اسیر شد

ای ام » :، شمشیر او را بر گرفت و به میدان آمد. امام حسین )ع( به او فرمودمادرش .را[ به سوی لشکر امام حسین )ع( انداختند

در کتاب  «.در بهشت خواهید بودوهب! بنشین که خداوند، جهاد را از دوش زنان، برداشته است. تو و پسرت، با جدم محمد )ع(،

و نیکو جنگید. سپس، به سوی همسر و مادرش  هم آمده است: وهب بن حُباب کلبی، به میدان آمد و خوب، شمشیر زد« الملهوف»

شوم تا آن که در رکاب نه. راضی نمی»مادر گفت: «ای مادر! آیا راضی شدی یا نه؟»ـ که با او آمده بودند ـ بازگشت و گفت: 

ادرش اما م «.دهم که مرا به ]مرگ[ خودت، سوگوار مکنتو را به خدا سوگند می»همسرش نیز گفت:  «.حسین )ع(، کشته شوی

پسر عزیزم! سخنش را نشنیده بگیر و بازگرد و پیش روی فرزند دختر پیامبرت بَنگ تا به شفاعت جدش در روز »به او گفت: 

ای را برداشت و به سوی او پیش رفت، وهب نیز بازگشت و جنگید تا دستانش قطع شد. همسرش، عمود خیمه «.قیامت، نائل شوی

وهب، جلو آمد تا او را به سوی  «.فدایت باد! در دفاع از پاکان حرم پیامبر خدا )ع( بَنگ پدر و مادرم،»گفت: در حالی که می

پاداش »امام حسین )ع( فرمود:  «.گردم تا این که همراه تو بمیرمباز نمی»زنان بازگرداند؛ اما همسرش، لباس او را گرفت و گفت: 

 «!رحمتت کندخیر، نصیب شما خانواده باد! به سوی زنان، بازگرد، خدا، 

 عده ای با طرد امام ماندنی اند 

 علی ابن مظاهر

علی ابن مظاهر اسدی یکی از شهدای کربلاست که در هنگام عاشورا تازه ازدواج کرده بود، امام حسین)ع( به او فرمودند که تو 

گرفت که خودش بماند و تازه دامادی و دست عروست را بگیر و برو زندگی کن، با گریه اصرار کرد و رضایت امام)ع( را 

 .همسرش را به نزد قبیله اش ببرد

اما همسرش قبول نکرد و با زاری گفت که من بروم اما زینب)س( در جنگ بماند، در ظهر عاشورا وقتی نوبت به نبرد علی ابن 

 مظاهر رسید و خواست با همسرش وداع کند همسرش از او خواست تا در قیامت شفاعت او را بکند،

 ا دعوت امام رفتنی اند عده ای ب

 عبيد الله ابن حر 



این »رسید در آنَا خیمه اى توجّهش را جلب کرد، پرسید:  قصر بنى مقاتل»هنگامى که امام)علیه السلام( با سپاه اندک خویش به 

اج به خیمه اد. حَّرا به نزد او فرست« حَّاج بن مسروق جعفى»امام)علیه السلام( «. گفتندعبیدالله بن حرجّعفى« خیمه از کیست؟

 :عبیدالله بن حرّ آمد، سلام کرد و گفت

 .اى پسر حرّ! به خدا سوگند! اگر شایسته آن باشى که بپذیرى خداوند به تو کرامتى عظیم هدیه کرده است

 گفت: کدام کرامت؟

ا اگر در رکاب آن حضرت بحَّاج پاسخ داد: این حسین بن على)علیه السلام( است، که تو را به یارى خویش فرا مى خواند. پس 

 .دشمنانش نبرد کنى، پاداش بزرگى نصیب تو خواهد شد و اگر کشته شوى، به فیض شهادت نایل گردى

گفت: من از کوفه بیرون نیامدم مگر آن که بیم داشتم حسین بن على)علیه السلام( به کوفه قدم گذارد و من آنَا « عبیدالله بن حرّ»

فه هیچ یاورى نمانده مگر آن که به دنیا رو کرده است، خدمت امام برگرد و این مطلب را به باشم و یارى اش نکنم. در کو

 .عرضشان برسان

حَّاج نزد امام آمد و ماجرا را به عرض امام)علیه السلام( رساند. امام برخاست و با تنى چند از یاران خود به نزد عبیدالله بن حرّ 

 :استقبال گرمى به عمل آورد و امام نشست و پس از حمد و ثناى الهى فرمودآمد. عبیدالله از امام)علیه السلام( 

 ، وَ أنَْ یَقُومُوا دُونیِ وَ یُقاتِلوُا عدَُوِّی، وَ أَنَّهمُْأمَّا بعَْدُ، یَابنَْ الْحرُِّ! فَإِنَّ مِصرْکَمُْ هذهِِ کَتَبُوا إِلىََّ وَ خَبَّرُونی أَنَّهمُْ مَُْتَمعُِونَ عَلى نُصْرَتی»

لِ ابنِْ عَمِّی مُسلْمِِ بْنِ عَقیل)رحمه الله(وَ سَأَلُونىِ القُْدوُمَ عَلیَْهمِْ، فَقَدِمْتُ، وَ لَسْتُ أَدْریِ القَْوْمَ عَلى ما زَعَمُوا، لانََّهمُْ قَدْ أَعانُوا عَلى قَتْ

عُنیِ لِیزَیدَ بنِْ مُعاوِیََِ، وَ أنَْتَ یَابْنَ الْحرُِّ فَاعْلمَْ أَنَّ اللهَّ عزََّ وَ جَلَّ مؤُاخِذُکَ بمِا شیعَتِهِ. وَ أجَمَْعُوا عَلىَ ابْنِ مرَجْانََِ عُبیَْدِاللهِّ بنِْ زِیاد یُبایِ

کَ إِلى نَ الذتنُوبِ، وَ أَدْعُوها ما عَلَیْکَ مِکَسَبْتَ وَ أسَْلَفْتَ منَِ الذتنُوبِ فىِ الاَْیّامِ الْخالِیَِِ، وَ أَنَا أَدْعُوکَ فیِ وَقْتیِ هذا اِلى تَوبَِْ تغُْسَلُ بِ

 لْحقَِّرکُِبْنا بِالظتلْمِ کُنتَْ مِنْ أَعْوانی عَلى طلََبِ انُصرَْتِنا أَهلَْ الْبَیْتِ، فَإِنْ أُعْطِینا حَقَّنا حَمِدْنَا اللّهَ عَلى ذلکَِ وَ قَبِلْناهُ، وَ إِنْ مُنعِْنا حَقَّنا وَ 

ین نامه ها را برایم نوشتند و خبر دادند که همگى بر یارى من متّفق اند و در کنار من ایستاده و با امّا بعد! اى پسر حرّ! همشهریان تو ا

دشمنانم پیکار خواهند کرد. و از من خواستند که نزدشان بروم و من نیز آمدم. ولى گمان نمى کنم که آنان بر عهدشان پایدار 

یل)رحمه الله( ـ و یارانش )با دشمنان( همکارى کردند، و همگى با پسر مرجانه ـ بمانند، زیرا آنان بر کشتن پسر عمویم ـ مسلم بن عق

عبیدالله بن زیاد ـ که از من مى خواهد با یزید بیعت کنم، همراه شده اند. و تو اى پسر حرّ بدان! به یقین خداوند در برابر کارهایى 

از تو بازخواست خواهد کرد، و من در این لحظه از تو مى خواهم  که انَام داده اى و گناهانى که در ایّام گذشته مرتکب شده اى،

 .که با آب توبه گناهانت را شستشو دهى و تو را به یارى خاندان اهلبیت)علیهم السلام( فرا مى خوانم

و در ر ما چیره شدند تاگر حقمّان را به ما دادند خدا را بر آن شکر کرده و مى پذیریم و اگر آن را از ما بازداشتند و به ظلم و ستم ب

 طلب حق، از یاوران من خواهى بود و در هر دو صورت زیانى نخواهى دید

عبیدالله بن حرّ عرض کرد: به خدا سوگند! اى فرزند رسول الله)صلى الله علیه وآله( اگر در کوفه کسانى بودند که تو را یارى کرده 

برابر دشمنانت بودم. ولى من در کوفه شاهد بودم که مدّعیان پیروى تو از و در رکابت پیکار مى نمودند، من مقاوم ترین آنان در 

ترس بنى امیّه و شمشیرهایشان به خانه هاى خود خزیدند. تو را به خدا سوگند که این خواهش را از من مکن. من هر چه بتوانم ـ از 

کسى با آن روان نشدم مگر آن که بر او دست یافتم کمک هاى مالى ـ از تو دریغ نخواهم کرد این اسب را از من بپذیر که در پى 

 .و با آن از مهلکه اى نگریختم جز آن که نَات یافتم و این شمشیر را تقدیم تو مى کنم که به هر چه فرود آوردم آن را برید

 کَ لِنَسأَْلکََ النتصرْةََ، فَإِنْ کُنْتَ قَدْ بَخِلتَْ عَلَیْنا بِنَفْسکَِیَابْنَ الحْرُِّ! ما جِئْناکَ لِفرَسَکَِ وَ سَیْفکَِ، إنَِّما أَتَیْنا» :امام)علیه السلام( فرمود

یََِ أهَْلِ بَیْتی، وَ لمَْ یَنْصرُْهمُْ فَلا حاجََِ لَنا فیِ شىَْء منِْ مالکَِ،... قَدْ سَمعِْتُ رسَُولَ اللّهِ)صلى الله علیه وآله( وَ هوَُ یَقُولُ: منَْ سَمِعَ داعِ



؛ )اى فرزند حرّ! ما به قصد اسب و شمشیرت نیامدیم، ما آمدیم تا از تو یارى بطلبیم. «إِلاَّ أَکَبَّهُ اللهُ عَلى وجَْهِهِ فىِ النّارِ عَلى حَقِّهمِْ

اگر از تقدیم جانت در راه ما دریغ مى ورزى، هیچ نیازى به مالت نداریم... من از رسول خدا)صلى الله علیه وآله( شنیدم که مى 

 هر کس فریاد استغاثه اهل بیت مرا بشنود و به یاریشان نشتابد خداوند وى را به رو در آتش دوزخ اندازد»فرمود: 

  .آنگاه امام حسین)علیه السلام( برخاست و به نزد یاران خود برگشت

 :در روایتى آمده است که امام پس از این گفتگوها در پایان به عبیدالله بن حرّ چنین فرمود

؛ )اگر قصد یارى ما را ندارى، « هَلکََصُرْنا فَاتَّقِ اللّهَ أَنْ لا تَکُونَ مِمَّنْ یُقاتِلُنا، فَواَللهِّ لا یَسْمعَُ واعیَِتَنا أحََدٌ ثمَُّ لمَْ یَنْصُرْنا إلِاّفَإِلاّ تَنْ»

ابد یقیناً نود و به یارى ما نشتپس از خدا بترس و با آنان که با ما مى جنگند مباش! به خدا سوگند! هر کس فریاد استغاثه ما را بش

 .آخرت او تباه خواهد شد

 عبیدالله بن حر عرض کرد: نه، هرگز چنین نخواهد شد! إن شاء الله )و من با دشمن شما همراهى نخواهم کرد

ى وفاتر از اند آنها بامام)علیه السلام( بار دیگر با این سخنان پر معنى خود نشان مى دهد با این که امیدى به مردم کوفه ندارد و مى د

آن هستند که به پیمان و دعوت نامه هاى خود وفا کنند و به یارى او برخیزند، باز به راه خود ادامه مى دهد، زیرا رسالت او چیز 

 .دیگرى است و برنامه اى دیگر

ا خود ار و مؤمنان راستین را بدر ضمن هر کس را ببیند با او اتمام حَّت مى کند، و صاحبان نفوس مطمئنّه و سعادتمندان پرافتخ

همراه مى سازد، تا در آن کارزار تاریخى عاشورا شهد شهادت را بنوشند و با خون هاى پاک خود نهال اسلام را آبیارى کنند و 

 .321، ص 44و بحارالانوار، ج  311-312، ص 4اریخ طبرى، ج ت   .پرده از چهره منافقان و دشمنان قسم خورده اسلام برافکنند

 عده ای از دنيا به امام پناهنده اند 

 حر ابن یزید 

حر بن یزید ریاحی از همراهان حسین بن علی در واقعه کربلا بود.حر از خاندان معروف عراق و از رؤسای قبایل کوفیان بود.به 

دارالاماره  اند وقتی ازهفراخوانده شد.او به سرکردگی هزار سوار برگزیده گشت. گفت درخواست ابن زیاد، برای مبارزه با حسین

  ای حر!مژده باد تو را بهشت»بیرون آمد، ندایی شنید که:  کوفه، با ماموریت بستن راه بر حسین

حسین را همراهی کرد  ، راه را بر حسین بست و مانع از حرکت او به سوی کوفه شد. کاروان«شراف»یا « قصر بنی مقاتل»در منزل 

هانه آب جدی است، صبح عاشورا به ب ن در آنَا فرود آمد. حر وقتی فهمید کار جنگ با حسین بن علیتا به کربلا رسیدند و حسی

 .پیوست دادن اسب خویش، از اردوگاه عمر سعد جدا شد و به کاروان حسین

در  یدان رفت وامام حسین به م های حسین آمد و اظهار پشیمانی کرد، سپس اذن میدان طلبید. حر با اذنتوبه کنان کنار خیمه

ا کرد. چیزی نمانده بود که سخنان او، گروهی از سربازان عمر سعد ر توبیخ ای مؤثر، سپاه کوفه را به خاطر جنگیدن با حسینخطابه

بازگشت و پس از نزد حسین  .از جنگ با حسین منصرف سازد، که سپاه عمر سعد، او را هدف تیرها قرار داد تحت تاثیر قرار داده

 :ی دوباره به میدان رفت و با رجزخوانی، به مبارزه پرداخت و کشته شد. رجز او چنین بودلحظات

 انی انا الحر و ماوی الضیف اضرب فی اعناقکم بالسیف

 عن خیر من حل بارض الخیف اضربکم و لا اری من حیف



فت: بر بالین حر رفت و به او گ ن بن علیبود. حسی که حاکی از شَاعت او در شمشیر زنی در دفاع از حسین و حق دانستن این راه

انت الحر کما سمتک »ای، آزاد در دنیا و سعادتمنددر آخرت! است، حر و آزادهگذاشته« حر»توهمانگونه که مادرت نامت را 

عاشورا  زبا دستمالی سر حر را بست. پس ا اش کشید.حسینو دست بر چهره« امک، و انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الآخرة

 دفن کردند، همانَا که قبر کنونی اوست، بیرون کربلا در جایی که در قدیم به آن تمیم او را در فاصله یک مایلی از حسینبنی

 .اندگفتهمی« نواویس»

 116و  115منبع:ابصار العین، ص 

 عده ای از امام به دنيا رونده اند 

 عمرابن سعد 

م محرم امام )ع( باشد در روز هشتری، پذیرفت که فرمانده لشگر عبیدالله در جنگ با امام حسین ابن سعد به طمع فرمانروایی منطقه

سعد گفتند: ای بنسعد فرستادند و از او خواستند تا با هم گفتگویی کنند امام در آن مَلس به عمر)ع( پیغامی برای عمربنحسین

گشت همه به سوی اوست، هراسی نداری؟ من فرزند کسی هستم که تو بهتر کنی و از خدایی که بازپسر سعد! آیا با من مقاتله می

ام را خراب کنند و املاکم را از من ترسم خانهکنی تا با ما باشی؟ عمر سعد جواب داد میدانی! آیا تو این گروه را رها نمیمی

های دیگری آورد امام تو خواهم داد عمر بهانهمن خانه تو را خواهم ساخت و بهتر از آنچه داشتی به  :بگیرند امام به او گفتند

)ع( که مشاهده کردند عمر از تصمیم خود برنخواهد گشت، از جای برخاسته و فرمودند: ای پسر سعد! خداوند جان تو را حسین

ی عمر نخوری! ادانم که از گندم عراق جز به مقدار اندکی بزودی در بسترت بگیرد و تو را در قیامت نیامرزد. به خدا سوگند می

 .پنداری عبیدالله ولایت ری و گرگان را به تو خواهد سپرد؟ پس بدان که هرگز به آرزوی خود نخواهی رسیدمی

های امام توانی انَام بده ولی بدان که پس از من روی شادی در دنیا و آخرت نخواهی دید. صحبتای پسر سعد! هر چه می 

 12،مقاتل الطالبین  731مقتل الحسین مقرم ص    .در لشگر عبیدالله باقی ماند)ع( در عمر سعد اثر نکرد و او حسین

 عده ای در بلاد کفر مسلمانند 

 زنانی که در غرب حجاب را برگزیدند

کند؛ وی ر میهای انگلستان به این کشور سفدختر آمریکایی اهل کالیفرنیا است که برای تحصیل در یکی از دانشگاه "شلی دیوین

کند و با کنَکاوی در مورد نوع پوشش آنان زمینه آشنایی ن تحصیل در لندن با دختران و زنان محَبه زیادی برخورد میدر جریا

 .شودوی با دین مبین اسلام فراهم شده و مسلمان می

 :گویدلام میبخشد. وی درباره نحوه گرایش خود به دین اساز نظر اشلی حَاب نوعی وقار و زیبایی خاصی به دختران مسلمان می

 "بحَا"های اصلی من خواستم درباره حقیقت این دین مطلع شوم، یکی از چالشکردم و میکه درباره اسلام مطالعه میزمانی"

اب دادم یا باید حَمن آدمی نیستم که چیزی را به طور نصفه و نیمه انَام دهم، یا باید از مسلمان شدن انصراف می.در این دین بود

که چنان با اینکه فهمیدم تنها نیاز من در طول زندگی پذیرش دین اسلام است، همها پس از اینمدت.کردمخاب میکامل را انت

 .حَابی باید محَبه شوم و این که خانواده و دوستانم در این رابطه چه نظری دارند، مشکل اساسی داشتمها بیچگونه پس از سال

گذاشتم کنم؛ برای نخستین گام فقط روزهای جمعه برای حضور در نماز جمعه حَاب میبنابراین تصمیم گرفتم گام به گام عمل 



 .و به یاد دارم نخستین بار احساس خفگی شدیدی داشتم؛ اما چند هفته بعد به این حالت عادت کردم و دیگر برایم آزاردهنده نبود

 .کنماب خود افتخار میبعد از مدتی یک محَبه کامل شده و همواره پوشش اسلامی داشتم و به حَ

کنم؛ اما من حَاب را دوست های بسیار غیرمؤدبانه دریافت میالعملهای خودش را دارد و گاهی از اطرافیان عکسحَاب سختی

 ".امدارم؛ چرا که خودم با آگاهی آن را انتخاب کرده

 عده ای در بلاد اسلامی کافر

وجیره خوار غربی همصدا میشوند وبرای تولید خوراک رسانه ای آنها حَاب دخترانی که در مملکت اسلامی با کمپینهای مزدور 

 از سر برمیدارند /

 مهم نیست در چه موقعیتی هستی مهم این است که موضعگیری تو در آن موقعیت چیست.

 

 انواع موضعگيری در حوادث در بيان رهبری

در مقابل حوادث و بلایای طبیعی دوگونه میتوان موضعگیری  ی مهم مطرح است، این است کهآنچه برای بنده به عنوان یک مسأله

و حرکت کرد: یک نوع عبارت است از تسلیم حادثه شدن و خود را به پیامدهای آن سپردن و در مسیر حوادث رها کردن؛ این 

ن هم برای مردم های آدیده نخواهد داشت و زیانی حادثه دیده و مصیبتمنفی است. حادثه در این صورت سودی برای جامعه

 ی عظمت و سنگینیاش پشت سرباقی خواهد ماند. اما نوع دیگر عبارت است از برخورد فعال و مثبت؛ یعنی مصیبت را با همه

گذاشتن و به سمت جلو و اصلاح کارها حرکت کردن. این نوع موضعگیری، صحیح و مثمر ثمر است. مصیبت در هر صورت واقع 

سازیم که هم چنان بی خود را آنگیری از بلایای گذشته، آیندهدرس بگیریم و با پندگیری و عبرتشده است؛ ما باید از مصیبت 

جایی که ممکن است، جبران کنیم؛ و هم از حوادث آینده جلوگیری کنیم؛ هم مشکلاتی که بر اثر حادثه پیش آمده، تا آن

 17/7/1314 .دست بیاوریم. این، نگاه مثبت و اسلامی استدستاوردهای جدیدی به

 موضعگيری شهدا در کلام رهبری

بندی، انسان به این نتیَه میرسد که شهیدان، دو موضعگیری و دو حرکت زیبا و باشکوه از خودشان نشان دادند که هر در جمع

ان خدا بال بندگکدام پیامی دارد. این دو موضعگیری، یکی در قبال ذات مقدسّ ربوبی، در قبال اراده الهی، در قبال دین خدا، در ق

و مصالح آنهاست؛ یک موضعگیری هم در مقابل دشمنان خداست. یعنی اگر شما رفتار و روحیه و موضع شهید را تحلیل کنید، به 

 .این دو موضعگیری میرسید

  

 .موضعگیری در قبال خدا و بندگان خدا و امر خدا و آنچه که مربوط به ذات مقدسّ پروردگار است، عبارت از گذشت است

شهید در قبال خدا، گذشت و ایثار کرده است. ایثار، یعنی ندیدن و به حساب نیاوردن خود. این، اوّلین موضعگیرىِ شهید است. 

گ، های جناگر او خود را به حساب میآورد و در معرض نابودی و خطر قرار نمیداد، به این مقام نمیرسید. این جوانانی که در جبهه

یر آفتاب شصت و پنج درجه حرارت و یا در سرمای کردستان، بر روی کوههای پر از برف، رفتند و در گرمای خوزستان، در ز

شان خانه داشتند، زندگی داشتند، پدر و مادر مهربان داشتند، بعضی همسر عزیز و نازنین داشتند، بعضی جان را فدا کردند، همه



 .؛ اما همه را گذاشتند و رفتندفرزندان و جگر گوشگان داشتند، آسایش داشتند، آرزو داشتند

ما که میخواهیم پیام آنها را بگیریم، پیامشان چیست؟ پیام این است که اگر میخواهید خدا را از خودتان راضی کنید و وجودتان در 

ل ر مقابراه خدا مفید واقع شود و مقاصد و اهداف عالی ربوبی و الهی درباره عالم آفرینش تحقّق پیدا کند، باید خودتان را د

اهداف الهی ندیده بگیرید. تکلیف ما لایطاق هم نیست؛ تا آن جایی که میشود. هر جایی که گروهی از انسانهای مؤمن این کار را 

  .کردند، کلمه خدا پیروز شد. هر جایی هم که بندگان مؤمن خدا پایشان لرزید ، بدون برو برگرد، کلمه باطل پیروز شد
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 نمایندگان مجلس توصيه رهبری به

 و نظام از انقلاب و آشکار نمایندگان قاطع دفاع .سازد را مأیوس ، باید دشمناناسلامی شورای مَلس و صریح بهنگام موضعگیری

( در از سیاست دین )جدایی با تکرار شعار ارتَاعی که از بلندگوهایی ، و تبریالشأنعظیم و ماندگار امام روشن و راه اسلامی

 هرا بیهود دشمن یپرهزینه اند، تلاشاسلامی جمهوری مترقی استقرار نظام برای ایران ملت یجهاد .. چندساله حذف یاندیشه

 گرانثارای و مَاهدت شهیدان با خون که است مَلسی از نمایندگان و مسلمان انقلابی انتظار ملت کمترین . اینخواهد ساخت

 6/3/1321 است و بر قرار مانده پدید آمده

 

 

 

 

 

 

 

 


